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گزارش‌خارجی 
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جدول شرح در متن 

با هوش خود کلنجار بروید 
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گی صاحب امتباز:شرکت ابرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 


یاد ویادوار 0 
تولد حافظ شیرازی 


خواجه شمس الدین محمد حدود سال ۷۲۶ ه. ق 
در شیراز زاده شد. از احوال پدر و خانواده او تقریبا هیچ 
خبری در دست نیست. گر چه برخی گفته اند که پدرش ا Rêz x‏ 
بهاءالدین ازاهالی اصفهان ومادرش ازاهالی کاز رون ا نم 
بوده‌است. حافظ در زاد گاه خود. نز داستادانی همچون قوام الدین عبدالله. که نام و آوازه‌شان همه جامنتشر 
بود»علم آموخت. در آن روز گار, در حلقه استادان ان شهر هم ادب رایج بود. هم حکمت و هم کلام اما کار 
عمده. تفسیر قر آن بود و آموختن آنچه برای فهم آن ضرورت داشت . چنانکه از دیوان حافظ بر می آید.وی 
در دانشهای گوناگون زمان خود که در دارالعلم شیر از رایج بود دست داشت. مقام او در قر آن شناسی نیز شامخ 
است. او قر آن را با چهار ده روایت از بر می خواند و تخلص خود را نیز از چیزی قرار داد که مر بوط به قران بود. 

شهادت آبت‌الله اشرفی اصفهانی ‏ ۲۲ 

در ۲۳مهرماه‌سال ۱۳۶۱ هجری‌شمسی آیتاللّه عطاءاللّه اشر فی اصفهانی نماینده 
امام(ره)در کر مانشاه وامام جمعه این شسهر در محراب عبادت به دست عوامل منافق به 
| شهادت رسید. آیت‌الّه اشر فی اصفهانی پس از اینکه به‌امر آیت‌الّه بروج ر دی به کر مانشاه 

رفت ودر آنجامراکز علمی و دینی تاسیس کرد. فعالیت‌های اجتماعی خود راهم آغاز کرد. 
ایشان در مبارزات مر دم مسلمان ایران تظاهرات مر دم کر مانشاه رارهبر ی می کرد و بارها 

به دست عوامل‌ساواک دستگیر وزندانی شد.حضرت امام خمینی(ره) پس از شهادت 
آ یت‌الله اشرفی اصفهانی در باره‌ایشان فر مودند: 

مرحوم شهید بزر گوار حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای عطاء الله اشر فی اصفهانی رادر این مدت طولانی 
به صفای نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تار ک هوا و مطیع امر مولا وجامع علوم مفید 
وعمل صالح می‌شناسم. او در جبهه‌های دفاع از حق از جمله اشخاصی بود که مايه دلگرمی جوانان مجاهد بود. 

در گذ‌شت مر تضی حنانه 

در ۲۵ مهرماه‌سال ۱۳۶۸ هجری شمسی استاد مر تضی حنانه از بزر گترین موسیقی‌دانان ایران دارفانی را 
وداع گفت. وی آموزش موسیقی را از دوره متوسطه تحصیلات خود را آغاز کرد و عاقبت از پایه گذاران ار کستر 
سمفونیک تهران شد. حنانه در جشنهای هزار هبوعلی سینا | ثار خود رابه نحوی زیبااجر | کرد وشهرت بسیار یافت. 
ازاین روا بورس تحصیلی موسسه موسیقی مذ هبی واتیکان در رم بهر ه‌مند شد.استاد حنانه پس از با ز گشت به 
ایران علاوه‌بر تدریس در هنر ستان عالی موسیقی,به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو در آمد وهمزمان‌با 
آن‌ار کستر فارابی رابنیاد نهاد..وی همچنین در زمینه ساخت قطعات موسیقی برای متن فیلم فعالیت داشت و 
تالیفاتی چون گامهای گمشده و چگونه ملودی بسازیم از آثار او به شمار می‌رود. در زمینه موسیقی قطعات «صبر 
و ظفر» و «دعا» از شاهکارهای استاد حنانه محسوب می‌شود. 

در گذشت استاد بهزاد U‏ 

در ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۷ هجری شمسی استاد حسین بهزاد از استادان بر جسته هنر مینیاتور بدرود حیات 
گفت.بهزاددر ۸ | سالگی پس از چند سال شا گر دی نزد پدرش ودیگر استادان بطور مستقل کار خود راآغاز 
کرد امابه تدریج با تغییرات و ابداعاتی که در مینیاتور پدید اور د خود هنر مندی صاحب سبک در این زمینه شد. 
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استاد بهزاد بی تر دید بز ر گترین و پر آوازه‌ترین مینیاتوریست معاصر ایران به شمار می رود. زدودن چهره‌های 
قالبی مغولی از مینیاتور ایران. جایگزینی صور تها و چهره‌هایی با ساختار ایرانی»استفاده‌از رنگ و انعکاس حالات 
روحی و درونی چهره‌ها از جمله نو آ وریهای استاد بهزاد در هنر مینیاتورایران محسوب می‌شود. استاد حسین 


معاون سردبیر: سید احمد شهابی بهزاد شاعر رنگها بود وبارنگ, شادی می آفر ید وغم واندوه راالقامی کر د.«تابلوی شاهنامه فر دوسی وایوان 
مدیر فنی: محمود صفادار 2 ۳ 3 
ناظر چاپ: کریم لک مداین» از آثار ارزشمند وی به شمار می رود. 


صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی» زهرا کوچکی 


حروفچین:حمید دانش اندوز 
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9امام على (ع) 


در ۱۸اکتبر سال ۱۹۳۱ میلادی توماس الوا ادیسون مخترع برق در ۴سالگی 
در گذشت.اودر فوریه سال ۱۸۴۷ میلادی در آمریکا متولد شد. ادیسون تحصیلات ۱ 
خود راافزایش داد.اودر ۰سالگی آزمایشگاه‌شیمی دایر کرد وبه طور گسترده‌به ا £ 
داشت. گفتنی است که ادیسون بیش از یکهزار و سیصد اختراع را به نام خود ثبت کرده که از آن میان می‌ توان به 
اختراع فرستنده و گیرنده خود کار تلگراف, میکر وفن ذغالی برای تلفن و نخستین گرامافون اشاره کرد. 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی(تابان غربی)- 
پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
رل عمومی: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۴۸۷ - چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۰ 
۴ ذی القعده ۱۴۳۲ ۱۲اکتبر ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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بازاری در تسخبر چین 

در خبرها داشتیم که چین با واردات ۰ میلیارد 
دلاری به‌ایران.ازابتدای سال جاری تا کنون مقام 
نخست واردات کشوررابه خوداختصاص داده 
است.دراینکه اشتهای چین بر ای تسخیر بازارهای 
دیگران.اشتهای‌سیری ناپذیری است که تنهابه دنبال 
برداشتن لقمه های درشت از بازار ايران نمی گرددو 
کالاهاو محصولات چینی بسیاری از بازارهای دنیارا 
حتی در بزر گترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا تسخیر 
کرده اند تردیدی‌نیست اماهجوم کالاهای وارداتی 
چینی به بازار ایران پیامدهای چندان خوشایندی به 
بار نیاورده و نمی آورد. 

گرچه در شرایط تحریم ماناگزيريم که بیش از 
هرچیز به چین تکیه کنیم و سهم بیشتری از بازار رابه 
این کشوراختصاص دهیم (چراکه نمی توانیم از امریکا 
واتحادیهاروپا کالاهای‌با کیفیت قابل قبولتر وارد 
کنیم) امااین حجم گسترده‌واردات از کشوری چون 
چين که به خصوص در زمینه پیش فتهای تکنیکی و 
تکنولوژیکی فاصله قابل توجهی با کشورهای پیشر فته 
صنعتی دارد و نیز با توجه به آثاری که واردات کالای 
چینی بر تولید ملی گذاشته است. موضوعی است که 
نمی توان از آن به ساد گی گذشت. 

بدنیست‌بدانیم که کشورمان‌باجمعیت ۵ ۷میلیون 
نفری و با میلیونها جوان در سن کار و ازدواج بیش از 
هر جیز به اشتغال نیازمند است و افزایش واردات. 
اا کال ا ار ا 

در طول‌سالهای گذشته‌اقتصادایران‌از محل‌افزایش 
واردات وبه ویژه گشودن دروازه‌های کش ور به روی 
کالاهای چینی.لطمات و صدمات جبر آن ناپذیری دیده 
است.ضمن آنکه چینی‌هاباسوء استفاده‌از مسأله تحریم, 
سعی نکر ده اند که بهترین و با کیفیت ترین کالاهایشان 
راو اا ان ند ما رای کون ها مرو 
آ نار زیانباری که برجای گذاشت از جمله نمونه‌های 
قابل اشاره است. ضمن آنکه واگذاری بسیاری از پروژه 
های‌بزرگ کش ور از جمله پروژه‌ه ای‌نفت و گاز به 
شر کت های چینی نتایج خوبی به بار نیاوردهاست تا 
آنجا که وزیر جدید نفت هم از بدقولی آ نان و عدم انجام 
تعهداتشان شکوه واعلام کر ده‌در قراردادهای پارس 
جنوبی باچینی ها تجدید نظر می کند و شر کتهای چینی 
بدقول را جریمه خواهد کرد. 

حتی اگر این اتفاق بیفتد و وزیر نفت اند کی بر آنان 
سخت بگیرد. جبران فرصتهای از دست رفته و عقب 
ماندگی آشکار ناشی از این عدم انجام تعهدات که 
۴ رار ر 


تسه 


فاصله برداشت ما رانسبت به قطر از حوزه مشتر ک 
گازی‌پارس جنوبی به فاصله معن‌ادار و غیر قابل 
توجیهی رسانده است. را نخواهد کرد. 

به هرحال شرایط خاص سیاسی و محدودیت های 
کشور در شرایط تحریم در ایجاد فرصتهای عادلانه 
برای استفاده از امکانات بازار بین المللی. هر چند که 
در جای خود قابل اعتناست و تقدیر مقدری رادر ایجاد 
محدودیت های مبادلاتی برایم ان رقم می زند اما با 
توجه به داعیه ای که درباره بی نتیجه بودن تحریم ها 
ب رکش ورمان داریم. محدود کردن مبادلات تجاری و 
انجام پروژه‌های مشتر ک صر فا بااچینی هایی که نشان 
داده‌اند چندان هم قابل اعتماد نیستند. نمی تواند در 
رایمه بل کرو و ان دا اف 

درحال‌حاضر تولید وصنعت کشور از محل واردات 
بی رویه آ سیب های جدی دیدهاست. محصولات چینی 
جای‌بسیاری از محصولات تولید ی داخلی را گر فته اند. 
به خاطر همین حجم گسترده واردات کالا که در برخی 
مواردباحداقل حقوق گمر کی نیز همراه‌است.واحدهای 
تولیدی بسیاری مجبور به تعطیلی و يا تعدیل نیرو شده 
اند. هزاران و صدها هزار جوانی که در استانه ازدواج 
کارا غار اس کل ورس نان 
تشکیل خانواده پیدانمی کنند. بسیاری از نیرروهای کار 
که گرفتار تعد یل نیرو می شوند.بنیان خانواد گی شان 
رادر معرض خطر می بینند وهمه‌اینهابر ای اقتصاد 
کشور و فراتر از آن برای سلامت روانی و فکری اجتماع 
چندان خوش و مبارک به نظر نمی رسد. 

در سالهای اخیر واردات به صنعت نساجی. صنعت 
کفش,پوشاک ولباس.صنایع خانگی وحتی‌به کشاورزی 
و دامداری‌ما اسیب زده است. در همین روزهای اخیر 
شاهد بوده‌ایم که تخم مرغ به دلیل نقش پررنگی که در 
سبد هزینه خان_وار دارد.با افزایش پنجاه‌در صدی در 
قیمت چه فشاری بر سبد هزین خانوارها آورده‌است. 
علت آنراباید در تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحدهای 
مرغداریوعدم حمایت لازم از تولید کنند گان‌در 
وقت وزمان خود دانست.جالب آنکه همین حال‌نیز 
دولت قصد دارد باواردات مقادیر قابل توجهی تخم 
مرخ به مقابله بااین مش کل بپر دازد در حالیکه در این 
مورد بیشترین توجه دولت باید حمایت از واحدهای 
مرغداری.رسید گی به مشکلات آنهاو کمک در جهت 
اقرایش حول دملی باشدوواردات کالاگرچه معکن 
اع ار این ما ورداماج ای الو ی ها ند 
ممکن است تخم مرغهای وارداتی به همراه‌داشته باشند 
(با توجه به فسادپذیر بودن تخم مرغ وعدم ظرفیت 
نگهداری طولانی مدت آن و مشکل بودن بار گیری و 
حمل و توزیع آن از مبد اخار جی به مقصد داخلی)اقتصاد 
تولید کنند گان داخلی رانیز که همین حال نیز مشکلات 
عدیده‌ای دارند به خطر خواهد افکند. 

کوته سخن آنکه واردات, حلال مشکلات کشور 
نیست. نه اینکه به خودی خود بد باشد امایک کشور 
روبه توسعه با شرایط جامعه ایران و فراوانی جویند گان 
کار حداقل باید تراز بازرگانی مثبت داشته باشد تا 
بتواند نیازهای داخلی بازار کار را نیز تامین کند. 


سکوت در گناه 

از امام صادق(ع) نقل است:د و ملک به شهری 
فرستاده شدند که اهلش را سرنگون سازند. چون به 
آن جارسیدند مردی را دیدند که خدارامی‌خواند و 
زاری می کند.یکی از آن دو گفت:اين مرد رانمی‌بینی؟ 
گفت: چرا! اما فر مان خدارا به جا می آورم. 

دیگری گفت:من چنین نمی کنم تاوقتی که از 
پرورد گار سوال کنم. 

خدای تعالی فرم ود: آنچه گفتم به جا آورید. آن 
مرد. کسی است که هر گز در بر ابر گناه دیگران به 
غضب نیامده است. 


منبع: معراج السعادة. ص ۳۹۰۰۳٩۱‏ 


چرااتومبیل برقی‌تولید نکنیم؟ 
با توجه به ف رارسیدن فصل پاییز و خنک شدن‌هواو 
درپی آن‌سردتر شدن‌هوا؛ دیر نیست زمانی که شاهد 
بروز پدیده وارونگی هوا به خصوص در شهرهای بز رگ 
از جمله تهران باشیم. سوالی که وجود دارد اینکه چرا 
شر کتهای خودروسازی و وزارت صنایع برای تهیه و 
تولید خودروهای برقی و خورشیدی که آلود گی ایجاد 
نمی کنند. سرمایه گذاری لازم راصورت نمی دهد تاهم 
از شر مصرف سوخت راحت شویم وهم آلود گی هوابیش 
از این سلامت جامعه رابه خطر نیندازد؟ گمان می کنم 
باتوجه به پیشرفتهای علمی کش ور سرمایه گذاری و 
برنامه ریزی در این مورد. لازم به نظر برسد واز مرگ 
صدها نفر در سال به خاطر آلودگی هوا جلوگیری کند. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
تلخ مثل زهر 
زند گی همانی نیست که تصور می کنیم. اغلب 
از آن‌چیزهایی که می‌گریزیم. زند گی مارازیبا 
می کنند! زند گی مانند جویباری در جریان است. گاه 
مزرعه‌ای راسیر اب می کند و گاه‌به باتلاقی راه‌می‌یابد 
که بوی گندش نفس‌ها را مسموم می کند وشاید 
همسفر رود شدهبه دریا بریزد تامردان دریادل از 
درون آن مروارید صید کنند. خیلی غم‌انگیز می‌شود 
برای رسیدن به هدف.از خیلی از | رزوهای به حق 
چشم بپوشی اماوقتی به هدف می‌رسی می‌بینی سرابی 
بیش نبوده‌وعمر و آرزوهایت برباد رفته وپشت 
سرت هم ویران شده‌است.و تون گزیری زند گی 
کنی.شماتت دیگران که تلخ‌تر از زهر است راهم باید 
تحمل کنی!؟ لاجرم زندگی ادامه دارد. 
عباس عابد -انديشه 
آبا مددی می بینم؟ 

زی جا دال هتم که ررد ی ایور 
می کنم.در نوجوانی مادرم رااز دست دادم. در زند گی 
خیلی زجر کشیدم. دختر بز رگم در شرف ازدواج 
است.یکسال است که دخترم عقد کر ده ومن هر روز 
این دست و آن دست می کنم تافرجی شود وبتوانم 
جهیزیه ای برایش فراهم کنم. آیا مددی می بینم؟ 
خواهر شما عین از بیرجند 


نوشداروپس از مرگ سهراب 

تابه حال چندبار از طریق مجله شمابه مسوولان 
محترم عرض کرده‌ام که پرداخت به موقع مطالبات 
بازنشستگان از جمله‌اقداماتی است که می تواند موجب 
اما شاهدیم که هنوز مطالبات بازنشستگان سالهای ۸۶ 
به این سو و از جمله پاداش بازنشستگی آنها پرداخت 
نشدها ست.من حتی این مساله را بامسوول کانون 
بازنشستگان گر گان که میهمان بر نامه روزنه رادیو 
گر گان بود. در میان گذاشته ام که ایشان هم از خود 
بازنشستگان سالها بعد و آنهم به صورت قطر ه چکانی 
به دست آنها برسد.دردی از آنها دوا نخواهد کرد. 
امیدوارم که مسوولان این موضوع را جدی بگیر ند. 

ذکریا آقابابایی -گرگان 
مسابقه معلو مات عمو می 

سوال طرح کر ده‌ام که خواهشمندم در بخش نامه‌های 
بی واسطه آن راجاپ کنید تا علاقه‌مندان.اطلاعات 
عمومی خود را ازمایش کنند. 
۱-واحد پول افغانستان چیست؟ 
۲-کدام ساخته دست انسان از کره ماه پیداست؟ 
۳-مینودشت در کدام استان قرار دارد؟ 
۴-کدام شهر ایران به شهر گل‌ها معروف است؟ 
۵-اذان در چه دستگاه موسیقی خوانده می‌شود؟ 
۷-سی‌تار چند سیم دارد؟ 
۸-کتاب معراج‌السعاده نوشته ملااحمد نراقی در چه 
رشته‌ای است؟ 
٩-کدام‏ نام در بین نام های افراد در دنیا بیش از همه 
۰ -درسال‌های اخیر چه کتابی صدبار تجدید چاپ 

۱ علی‌اکبر قربان‌بیگی -تهران 

مصوبه فر اموش شده 

باتوجه باتاً کیدات ریاست‌محترم جمهوری به 
مسوولان اجرایی و مدیران دولتی مبنم بر انتقال 
دفاتر و نیروی انسانی به حوزه ماموریتی خود هنوز 
شاهدیم که مدیران شر کت‌هایی که قاعدتا حوزه 
کاری آنها در مر کز نیست همچنان در دفاتر تهران و 
در ساختمان‌های مجلل نشسته و مدیریت می کنند 
در این مورد مثال یکی یا دوتا نیست و بسیاری از 
شر کت‌ها دارای همین وضعیت هستند. مثلاً در حالی 
که‌اکثر پروژه‌های مهم سدسازی در استان خوزستان 
در تهران مستقر است. واز این دست شر کت‌ها زیاد 


و شهرام حیدری -اهواز 


طنزیم فشار خون با خربزه 
برای تنذ تنظیم فشار خون خربزه بخورید«جراید» 
_لابد می‌دانید که خربزه که خوردید بايد پای 
لرزش بایستید. اگر هم نتوانستید پای لرزش بایستید 


و طاقت نیاوردید باید سراغ د کتر بروید. پیش د کتر 
که رفتید لابد دکتر هم برایتان نسخه‌ای می‌پیچد و 
می‌دهد دستتان و آنوقت شماهم برای گیر آوردن 
داروباید به داروخانه‌هاس رک بکشید. داروخانه‌ها 
هم اگر نسخه شما را نقد نکر دند لابد مجبور می‌شوید 
سری به ناصر خسرو بزنید.اگر ناصر خسرو هم مشکل 
شماراحل نکرد بعید نیست در پی‌اش تا بدخشان هم 
بروید... به بدخشان که رسیدید تازه متوجه می‌شوید 
که دست یافتن به لعل بدخشان راحت‌تر است تا گیر 
آوردن دارو و... اما متوجه می‌شوید که لعل بدخشان 
فعلاً در این اوج تب ولرز به کارتان نمی آید پس از این 
دور دنیا منصرف می‌شوی و همچنان برمی گردی تا 
شاید یافت شود اگر هم نه که لرزش را تحمل می کنی 
وبا آن کنار می‌آیی تازه اگر هم پس از خوردن خربزه 
بلاهایی که شرحش گذشت سرت نیامد احتمالاً پس 
از خوردن خربزه پوستش رامی‌اندازی جایی و زیر 
پای عابری و کسی و بی‌خبری که از همه جا بی خبر 
است پایش روی آن پوست خربزه می‌لغزد و با سر به 
زمین می‌خورد و کارش به د کتر می کشد ود کتر هم 
نسخه‌ای می دهد دست خودش با فک و فامیلش و 
می‌فرستدشان پی دارو و آنهاهم پس از کلی پرس و 
اصلااین شق از قضیه واین فرض احتمالی راهم 
که بی‌خیال شویم تازه به اینجا می رسیم که خر بزه‌با 
خیلی چیزها نمی‌سازد یا به عبارتی خیلی چیزها با خربزه 
نمی‌سازد وب رای همین اگر خربزه راناغافل بایکی از 
این چیزهایی که با خربزه آبش در یک جوب نمی رود. 
بخوری حالت بد می‌شود ومجبوری به د کتر مراجعه کنی 
و... ای باب از هر راهی که می‌رویم باز می‌رسیم سر منزل 
اولمان.اصلاً این خربزهازاصلش هم مشکوک است و 
تکلیفش با خودش معلوم نیست چون معلوم نیست خر 
است یا بز یا هردو «خربزه» پس فکر می کنم کلهم بهتر 

است بی خیال خربزه و حتی خود فشار خون شویم: _ 
قنبر یوسفی -امل 

نیم نگاهی هم به اطر اف خودمان 

من خانمی‌هستم بیست وپنج ساله وماد ر دوفرزند. 
قصدم از نوشتن این نامه درخواست کمک نیست اما 
می خواهم بگویم این روزها وقتی درباره فقر در کشور 
سومالی و قحطی و خشکسالی این کشور گزارشهایی 
پخش می شود. دلمان به درد می ايد والبته وظیفه 
انسانی ماست که به آنها کمک کنیم امابد نیست 
بگویم که اصولا در میان مادیگر کمک کردن وبه 
درد هم رسیدن مثل گذشته رنگ و بوی خوبی ندارد. 
شاهدیم که بعضی ها برای ده‌ه زار تومان بالا بردن 
اجاره خانه, حاضر ند آبروی یک خانواده تنگدست را 
پیش همسایه ها ببرند. ضمن اینکه بدنیست بدانیم در 
همین کش ور هم گر چه شاید کسی به نان شب محتاج 
نباشد اما نیازمندان بسیاری‌هستند که در سختی و 
تنگنای اقتصادی به سر می بر ند و ما کمک به آنان را 
فراموش کرده‌ایم. چه خوب است که نیم نگاهی هم 
به انها بیندازيم. الف میم -مبار که اصفهان 


٩۰ کر‎ ۰ 


نامه‌به‌سردبیر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض پوزش 
بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما عزیزان. 
3 

لى ران 

نامه شمارا خواندم. آنرابه دوستان بخش هنری 
می دهم تا آنهاهم بخوانند. سلام شسما راهم به خانم 
شیرازی خواهم رساند. ضمنا نامه شما نیز به ایشان 
تحویل شد. امیدوارم که همچنان بانشریه خویش 
فعالانه همکاری داشته باشید. 

#علی مهاجر صفا -گچساران 

پیشنهاد شما در مورد تعطیلی سالن غذاخوری 
مجلس گم ان می کنم گلایه آرامی بوداز تعطیلی 
سالنهای غذاخوری ادارات. به هر حال به تصور من. 
نوع کار نمایند گان محترم باسایر ادارات تفاوت دارد 
و آن ان بعد از ظهر هم در کمیسیون‌های مختلف 
وظایفی دارند که باید به ان برسند. 

# محمود جعفری -کرمان 

عکسهای شمارادی دم. خود تان هم انصاف 
می دهید که تصاویری که در صفحه دست پخت 


عدستی اند جات شود ال امانمی تواند کفیت 
نامناسبی داشته باشد. حکایت های کوتاه شما نیز 
به دستم رسیده‌است که از آن استفاده‌می کنیم. 


سرافراز باشید. 

#۶ محمدعلی قره گوزلو -شهرری 

اتفاق اخط شماچندان‌هم بد نیست.رنجنامه 
ارسالی که درددل شمادر زمان جنگ تحمیلی وبه 
عنوان یکی ازافسران لشگر ۲۳(کلاه‌سبز)آنرانوشته 
بودید. به دستم رسید که در نوبت چاپ قرار گرفت. 
سرافراز باشید. 

* خلیل قائدی -لارستان 

نامه مربوط به یکی از اقوام شما در نوبت چاپ 
فراردارد بانط که دایدان دس تمه ها 
حجم گسترده‌ای دارند وقاعد ف امد تی در توت 
ا که‌یادم‌می آید بنده‌نامه‌هیچ 
خواننده ای رابی پاسخ نمی گذارم. برخی از نامه ها 
در همان هفته ای که برایم ارسال می شود. پاسخ داده 
می شوند و خوانند گان مجله می توانند شاهدان خوبی 
برای این مساله باشند. به هر حال برای شما آرزوی 
سرافرازی دارم. 

٭ سید اقاء سیدطاهر و سید طالب مستجابی 
-سراب آذربایجان 

قطعاً ظلمی بر شما عزیزان رفته که زبان به شکوه 
گشوده اید اما خود تان بهتر از بنده می دانید که ورود 
به دعاوی حقوقی نیا زمند ارائه‌مدار ک واسنادو 
مقدمأت متعددی است که در تخصص و حوزه 
ا ای از 
داشته باشید می شود نامه شمارا برای مراجع قضایی 
بالاتررارسال کرد.امیدوارم به حق طبیعی و قانونی 
کرد را ار 


دوست هر انسان. عقل الاست و ۵ شمنشی. جهل و ناد ایی... 


حطر ت امار ضا(ع) 


WWW.hassanfathi blogfa.com 
WWW hasanfathi 96@ yahoo.com 


دنو آهای سباسی لای جان تراق 


نظامیان آمریکایی در پایان سال جاری میلادی‌باید از عراق خارج‌شوند 


سفیر آمریکادر عراق آمادگی 


عراق خود رابرای خروج جج 

نظامیان آمریکااز این کشور آماده با -) کشورش را برای خارج ساختن 
توق از انب شا مدای ا ر نظامیان ازاین کش ور دز موغد 
توافق‌نامه امنیتی که در سال E‏ سم مقرر اعلام داشته ولی براین مساله 
۸ میان واشنگتن و بغداد به پ<۰ چ ۰ لا هم تأکید ورزیده که در صورتی 
امضا رسیده تا آخر سال جاری ت ۹ که عراقی‌ها تمایلی داشته باشند 
میلادی نظامیان آمریکایی‌عراق نم سم ید ی واشنگتن حاضر به ادامه حضور 
رات رک کنند. م 2 نظامیانش است. 


ولی شواهد امر گویای‌ این 
واقعیت است که اوضاع در این کشور چندان روبراه 
نبوده و احزاب و جناح‌های سیاسی یکبار دیگر به جان 
هم افتاده و یکدیگر را متهم به نادیده گرفتن توافق‌ها و 
موج گسترده‌ای از تروریسم و ناامنی دست به گریبان 
بوده و باید خود را برای در دست گرفتن کامل قدرت 
خصوصادر زمینه‌های امنیتی آماده‌سازد با بحران 
مواجه نماید. با توجه به این واقعیت که دولت ائتلافی 
نوری مالکی از ابتدای تشکیل, دارای وزرای کشور و 
امنیت ملی نبوده و به دلیل اختلافی که بر سر انتخاب 
وزرای این دو وزارتخانه حساس و مهم میان احزاب 
وجود داشته شخص مالکی. خود سرپرستی آنها را 
عهده‌دار بوده است. 
ولی سوال این است که آیا پس از خروج 
امریکایی‌ها در ۱ دسامبر نیز مالکی قادر خواهد بود 
همچنان کنترل این دو وزارتخانه رادر دست داشته 
باشد؟ 

+ آیا اوضاع سیاسی عراق اجازه خواهد داد 
وزارتخانه‌های کلیدی کشور و امنیت‌ملی همچنان 
بدون وزیر باقی بمانند؟ 

# آیااحزاب و گروههای دیگر مثل «العراقیه» 
که‌ایاد علاوی در رس آن قرار دارد این وضعیت را 

٭ آیادولت عراق برای حفظ امنیت اقدام به 
تمدید قرارداد امنیتی با آمریکا کرده واز نظامیان 
این کشور خواهد خواست به حضورشان در عراق 
ادامه بدهند؟ 

در حال حاضر آمریکا دارای ۷ هزار نظامی در 
نظامیان عراقی استاگر قرار باشد حضور آمریکایی‌ها 
باید در مدت باقی مانده توافق‌هایی صورت بگیرد. 


۳-0 ۶ 


به هر حال» این عراقی‌ها هستند 

که بايد درباره آین ده خود تصمیم بگیر ند زیرا در 
نهایت این سرزمین و کشور تعلق به عراقی‌هادارد 
و هر نیروی بیگانه و یاغیرعراقی که تحت هر عنوان 
ونامی در این کشور حضور دارد باید یک روزی از 
آن خارج شده و جای خود رابه کسانی بدهد که 
می‌خواهند خودشان کنترل کشورشان را در دست 
داشته باشند. 

رییس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از 
خروج ۱۱۰ هزار نظامی آمریکایی و واگذاری بیش از 
۰ پایگاه آنها به عراقی‌ها خبر داده و اعلام کرده که 
در حال حاضر بیش از چند هزار نظامی آمریکایی در 
عراق وجود ندارند. 

امابارزانی رییس اقلیم کر دستان عراق که مخالف 
خروج کامل آنها از عراق است طی سختانی ضمن 
متهم کردن گروههای‌سیاسی کشورش به دو گانگی 
درباره تمدید توافق‌نامه امنیتی عراق با آمریکاء 
صراحتا بر این مساله تا کید می‌ورزد که کشورش 
تمدید توافق‌نامه امنیتی می‌شود. 

وی از دولت می‌خواهد برای جلو گیری از جنگ 
داخلی و دخالت‌های خارجی توافق‌نامه جدیدی 
رابرای باقی‌ماندن نیروهای آمریکایی در عراق با 
واشنگتن امضا کند. 

بارزانی خاطر نشان ساخت که خر وج نیروهای 
عدی ده‌ای خواهد کرد وبه نظر من احتمال جنگ 
داخلی. مشکلات مذهبی و طائفه‌ای و دخالت‌های 
خارجی افزایش خواهد یافت. 

وی گفت عراق نیاز مند حضور نیر وهای آمریکایی 
است و تمامی گروههای سیاسی در نشست‌های خود 
به این مساله واقف هستند اما هنگامی که‌پشت تریبون 
قرار می گیرند به شکل دیگری سخن می گویند. 

البته ممکن است بسیاری با دید گاههای بارزانی 
موافق نباشند ولی این واقعیت را باید پذیرفت که در 


ارو ۳۶۸۷ 


صورت گسترش خشونت در این کشور اوضاع نه 
تنهادر عراق بلکه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس 
آشفته شده و بار دیگر شاهد دور جدیدی از ناامنی‌ها 
اجلاس سران 

عراقی‌هادر نظر دارند قبل از فرارسیدن پایان 
سال ۰۱۱ ۲و تحقق وعده اوباما مبنی بر خروج کامل 
نظامیان آمریکایی از این کشور به توافق رسیدهو 
مشکلاتشان را برطرف سازند. ولی با توجه به اظهار 
نظرهای مقامات این کشور به نظر نمی‌رسد به توافقی 
دست یافته و موفق به تنش‌زدایی شوند. با این حال 
دست از تلاش بر نداشته و ساکت ننشسته‌اند. 
سیاسی این کشور در کاخ السلام بغداد بودیم که در 
آن علاوه بر جلال طالبانی ریی س جمهوری: نوری 
مالکی نخست وزیر. اسامه النجیفی رییس پارلمان. 
فرستاده ویژه بارزانی رییس اقلیم کردستان ایاد 
علاوی رییس فهر ست العراقیه و سید عمارحکیم 
رییس مجلس اعلا حضور داشتند. 

حضور این چهر ههای شاخص که در حقیقت نبض 
امور عراق رادر دست دارند حکایت از حساسیت 
اوضاع دارد. از مسایلی که قرار بود در این اجللاس 
به بحث گذارده شود آینده نظامیان آمریکایی در 
عراق.اعطای مصونیت قضایی به مربیان آمریکایی. 
بحث بر سر وزرای امنیتی و چگونگی اجر ای توافق‌نامه 
اختلافاتی است که در ماههای اخیر بر صحنه سیاسی 
این کشور سایه انداخته است. 

اگر چه‌ایاد علاوی قبلا گفته بود تازمانی که تمامی 
بندهای توافق‌نامه اربیل بطور کامل از سوی دولت 
مالکی اجرانشود در هیچ جلسه‌ای حضور نخواهد 
یاف ت ولی با این حال موافقت خود رابانشست کاخ 
السلام بغداد اعلام می کند زی راهدف جملگی آنها 

عراق که سال‌ها تحت سلطه نظامیان و بعثی‌ها 
قرار داشته وبا امنیت پاد گانی بعثی‌ها و صدام مواجه 
بود در حال گذر از یک مر حله به سوی دورانی است 
که می تواند برای کشورها و ملت‌های منطقه سرمشق 
قرار بگیرد ولی منوط به این که عراقی‌ها خود درباره 
آینده‌شان تصمیم بگیر ند. 

ولی اختلافی که بین فهر ست العراقیه به ریاست 
ایا علاوی شامل اهل سنت و شیعیان سکولار بامالکی 
نخست وزير و رییس گروه دولت قانون به وجود آمده 
و جامعه سیاسی این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌در 
حقیقت عراق راوارد یک بن‌بست نموده که همین مساله 
سبب قفل شدن فعالیت‌ها گر دیده است. این موقعیت 
بهترین فرصت را در اختیار گروههای تروریستی 
و آشوب‌طلبان که مخالف حر کت عراق به سوی 
دموکراسی و آرامش هستند قرار داده تا فعالیت خود را 
تشدید کرده و دست به اقدامات تروریستی بزنند. 


۳] 


TTT 


سنا ن 5 = 


عراقی‌ها درنهایت در آبان سال گذشته در اربیل 
گرد هم آمده و توافق‌نامه‌ای رابه امضا رساندند تا از 
بن‌بست خارج شوند. 

توافق‌نامه اربیل که پس از ۸ماه‌اختلاف و 
کشمکش سیاسی صورت گر فت دارای ۱۲ بند بود. 
هدف از امضای توافق‌نامه مزبور که متأسفانه به اجرا 
در یامد تقسیم قدرت میان احزاب و جناح‌ها بود زیرا 
در انتخابات پارلمانی این کشور فهر ست العراقیه ٩۱‏ 
کرسی بدست آورد در حالی که برای تشکیل دولت 
نیاز به ۱۶۲ کرسی از ۲۲۵ کرسی پارلمان بود. از 
اصولی که در اربیل بر روی آنها توافق شد می‌توان به 
این موارد اشاره کرد: 


وک 
ا 


پایبندی همه به قانون اساسی,» اجرای مبانی 
توافق شده رعایت توازن میان قومیت‌هاء تشکیل 
شورای سیاست‌های استر اتژیک. آشتی ملی و عدالت 
اجتماعی, حل اختلافات اربیل و بغداد. اصلاح شیوه 
اداره‌ عراق. مبارزه و داد گاهی کردن مسولان 
فاسد. حل اختلافات داخلی و تعیین نامزدهای 
ریاست‌جمهوری, نخست وزیری و ریاست پارلمان. 

امروزه با سپری شدن حدود یک سال از توافق 
اربیل کردها و فهر ست‌العراقیه بر این باور هستند که 
جناح مالکی که از حمایت مجلس اعلابرخورداراست 
این توافق‌هارانادیده گرفته و مانع تحقق واجرای آن 
شده است. 

در این رابطه دکتر محمود عثمان نماینده پارلمان 
و عضوائتلاف کردستان معتقد است. عدم اجرای 
توافق‌نامه اربیل بر عملکرد دولت عراق تأثیر منفی بر 
جای گذارده است. 

در حالی که ایاد علاوی به موشکافی اختلافاتش 
با دولت مالکی پرداخته وعنوان می کند که پیمان 
اربیل سند همکاری‌های ما بود. ولی به آن عمل نشد 
و نخواستند با ما همکاری کنند. مسأله این است که 
موجی از بی‌اعتمادی بین ما به وجود آمده است. 

به گفته علاوی در عراق کسی به کسی اعتماد 
ندارد. او تا کید می کند که در چنین فضای عجیبی 
است که در نهایت به بن‌بست می‌رسیم در حالی که 
نه مابه مالکی اعتماد داریم ونه مالکی به م اعتماد 


دارد و نه این که جریان‌های دیگر سیاسی می توانند به 
یکدیگر اعتماد داشته باشند.اگر در اربیل هم به توافق 
رسیدیم و پیمانی امضا شد فقط برای خروج از بحران 
بود در حالی که توافقی که در آنجاصورت گرفت 
براساس اعتماد متقابل نبود. در نهایت دیدید که در 
پایان برسر آن توافق نامه جه آمد.اما آنچه بیش از 
همه مشهود است علاوه بر بن بست و مخالفت‌های 
سیاسی, بحران امنیتی است که بر این کشور سایه 
انداخته و اوضاع رااز کنترل خارج ساخته است. به 
طوری که اگر در مدتی که تا خروج کامل آمریکایی‌ها 
باقی مانده بهبودی در اوضاع و شرایط حاصل نشود 
همان گونه که بارزانی هشدار داده این کشور می‌تواند 
چ به سوی یک جنگ داخلی سوق داده 

شود. عراق با ۴۳۸۳۱۷ کیلومتر مربع 
مساحت در همسایگی ایران. کویت. 
عربستان, اردن؛ سوریه و تر کیه قرار 
گرفته ودارای یکی از بز ر گترین منابع 
نفتی جهان و منطقه با ۱۴۳ میلیارد بشکه 
است. جمعیت این کشور ۰ میلیون نفر 
است که ۷۵ درصد آنهارا اعراب: ۳۰ 
درصد کرد و ۵ درصد بقیه را آشوری‌ها 
وتر کمن‌ها تشکیل می دهند. ۶۰ درصد 
جمعیت شیعه. ۲۰ درصد سنی و ۲ درصد 
مسیحی می‌باشند. 

ان رز تین که مال ما ی از 
امپراتوری عثمانی بودازسال ۱۹۱۹ 
تحت قیمومیت بریتانیاد ر آمده واز 
سال ۱۹۳۲ مستقل گردید. این کشور سال‌ها دارای 
حکومت پادشاهی بوده واولین پادشاه آن ملک فیصل 
یس ر ی واه ریت مکه بود:ولی درتال ۲۹۸۵ 
ژنرال عبدالکریم قاسم با کودتای نظامی قدرت رادر 
دست گرفته و نظام حکومتی آن رابه جمهوری تغییر 
می‌دهد. عبدالکریم قاسم با کود تای نظامی درسال 
۳ سرنگون و جای خود رابه سرهنگ عبدالسلام 
عارف داد. 

در سال ۱۹۶۶ عبدالسلام عارف در ینک 
حادثه هلی کوپتر کشته شده و برادرش سرهنگ 
عبدالر حمان عارف به قدرت می‌رسد تا این که در 
سال ۹۶۸ ۱ بعنی‌هابا کودتابه قدرت رسیده و تاسال 
۳ که ائتلاف جهانی اقدام به ساقط کر دن صدام 
می‌نماید قدرت رادر دست داشتند که از مخوفترین 
دوران های سیاسی عراق به حساب می آید. 

بااسقوط صدام و رژیم بعث تلاش شده راه عبور 
این کشور به سوی دمو کراسی هموار شود که متأأسفانه 
بی‌اعتمادی احزاب به یکدیگر و بن‌بستی که به وجود 
آمده شرایط رابحرانی کر ده‌است به همین دلیل 
سران این کشور در آستانه خروج آمریکایی‌ها به فکر 
بررسی اوضاع و یافتن راهی برای خروج از بن‌بست 
بر آمده‌اند. بن‌بستی که اگر گشوده نشود می تواند 
لطمه‌ای اساسی به روند دمو کراسی در عراق وارد 
آورده‌واین کشور رامواجه بادور جدیدی از تروریسم 
و ناامنی سازد. ۳ 


٩۰ تم‎ ۰ 


پور محمدی: بنا باشد حرف بزنیم خیلی چیزها 
رامطرح می کنیم. 

٭ دفتر خاتمی ارتباط بابانک سامان راتکذیب 
کرد. 

۶+ دفتر جبهه مشار کت در اصفهان. مهد کود ک 
۶« در سال ۸٩‏ تعداد چهار هزار و ۲ ۲۰ مورد مجوز 
سقط جنین صادر شده که نسبت به سال پیش 
۸ درصد افزایش داشته است. 

۴ سخنگوی قوه قضاییه بازداشت وکیل ۳ 
کوهنورد آمریکایی راتکذیب کرد. 

6 احتمال افزایش نر خ ديه تا پایان سال بعید است. 
نرخ ديه ۶۵ میلیون تعیین شد. 

6 بقایی: احمدی‌نژاد سر دار رهبری است. 

۶ مهدی خور شیدی داماد احمدی‌نژاد سفر خود و 
خانواده‌اش به سازمان ملل رارد کرد. 

وزیر نفت قرار است در صورت آماده‌نبودن 
بهره‌برداری از پارس جنوبی» پیمان کاران چینی را 
جریمه کند. 

۶+ مجوز واردات ۵ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده 


۶+ سید محمدصادق خرازی: برای خود سابقه 
6 استعفای آیت‌اللّه دستغیب از مجلس خبر گان 
6« نماین ده‌دایم روسیه در ناتو اخبار مر بوط به 
ایجاد سپر موشکی مشتر ک از سوی ایران و روسیه 
راتکذیب کرد. 

+ روزنامه انگلیسی «گلوب اند میل» نوشت: 
مدیر عامل مستعفی بانک ملی ایران دارای تابعیت 
کانادایی است. 

+ به گفته موسوی لاری, حذف نهادهای نظار تی 
زمینه اختلاس را به وجود آورد. 

آمریکا نسبت به انزوای روزافزون اسراییل در 
منطقه هشدار داد. 

9 پرونده بررخوردهای خشونتآمیز ساحل عاج 
به داد گاه لاهه رفت. 

#۶ سوریه اردن رابه دلیل حمایت از مخالفان 
دولت تهدید کرد. 

6 ناتو از لیبی خارج می‌شود. 

۶ ارتش سوریه کنترل شهر «الرستن» رابه دست 
3% هو گو چاوز اعلام کرد که برای قذافی دعا 
۴* یک سازمان حامی «اتا» اعلام انحلال کرد. 

۶ در وال استریت به سیاست‌های اوباما اعتراض 


سد 


۶« مارتین دمیسی جانشین مایک مولن در ریاست 
ستاه مشتر ک ارنش آفر با شد, 


۶+ رهبر القاعده یمن کشته شد. 


وگل نر ۷ 


دل بی دوست در خت 


۳ 


این 


9 حطر ت امیر (ع) 


ارزانیاز آذر 


# با وجوداف زایش چند برابری بها یکالایی 
مانند بن زین د ر ایران» هنوز بهایای نکالا در 
همسایه شمال ی ایرا ن(ت رکیه سه ب راب بهای 
بنزی ن آزاد در ایران است 


در روزهایسی که قیمت شانه‌های تخم‌مرغ: 
مصرف کنند گان ایرانی راشگفت زده کر ده و قرار بر 
این شده تا تعرفه واردات این محصول به صفر برسد 
ونیاز هموطنان با تخم‌مرغ‌های تر کیه‌ای تأمین شود. 
قیمت بر خی خدمات و کالاها هم به دور از چشم 

سازمان حمایت از مصرف کننده مر حله جد یدی 
ازافزای ش قیمت‌ه اراتجر به‌می کنند. محصولات 
لبنی یکبار دیگر تا نزدیک به ده درصد طی یک ماه 
افزایش قیمت داشته‌اند. آهن و مصنوعات آهن نیز 
حدود ۱۵ درصد افزایش را به دست آوردند و حتی 
کرایه برخی خطوط تا کسیرانی درون شسهری هم 


بالاتر از ماه قبل و پیش از شروع مدارس تعیین شد و 


یک سقوط آزاد 


3 هنوز هم بسیاری از تحلی لگ ران اقتصادی 
به دلیل خود برای اثبات افزایش قیمت اين 
کالای خاص‌اصرار می‌ورزند هر چنداین 
روزهاء قيمت‌ها چیز دیکری می‌کویند 


طلا که تا ماه گذشته یکه تاز میدان اقتصاد جهانی 
بود.هفته گذشته ناگهان بهای هر «اونس» از آن به 
کمتراز ۱۵۵۰دلاررسید در حالی که چند هفته 
قبل این رقم از ۰ ۰ دلار هم فراتر رفته بود. جالب 
اینکه در هفته‌هایی که بهای جهانی طلا به تبع آن 
قیمت طلا و سکه در ایران هر لحظه در حال افزایش 
بود. بسیاری کارشناسان, چنین روندی راطبیعی 


کاخ‌هایی که کنایخانه نداشن 


# یک تفاوت بزرگ میا نکاخ‌های شاهان 
ایسران در دوره پهلوی وقاچار و صفوی با 
کاخ‌های دوره عنمانی در ترکیه امروز به 
چشم می‌خورد 

اگر در یک تور یک روزه‌سری به کاخ‌های دوره 
پهلوی و قاچار که هنوز در تهر ان سالم مانده‌اند بزنید 
ویادر اصفهان کاخ‌های شاهان دوره صفوی رااز نظر 


> ۸ ی گلا ی ی 


kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


رییس‌جمهور هم طی آخرین مصاحبه 
تلویزیونی,رقم تورم ناشی از اجرای 
قان ون‌هد فمن دی‌پیارانه‌هاراتنها۶ 
درصد اعلام کرد! 

ولی در هر حال آنچه بازار در 
حال تجربه کردن آن است به اذعان 
مصرف کنند گان عادی» چیزی کمتر 
از ۲۵درصد تورم نیست.امادر همین 
روزهای پر از گرانی. خبرهای خوش. از 
دفتر سخنگوی اقتصادی دولت (وزیر 
اقتصاد) به گوش می رسد ESN‏ 
که همکارانش دراختیارش گذار ده‌اند و تحلیل‌های 
اقتصادی که وی و همکار انش دارند.اگر هموطنان.مهر 
و آبان‌امسال راباسعه صدر. صبوری کنند و قيمت‌هارا 
تحمل, آنگاه‌از آذرماه باد پاییزی, تورم رااز پا خواهد 
انداخت ورقم تورم کشور در سراشیبی خواهد افتاد و 
دیگر چنین افزايش قیمت‌های پی درپی رابه فراموشی 
خواهیم سپر د. وی همچنین از اینکه صندوق بین‌المللی 
پول‌هم.اجرای‌قان_ون‌هد فمندی یار انه‌هادر ایران را 


پیش‌بینی کردند و حتی نظر به ادامه 
این روند داشتند تا آنجا که در ایران, 
ریی س اتحادیه طلاو جواهر.دریک 
برنامه زنده تلویزیونی, چنین استدلال 
کرد که مقدار ذخایر طلادر معادن 
طلای‌جهانی محد وداست در حالیکه 
تقاضا برای این فلز زرد روبه افزایش 
وبه‌این تر تیب بایداین مسیر افزایش 
قیمت ادامه پیدا کند. 

از سوی دیگر در بازار آتی سکه 
که در بخشی از بورس‌ایجاد شد ه. 
قیمت سکه برای سال آینده‌به ۷۰۰ 
هزار تومان ر سید و تحلیل‌های تحلیل گران‌خارجی 
هم بهای هر اونس طلارادر حال افزایش پیش بینی 
می کرد تا آنجا که بسیاری منتظر رسیدن قیمت به 


بگذرانید. زیبایی‌ه او هنرمندی‌های 
فراوانی در آنهانظرتان رابه خود 
جلب خواهد کرد.حتی گاه‌هنرهای 
به کاررفته دراین کاخ‌ه ابیننده‌را 
شگفت زده می کند. بز ر گی وشکوه آنها 
هم باعث شده تا پس از سال‌هاهنوز 
این ساختمان‌ها پا برجا و زنده بمانند 
امااگر دقیق تر در میان‌اتاق‌هاء تالارها 
و محوطه‌های این بخش از تاریخ ایران 
قدم‌بزنیم. در خواهیم یافت که آنچه 
در تمام این کاخ‌هامشتر ک است‌اینکه 


ارو ۳۶۸۷ 


موفقیت آمیز ارزیابی کرده نتیجه گرفت که بحران 
اجرای این طرح با آ رامش پشت س زگذاشته شدهو 
همین موفقیت در آینده نزدیک قيمت‌ها راهم کنترل 
خواهد کرد. وزیر اقتصاد البته به دلیل شأن صندلی 
وزارت وسخنگویی دولت می توانند چنین اخبار اميد وار 
کننده‌ای دراختیار مصر ف کنند گان قرار دهند و شاید 
که در چنین شرایطی باید این وا کنش از سوی‌ایشان 
دیده می‌شد.امااز آنجا که برخی بارانه‌ها هنوز به طور 
کامل قطع نشدهوتنهابرای روزهای آینده‌در موردنرخ 


۰ ۲ دلار بودند. دلیل دیگر هم شرایط نابسامان 
اقتصاد جهان و به وی ژه بحران‌های اقتصادی در چند 


کشوراروپایی بود واینکه در چنین شرایط متزلزلی. 


نزین.بید متظر تغییرتیبانسیم بتابراینمسسیر 
افزای ش قیمت‌هادر ایندهنزدیک نباید در صورت 
ادامه اجرای قانون هد فمندی بارانه‌ها متوقف شود 
ودر چنین شرایطی اگر وزیر محترم اقتصاد بخواهد 
بسرای کنترل بازار از چنین جملات آرامش‌بخشی 
استفاده کند. ممکن است در آینده افکار عمومی 
زمانی که واقعیت رابا آنچه از طرف سخنگوی دولت 
بیان می شود متفاوت دید دیگر اعتمادی به آنچه از 
سوی مسوّولان بر تر اقتصادی گفته می شود نداشته 
باشد.به ویزه که هنوز چند روزی بیشتر از افشای 
ماجرای اختلاس بزرگ بانکی نمی گذرد و اعتمادها 
به‌نظام بانکی واقتصادی دولتی.ضر به غیرقابل 
انکاری دیده است. به هر حال نباید از نظر دور داشت 
که باوجود چند برابر شدن قیمت کالایی مثل بنزین, 
هنوزدر همس یه شمال ایران(تر کیه) بهایاين کال 
سه برابر آن چیزی است که در ایران به طور آزاد 
فر وخته می‌شود و این یعنی گام‌های زیادی تااجرای 
کامل قانون‌هدفمندی یارانه‌هاباقی است ومسوولان 
اقتصادی به مهمترین ابزاری که در اجرای کامل 
این قانون نیاز دارند. حفظ اعتماد و اطمنیان عمومی. 
نسبت به تصمیمات و گفته‌های ایشان است. و 


بسیاری از سرمایه‌داران مايل به نگهداری طلابه 
عنوان سرمایه‌ای قابل اتکا هستند. 

ازاین نوسان.دست کم یک نتیجه قطعی به 
دست می | ید که در یک هفته اخیر پیش‌بینی‌هادر 
کوتاه مدت به نتیجه نرسیده و آنها که اميد وار به 
بالارفتن ارزش اندوخته‌های طلاشان بودند, تأسف 
خوردند و اقتصاددانان و دولتمردان امیدوار شدند 
که باز هم بسیاری از اندوخته‌های کوچک مردم 
به‌بازار بورس وتولید واشتغال باز گردد.هر چند 
همچن‌ان اکثریت قریب به اتفاق ناظ ران بازار بر 
صحت تحلیل‌های گذ شته اصرار دارند امااین نکته 
یاد آور این است که تکیه کردن بر اندوخته‌های طلا 
تنهامی‌تواند در بلند مدت» سود آوری مورد نظر را 
برای صاحبانشان به همراه آورد و دیگر هیچ. 


درحالی کههمگی‌اتاق‌هایی به‌عنوان حرمسرایا 
اتاق‌های اختصاصی, اتاق تشر یفات, آشپزخانه و... 
دارند. اما در هیچ یک از آنها کتابخانه‌ای وجود ندارد. 
در حالی که تقریبا در همان زمان در کاخ‌هایی که در 
شمال‌ایران,در تر کیه امروز و سلسله عثمانی قدیم بنا 
شده. کتابخانه‌های‌بزر گی وجود داشته که کتاب‌های 
آن هنوز هم مقابل دید تماشاچیان قرار دارند. بیهوده 
نیست که در چند قرن اخیر ایران.حکومت‌های 
پادشاهی, هیچ ثمره خوش‌ایندی برای کشورشان 
برجای نگذاشته‌اند. شاهانی که‌در کاخ‌هایشان 
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ترازو 
امیر پرندک Ketabekhob@gmil com‏ 


فرهنگیان مطالبات خود رامی‌خواهند 


فرهنگیان گچساران که سال قبل به افتخار 
بازنشستگی نائل شدند. هنوز پاداش و دیگر مزایای 
قانونی خود را دریافت نکر ده‌اند. چند بار به آموزش 
و پرورش شهرستان و استان مراجعه کرده و طومار 
نوشته‌اند.متاًسفانه نتیجه‌ای‌نگر فته‌اند. آنهاهمچنان 
پولی دستشان بگیر د. از مسوّولان تقاضامی‌ شود برای 


تأمین مطالبات آنها اقدام شود. 

علیاکبر حیدری -خبرنگار اطلاعات هفتگی 
آب در لوشان مکرر قطع می‌شود 
شهرهای لوشان ومنجیل از توابع شهرستان 
رودبار زیتون(گیلان) از کنار رودخانه زیبا و پ رآب 
وتان سروب گرد اس اسف کا 
کمبودی از نظر آب نیست ولی شهروندان لوشانی و 
منجیلی روزانه بیش از ۱۲ تا ۱۴ ساعت را در هوای 
گرم وخشک بابی آبی و قطعی آب روبر وهستند. زیرا 
بنده شاهد بودم یک روز جمع کثیری از خانم‌ها به 
اداره‌سازمان آب مراجعه و اعلام کردند ما اداره‌ای 
به عنوان سازمان آب که اصلاً توجهی به کمبود اب 
و ب ی آبی ندارد نمی‌خواهیم. سازمانی که فقط فیش 
اب صادر می کند. 

خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی ایرج فدایی بیورزنی 


پیجیا. : ۲ انگیر ‌ بازیگن حهان 
مان تیار بهرین !ربن جهان 

جات آینی 1 
«لیونل مسی» در تیم 
بارسلونا پیدا کرده 
که آیی ار نک ندق 
به افسانه‌ای‌ترین 
بازیکن تاریخ شده 
ونامش در کتاب 
گینس به اولین 
بازیکنی که سه بار 
توسط فدراسیون جهانی فوتبال توپ طلایی جهان 
را برده است. نوشته شود. 

«لیونل مسی» در بازی بارسلونا -آتلتیکو مادرید 
سه گل زد تابرای یازدهمین بار در یک دیدار 
(Hat 11010‏ کرده و سه گل زده باشد که با این 
گلزنی‌هار کورد خود رابه ۱۹۲ گل رسانید و در فاصله 
دو گل کمتر از« کوبالا» مهاجم مجاری دهه‌های 9۵۰ 
۰ هزاره دوم میلادی رسید! ر کورد گلزنی بارسلونا 
با ۲۳۵ گل در دست «سزار رودریگر» است. «لیونل 
مسی» بعد از بازی با آتلتیکو مادرید در مصاحبه‌اش 

با تلویزیون شهر بارسلون می گوید: من نمی‌توانم 


٩۰ کر‎ ۰ 


اوقات فراغت دانش آموزان رامهرمزی 
حفیظ اله میر زایی طی بازدیدی که از کلاسهای 
فوق‌بر نامه‌وفعالیت‌های‌تابستانه‌ودارالقر آن‌داشت. 
گفت: تشکیل کلاسهای فرهنگی هنری و آموزشی 
و ورزشی و قر آنی در پایگاههای مختلف شهر با 
مرکزیت کانونهای شهید دامغانی برای پسران/ 
کانون وحدت برای دختران و مرکز دارالقرآن 
(فعالیت های قرآنی) و پایگاههای ورزشی است. 
ضروری است, با برنامه ریزی خوب ضمن پر کردن 
اوقات فراغت .بار علمی و پرورشی لازم نیز به دانش 
آموزان منتقل شود. قابل ذ کر است, بیش از ۱۰۰۰ 
دانش آموزان در این کلاسهاشر کت کردند. 
رامهرمز -خبر نگار اطلاعات هفتگی 


جاده پر خطر وروستایی! 

جاده شهر روداب به سبزوار بیش از ۴۰ سال 
قدمت دارد. این جاده متناسب ترافیک همان زمان 
طراحی و ساخته شده است. در حقیقت یک جاده 
روستایی است. به همین خاطر اداره راه و ترابری 
هم به اندازه یک جاده روستایی به آن توجه دارد. 
از این محور بیش از ۳۰۰ بونکر سیمان در روز تردد 
می کند. از طر فی به جمعیت شهر روداب وروستاهای 
اف ان اف شا ی تا 
وضعیت خطر ناکی رارقم زده است. اهالی این منطقه 
خواستار این هستند که به این جاده تغییر وضعیت 

داده شود. تا امنیت اهالی منطقه حفظ شود. 
وحید پورسعادت -سبزوار 


خوشحالی خود رااز رسیدن به افتخارات و شکست 
رکوردهای اختصاصی بارسلونا پنهان کنم. ضمن 
انکه واقعا برایم فرق نمی کند که من در یک دیدار 
چه کار می کنم ؟ همینکه بارسلونا به پیروزی می‌ رسد 
انقدر خوشحال می‌ شوم که این مساله حد و حصری 
ندارد. ارزو دارم که در این تیم انقدر بمانم که تمامی 
رکوردهای موجود بارسلونا رااز آن خود کنم. 

لیوتل مسی» ۲۴ساله الین بازی خود را یرای 
بارسلونا زیر نظر «فرانک ریکارد» مربی آن زمان 
بارسلوناء انجام داد و اولین گل خود را نیز در ماه می 
سال ۲۰۰۵ در برابر «الباسته» به ثمر رسانید. 

«لیونل مسی» در سال ۲۰۰۵ وقتی اولین گل خود 
رابرای بارسلونا به ثمر رسانید. با هفده سال و ۰ ۱ماه 
و هفت روز بدل به جوانترین گلزن تاریخ بارسلونا 
گردید که این اولین ر کورد او با مردان کاتالونیا بود 
و جالب اینکه سال قبل «کریستین رونالدو» در پنج 
هفته اولیه لالیگا هفت گل بثمر رس‌انید.ولی«لیونل 
مسی» ر کورد او را در پنج هفته اولیه به هشت گل 
افزایش داده است. جالب اینکه «په‌په گواردیولا» 
مربی آنان درباره «لیونل مسی» معتقد است که 
مسی» «اینیستا» و «ژاوی» از جمله بازیکنانی هستند 
که هیچ وقت احتیاج نیست که چیزی به آنان بگویی 
و یا چیزی از انان بخواهی. فقط باید نشست و دید 
آنان چه می‌کنند... و از آن لذت ببری. 


مار سته کی 


۹ 
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زبرنظر: محمود صفادار 


گزارش‌شپرستان 


سے 
حا کے 


سے 


برند نان دبکر به خوزستان نمی آیند - 


عضو گروه محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم تحقیقات اه واز گفت:جمعیت پرند گانی 
که فصل تولید مثل و جوجه آ وری خود رادر خوزستان 
میگذراندند وی ادر فصل زمستان به این استان 
مهاجرت می کردند به شدت روبه کاهش است. 
بهروزبه روزی‌راد در گفت و گویی گفت؛استان 
خوزستان و رودخانه‌ه ای تالابهای موجود دراین 
استان همیشه در فصل زمستان پذیرای گونه‌های 
مختلفی از پر ند گان بوده‌است: هر زمان که شرایط 
اکولوژیکی و زیست محیطی استان برای مهاجرت 
پرند گان فراهم باشد. تالابها و رودخانه‌های استان 
می‌توانند دوباره پذ یرای پر ند گان مهاجر باشند. وی 
افزود:با توجه به کاهش بارند گی در سالهای اخیر و 
همچنین بروز پدیده خشکسالی. مشکلات بسیاری 
برای تالاب شاد گان ایجاد شدهو جمعیت پرند گان 
این تالاب کاهش یافته است.به عن وان مثال گونه 
«عروس غاز» یکی از گونه‌های نادر در دنیا است که 
دردهه ۵۰۴۰و ۶۰به خوزستان مهاجرت می کرد. 
ولی در حال حاضر این پر ندهدیگر به استان مهاجرت 


۲ سدسازی بی‌رویه یکی از عواملاساسی 
تشدیداین مشکلاست» ولی‌تنها عامل 
نیست. هر عامل یکه م وج بکاهش میزان 
آب‌تالابهای شادکان» هورالعظیم» میانگران و 
دیگ ‏ تالابهای خو زستان شود شرایط حیات 


ندکان راهم دشوارتر می‌کند ۱ 
۱ پرندگان راهم‌دشوارترمی 21 


نمی کند. در گذشته این پر نده زمستانهای خود رادر 
خوزستان می گذراند. 

این مدرس محیط زیست در ادامه صحبتهایش 
گفت:این گونه پرنده‌مسیر مهاجرت خود راتغییر 
داده‌است و در حال حاضر پس از مهاجرت از سیبری. 
زمستان خود رادر سواحل رود نیل می گذراند. در 
زمستانهای‌دهه ۰ ۵جمعیت این گون هیر نده‌در 
تالابهای خوزستان به بیش از ۱۰ هزار قطعه‌هم 
می‌رسید.وی با بیان اینکه گونه«غاز پیش‌انی سفید» 
هم در معرض انقراض است.ادامه داد: تالابهای 


گزارش ها محمد علی یوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -رامهرمز 


خوزستان در گذشته از زیستگاه‌های اصلی این گونه 
پر نده‌بودند. این در حالی است که به مر ور زمان‌با تغییر 
شرایط تالا بها این پرنده هم مسیر مهاجرت خود را 
تغییر داده است. گونه «هوبره» هم در دهه‌های ۴۰ 
و ۰ واوایل دهه ۰ ۶به تالابهای‌خوزستان مهاجرت 
می کرد و جمعیت زیادی در استان داشت؛ این گونه 
پرن دهد ر حال حاضر هم به استان مهاجرت می کند. 
و ی‌سمعیت آ نبس یار کا هش بافنهانن کش کار 
بی‌رویه این گونه پرنده توسط شکار چیان کشورهای 
عربی.حیات این پر نده‌رابا تهدید مواجه کر ده‌است. 
«ارد ک مرمری» گونه دیگری است که در سالهای 
گذشته در تالاب هورالعظیم جوجه آوری داشته.این 
درحالی است که‌بر اساس آخرین آمار در دهه ۰۷۰ 
حدود ۱۰۰ جفت‌اردک مرمری در قسمت شمالی 
تالاب شاد گان و هورالعظیم وجود داشته است. در 
حال حاضر هم به دلیل خشک شدن منطقه, این گونه 
پرنده‌دیگر در استان مشاهده نمی‌شود. وی افز ود: 
شرایط اکولوژیکی منطقه و تشدید خشکسالی موجب 
شده‌تالابها که زیستگاههای اصلی پر ند گان مهاجرند. 


وضعیت نامناسبی پیدا کنند. سدسازی بی‌رویه یکی 
از عوامل اساسی تشدید این مشکل است. ولی تنها 
عامل نیست. هر عاملی که موجب کاهش ميزان 
آب تالابه ای شاد گان هورالعظیم.میانگران ودیگر 
تالابهای خوزستان شود. شرایط حیات پر ند گان را 
هم دشوارتر می کند و در نتیجه توان بقای آنها کمتر 
می‌شود. در چنین شرایطی پر نده تصمیم می گیر د که 
مهاجرت کند. «ارد ک سر سفید» هم گونه دیگری 
است که در گذشته‌وتادهه ۰ در آبگیرهای 
خوزستان جوجه آوری داشته»ولی در حال حاضر 
مشاهد نمی شود. ۷۵درصد جمعیت جهانی این گونه 
پرنده‌در گذشته زمستانهای خودرادر خوزستان 
می گذ راندند.ولی | کنون جمعیت این پر نده‌در استان 
تقریباً به صفر رسیده است. 

«ارد ک بلوطی (بلوچی)» و «پلیکان پاخاکستری» 
هم از دیگر گونه‌های پرند گان آبزی هستند که در 
گذشته بسیار به خوزستان مهاجرت می کر دند. 
ولی جمعیت فعلی آنهابه شدت کاهش یافته است. 
سال گذشته ۶ جفت پلیکان پاخا کستری در نزدیکی 


منطقه شکار ممنوع دیمه در رامهرمز 
باوسعت ۹۶۷۲ هکتار به منطقه حفاظت 
شده ار تقا یافت. 

مهندس تورج همتی مدیر کل حفاظت 
محیط‌زیست خوزستان ضمن اعلام این 
خبر افزود: این منطقه دارای گونه‌های 
جانوری شاخصی است و از دیر باز از . 
زیستگاه اصلی اهوی ایرانی و پرنده در 
معرض انقراض «هوبره» بوده است و 
عسلاوهبر آن پرند گان بومی نظیر کبک. 
تیهو و باقرقره نیز در این منطقه زیست می کنند. 

سایت ۰۰ ١‏ هکتاری احیا و تکثیر آهوی ایرانی نیز 
در منطقه حفاظت شده دیمه قرار دارد. وی هدف از 
معرفی این منطقه راحمایت و حفاظت از گونه‌های 
ارزشمند حیات وحش استان خوزستان خصوصاً آهو. 
پرند گان شکاری, هوبره. کبک و تیهو و سایر پرند گان 
اعلام کرد و گفت: با اجرای طرح احیاو تکثیر آهو 


خرمشهر تخم گذاری کر دند.ولی این پرنده‌ها توسط 
صیادان شکار شدند و هیچکدام از تخم‌ها به جوجه 
تبدیل نشد.معضل صیادی بی رویه نیز از جمله 
مشکلاتی است که پرند گان مهاجر به خوزستان با آن 
مواجهند. «لیکوی خوزی» از جمله پر نده‌های کمیاب 
منطقه است که از گذشته‌های دور در اطراف تالاب 
شاد گان و به ویژه«هویزه» و دشتهای اطر اف تالاب 
«هوالعظیم» سا کن بوده‌وبه راحتی در نیزارهای منطقه 
قابل مشاهده بوده‌است. به دلیل آلوده شدن منطقه. 
تغییر شرایط اکولوژیکی و ورود پسابهای نیشکر به 
تالاب این پرنده‌دیگر توان تولید مثل و جوجه آوری 
ندارد و به دلیل این که گونه‌ای بومی است و مهاجرت 
نمی کند. جمعیت آن بسیار کاهش یافته‌است. وی 
تأ کید کرد: د گر گونی در محیط زیست خوزستان در 
سطح وسیعی قابل مشاهده است. 

از جمله اینکه جمعیت نزدیک به یک میلیونی 
پرند گان خوزستان در دهه‌های گذ شته.امروز به 
کمتراز ۰۱۲۰۰ ۰ هزار پر نده‌در فصل زمستان 


ر سیدها ست. 


تو سط اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان 
که در سال ۸۹باانتقال ۳۰ رآس اجراشد. امسال 
جمعیت آنها به ۴۰ رأس افزایش یافته است با اضافه 
شدن منطقه حفاظت شده دیمه به شبکه مناطق تحت 
مدیریت این اداره کل ۹/۸ درصد مساحت استان به 
سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافت و در 
زمره مناطق چهار گانه این سازمان قرار گرفت. 


حفاظت از تبه‌های ر امهر مز مشکل است! 


تپه‌های باستانی سر تلی و تل برمی در شهر ستان 
رامهر مز به عنوان مهمترین محوطه‌های به جای مانده 
از دوران عیلام‌نو مورد تعرض و ساخت و سازهای 
متعدد توسط ساکتان قرار دارد. محوطه پاستانی تل 
برمی در سال ۱۳۴۷ در فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت رسیده است. 

این محوطه بسیار مهم در زم ان جنگ به علت 
شرایط اضطراری به مهاجر آن جنگی بر ای سکونت 
واگذار وقرار شد بعد از بایان جنگ این منطقه را 


تر ک کنند امانه تنهااین افر اد از محوطه‌های تاریخی 
پیسرون نرفتند بلکه اقدام به دریافت امکاناتی مانند 
آب و برق کردند و ساخت و سازهای خود راروی 
تپه‌های تاریخی رامهر مز گسترش دادند. سازمان 
میراث فرهنگی استان نیز برای بر خورد باعوامل این 
اتفاقات ناتوان است چون هم از سوی مسوّولان استانی 
تحت فشار است و هم اینکه توانایی حفاظت از تعداد 
زیاد محوطه‌های تاریخی در معرض تهدید این استان 
برای این ساز مان مشکل است! 


٩۰ ثم‎ ۰ 


فاطمه سادات رفیعی 


1 ۳9 
بهارروستایی 


اگر ماده خودز حمت تاه کر دن طیعت خو د ر اندهيم طیعت ما گڑ مار اده تباهی نمی کشاند 


شادی و شیداحاجی محمدی بینا 


خاطرات‌روانپزشک 


خان آدمی, م رکزی برا یرامش روح و جسم اواست واگ رکسی در خانه خود به 
آرامش دست نیابد .آنگاه د ر هیچ نقطه دیگر ی احسا سامنیت نم یکند 


دختر فراری 


معضلی به نام فر ار جوانان از خانه 
یکی از مشکلات فراگیر در جوامع کنونی همان ترک خانه و کاشانه است که متأسفانه در ميان جوانان 
و نوجوانان بسیار اتفاق می‌افتد. این مهم دلایل بسیار و گوناگونی دارد که در اغلب موارد ریشه‌یابی درستی 


درباره آن صورت نمی گیرد و مشکل حل نشده باقی می‌ماند که خود تبد یل به عقده ای در جوان می‌شود 


که حتی در دوران بزر گسالی هم او را رها نمی کند. 


برای شرح مبسوط و بهتر به سر گذشت «روبر تا میسون» می‌پر دازيم. 


فر ارهای سه گانه: 

«روبرتا» زمانی که همراه‌مادرش نزد ما آمد 
یک‌دختر هفده سال ونیمه‌بود که ظاهری بسیار ضد 
اجتماعی داشت. گوشواره‌های آویزان و بیش از حد 
درا خالکوبی‌ه ای عجیب و غریب روی صورت. 
پیشانی و دست هاو خلاصه ظاهر ی که تنها می‌توانست 
برای جلب توجه باشد وبس. اما ظاهرش تنهامشکل او 
نبود. مادرش که بسیار نگران به نظر می‌رسید.از یک 
سال گذشته سه بار از خانه فرار کر ده بود که فرار سوم 
او یک هفته ادامه یافته ومادرش مجبور شده بود تااز 
پلیس برای یافتن دخترش کمک بگیرد. امامازمانی که 
درباره پدر روبر تا سوال کردیم گویی که داغ مادرش را 
تازه کر دیم,چرا که اواز وابستگی بسیار شد ید روبر تا 
به پدرش خبر داد واین که مر گ پدر زمانی که روبر تا 
تنها ۰ ۱ سال داشت یک زخم عمیق روحی روی قلب و 
ذهن او به وجود اورده‌بود که از نظر مادر روبر تاقسمت 
مادر روبرتا به ما توضیح داد که به دلیل شرایط سخت 
زند گی ومشکلات اقتصادی.یس از مر گ شوهرش 
او نتوانسته بود تا مجر د بماند ویک سال واندی پس 
از م رگ شوهرش به علت بیماری قلبی, روبر تا دوباره 
ازدواج کرده‌بود. شوهر تازه‌اش خود از ازدواج قبلی 
صاحب یک فرزند دختر بود و او هم اتفاقا همسر اول 
خود را به دلیل ابتلا به سر طان از دست داده بود. بدین 
ترتیب این زن و شوهر هر کدام یک دختر داشتند. 
تنهاتفاوت‌میان‌دخترهاسن آنهابودوروبر تا ۱/۵ 
سال از دختر دیگر بزر گتر بود. اما رابطه این دو دختر 
خود یک فاجعه بود که مادر روبر تااز آن وضعیت هم 
به شدت شاکی بود.اين دو دختر چشم دیدن یکدیگر 
رانداشتند وهر کدام می‌خواستند به نوعی خود را 
به عنوان دختر اصلی و محبوب خانواده معر فی کنند. 
البته مادر روبر تانزدمااعتر اف کرد که اوهمواره‌در 
مقابل شسوهرش کم می آورد. چرا که شوهرش مردی 
عصبی و بسیار پر خاشگر بود که در این میان مرگ 
همس راولش که بسیار هم مور د علاقه شوهر بود در 
۲ س 


ر 


ایجاد چنین شخصیتی بدون تأثیر نبود. در واقع این 
مرد برای ادامه زند گی خود چنین محاسبه کرده بود 
که شاید در کنار مادر روبر تاو محبت و عاطفه‌ای که از 
اومشاهده‌می کند. او و دخترش بتوانند از سایه م رگ 
همسر دوست داش تن اش خلاص شوند. ضمن آنکه 
مادر روبر تاهم شبیه به همین محاسبه رادرباره خودش 
ودخترش انجام داده‌بود و تصور می کرد که شاید شوهر 
تازه‌اش بتواند خلاء شوهر اولش یا همان پدر روبر تا را 
به نوعی پر کند. اما در عمل آنها متوجه شده‌بودند که 
تمامی‌محاسبه‌ها اشتباه‌از آب‌د رآمده‌است.روبر تا 
که آن مرد رالایق جانشینی پدرش نمی دانست نسبت 
به‌اوتنف ری شدیداحساس کرده‌بود واین تنفر شامل 
دختر آن‌مردهم می‌شد. آن مرد هم مادر روبرتارا 
نیز وضعیتی مشابه اوداشت واز مادر روبر تاو طبیعتا 
شخص روبر تامتنفر شده‌بود و همین فضا بود که روبر تا 
رابه فرار از خانه تشویق می کر د. چرا که یک لحظه هم 
در درون خان واده خود عاطفه‌ای احساس نکر ده بود. 
مادر روبر تا گریه کنان حتی ازاین واقعیت غم انگیز پر ده 
ودختراونی زقرار گرفته‌بودو آنهااز غیبت روبر تادر 
خانه لذت بیشتری می‌بر دند. در تمام مدتی که مادر 
برای ماصحبت می کر در وبر تا با چشمانی بی‌حالت و 


گونه وا کنشی در او ایجاد نمی کرد. 


شروع مراحل درمانی 

پیی او تخس نی چا ما از بارش وای 
اجازه بدهد که روبر تاچند روزی نزد ما در کلینیک 
بستری شود. چرا که فرار یک «تین ایجر» از خانه. یکی 
از جد ی‌ترین ناهنجاری‌ها بود و تکرار آن می‌توانست 
مشکلات عدیده‌ای در بر داشته باشد. و تاهمین جا 
هم که روبرتاسه بار فرار کر ده بود وارد نیامدن آسیب 
جدی براوبه نظر مایک خوش‌شانسی بود.مابرای 
درمان کلینیکی روی روح وروان وسیستم اعصاب 
روبرتا وانجام بهتر هر دو باید حداقل اوراده روزی نزد 
خود نگه می داشتیم. ضمنا از مادر روبر تاخواستیم تا 


ارو ۳۶۸۷ 


از غیبت دخترش در خانه استفاده کر ده و گفتگوهای 
مهمی را با شوهر و همچنین نادختری‌اش انجام دهد.ما 
به او گفتيمباید خودرآماتند یک همسر ومادر دلسوژ 
به آنهانشان دهد نه آنکه مانند یک شخص غریبه که 
فقط به دنبال جانشینی برای شوهر از دست رفته اش 
می گردد. گر چه‌می‌دانستیم که کار مشکلی از او 
می‌خواهیج اما جازهآی توف تا کف وربخ اخاز 
تا گوآری یا نبید: 


بیماری خطر ناک 

زمانی که‌مابیماریرادر کلینیک بستری می کر دیم 
دریکی دوروزابتدایی معاینه و چکاپ کاملی روی‌او 
انجام می دادیم تااز وضعیت و سلامت جسمانی او گاه 
شویم» و آنگاه با خیال راحت به درمان سیستم اعصاب 
و مشکلات روحی و روانی او اقدام می کر دیم. متأسفانه 
درهنگام انجام آزمایش‌های مختلف روی قلب روبر تاو 
بررسی‌پمپاژخون‌وریتم کار قلب در بطن‌ها.متخصصانی 
برطرف شدن شک و تر دید آزمایش‌ها را دوباره و سه 
باره‌انجام داده بودند. به ما خبر دادند که روبر تامبتلا 
کا مایا درزادی ویسار حط رتاک فلی ات 
که بدون تر دید آن‌رااز پدر از دست رفته‌اش به‌ارٹث 
برده‌است و آن وجود یک حفره در بطن چپ است 
که به هیچ وجه درمان‌پذیر نبود وحداکثر زمانی که 
روبر تا می‌توانست بااین بیماری زنده بماند در حدود 
۴تا ۶ماه تخمین زده‌شد. درواقع به ما گفته شد که تنها 
روی اوانجام گیرد ویک قلب سالم جانشین قلب بیمار 
اوشودوتازه آن هم باید در چارچوب زمانی یاد شده 
صورت می گرفت. برای چنین درمانی ما باید روبرتارا 
وارد فهر ست انتظار می کر دیم. که صد ها شخص دیگر 
از کود کان گرفته تا کهنسالان در آن فهرست ثبت نام 
کر ده بودند و هر کدام در انتظار قلبی سالم بودند. ضمن 
آن که از نظر شرایط جسمانی و تعلق به گروه خونی واز 
نظر آزمایش 04 هم قلبی که اهدا می‌شد باید قابل 
مقایسه باوضع بیمار تلقی می‌شد و گر نه عمل پیوند 
نمی‌توانست سودی در بر داشته باشد. 

مابلافاصله‌مادرروبر تارانزد خود خواندیم ودر 
حالی که اوه شد ت اشک می ریت جریان‌زابرای اد 
شرح دادیم و به او گفتیم که رفتار نابهنجار دخترش 
عصبی ر وبر تارا به شدت تضعیف می کر د. و روبرتا 
که نمی‌دانست چگونه با این مشکل کلافه کننده روبرو 
شود به خیال خود با فرار کردن و تغییر محیط سعی 
می کرد تا شرایط بهتری برای خودش فراهم کند. ما به 
روبر تا گفتیم که در طول مدتی که در انتظار قلب سالم 
کنیم.چرا که او نیاز به درمان روزانه داشت وچنین 
رسید گی در خانه امکان‌پذیر نبود.به کمک مادرش در 


یک ج یروا شراط رازاب ای شش 
شرح داده و به او گفتیم که در مدتی که او در انتظار یک 
فاب ودی ی 
همکاری کند تاماهم بتوانیم در آرامش حداکثر توان 
خود ا ا ا ا 
تعجب مشاهده کردیم که روبر تا گویی از آن وضعیت 
استقبال می کرد.اوبه ما گفت که بهترین خبر ممکن 
رابه‌اوداده‌ایم.اوبه‌ما گفت که‌هیچ کس به او علاقه 
نداردومان‌دن‌دردنیایی که همه‌ازاومتنفر ند برایش 
لذ تی ندارد.ماالبته انتظار چنین بر خوردهای افسرده‌ای 
رااز روب تاداشتيم.امانه تااین حد که مررگش را آرزو 
کند. بنابراین ما باید در دو جبهه می‌جنگیدیم. زنده نگه 
داشتن روبر تا تاقلب پیوندی ازراه‌برسد که این خود 
شانس بسیار کمی راشامل می‌شد ودیگر اینکه روی 
روحیه او باید کار می کر دیم و او رابرای اميد به زند گی 
به یک جنگنده تبدیل می کردیم. چرا که واقعا برای 
زندگی در آن شرایط او باید روحیه‌ای بس مبارزه گر را 
از خودبه نمایش می گذاشت.حال دراین میان بد بختانه 
نقش اطرافیان هم بسیار کلیدی بود. یعنی اینکه به غير 
از مادر روبرتا که طبیعتاً برایش دلسوزی می کرد و 
لحظه‌ای او راتتهانمی گذاشت. او شدیدآنیازبه آن 
داشت که سایر اعضای خانواده هم حداقل تنفر را کنار 
گذاشته و بااو کنار می آمدند. 


آشتن 

خوشبختانه این خاصیت بشر که در شرایط بحران 
متحد می‌شوند درباره‌اعضای خانواده روبر تا هم صدق 
کرد. یعنی ناپدری او و دخترش که هر دو قبلاً نسبت 
به روب ر تا مخالفت وحتی تنفر داشتند. زمانی که از 
سرنوشت اوآ گاه‌شدند. بر بالین روبر تاظاهر شد ند. 
حتی آن دختر که به نوعی ناخواهری روبر تاتلقی می شد 
برای‌ساعت‌هادر کنار روبر تامی‌نشست ودست اورادر 
دست می گرفت. در حقیقت آنجابود که متوجه شدیم. 
همه آن تنفرها بیشتر ظاهری و به خاطر عدم اعتماد و 
شناسایی طرف دیگر شکل می گرفت. و گرنه ناخواهری 
روبر تابه‌او گفت که همواره‌در زند گی علاقمند به‌ این 
بوده که خواهر ی داشته باشد و حالا که روبر تا را به 
دست آورده نمی خواهد او راز دست بدهد. همچنین 
ناپدری روبر تابه او گفت که برای اوبسیار مشکل بود 
که خودراجانشین پدری‌یابد که روبرتاانقدربه‌او 
علاقمند بود به خاطر همین مشکل بود که اوسعی 


می کرد که در ظاهر خود رامتنفر 
نشان دهد. 

اماحتی در همان زمان هم او 
بنا به اعتراف خودش به روبر تا به 
مانند دختر خودش علاقمند بود. 
در حقیقت همه این صحبت‌ها که 
نوعی آشتی‌پذیری رانشان می‌داد 
تاحدودی روحیات روبر تارابهتر 
کرد.امامابه روحیه تنهانیاز نداشستیم ما باید 
سرانجام قلبی هم برای روبر تاپیدامی کر دیم تا 
سلامتش را به او باز گر دانیم. زمان به سرعت 
می‌گذشت. گذشتنی که به زیان روبر تا بود. 


یک قلب 

سرانجام ودر حالی که تنها چند روزی به پایان‌مهلت 
باقی مانده‌بود وروبرتاهم بر اثرنارسایی‌های قلبی په 
شدت ضعیف و رنجور شده بود این ناخواهری او بود 
که به دادش رسید چرا که در مدر سه از یک تصادف 
اتومبیل آ گاه شده بود که فامیل یکی از دوستانش را به 
مرگ مغزی مبتلا کرده بو واوهم از این رابطه استفاده 
کرده‌وقلب رابرای روبر تادر نظر گرفت. پس از آن 
که گروه‌خونی و وضعیت قلب مش خص شد. مناسب 
بودن آن‌هم برای روبر تا ید شد و آنگاه عمل پیوند 
قلب روی او آغاز شد این عمل ۱۲ ساعتی طول کشید 
که به راستی برای اطرافیان روبرتاشکنجه آور بود. 
پس ازعمل موفقیت آمیز روبر تاباید چند هفته‌در 
بیمارستان باقی می ماند تادر هنگام پروسه واپس‌زنی 
که در بیماران پیوندی یک پر وسه طبیعی است. برای 
مداوا آماده باشد و بدین ترتیب آن دوره خطرناک هم 
سپری شد و روبر تا باید عازم منزل می‌شد. روزی که او 
رااز کلینیک به خانه می‌بردند. یک روز به یاد ماندنی 
برای همه ما بود. روبر تادیگر آن دختر هیپی بالاک 
ناخن‌ه ای سیاه‌رنگ و خالکوبی‌های عجیب وغریب 
نبود.بلکهدختری ارام و۱۸ ساله‌باموهای‌صاف و 
مرتب وشانه کر ده. او مثل یک خانم نجیب روی نیمکت 
کلینیک نشسته بود و وقتی مادر ناپدری و ناخواهری 
او سر رسیدند. هر کدام در یک سوی روبر تا بازوی او را 
گرفته وبه سوی اتومبیل رهسپار شدند. در آن لحظه 
که‌هر ۴نفر دست در دست یکدیگر از کلینیک خارج 
می‌شدند. ما دیگر یک خانواده پراکنده و متنفر از هم را 
نمی‌دیدیم. بلکه یک خانواده متحد رامی‌دیدیم که به 
شوت فبیت به گرا خسن وآیسگی می کردندو 
این منظره‌ای بس زیبا و دل انگیز بود. 

ماباز هم برای چند مین‌بار متوجه شدیم که انسان‌ها 
در درون با یکدیگر اتحاد دارند. تنها باید یک‌اتفاق, این 
اتحاد را از درون ذهن خارج کرده و واقعیت انسان‌ها 
رانمایان کند. 

روبرتا یی که در طول چند هاه سا بار از خانه‌فرازی 
شده بود و حاضر بود تا همه چیز خود رابدهد تادیگر 
به خانه‌اش باز نگردد. کاملاً مشخص بود که‌اکنون 
حاضر است همه چیز خود را بدهد تادر کنار مادر پدر 


و خواهرش باشد. 
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معرفی کناب 


کتاب‌های آوارضایی(فتوحی) را چاپ و به بازار کتاب 
فرستاد. آ ثاراوبین ۵۵تا ۰۴ ۱ صفحه‌دار ند ودرسه 
موضوع شعر و ترجمه افسانه و بازی‌های دبستانی 
دسته‌بندی شده‌اند. داستان پری افسانه‌ای. شش 
آن رابادقت بیشتری تر جمه می کرد گیرایی بیشتری 
داشت. 

آوارضایی در کتاب بازی‌های دبستانی ۲۱بازی 
دبستانی را توضیح و آموزش داده است. این بازی‌ها 
افزون بر ایجاد تحر ک ونشاط در کود کان ذهن آنها 
مربیان آنها باخواندن این کتاب می توانند بازی‌های 
توپ‌رابگیر.بازی کلاسی.هدف ثابت,بر نده‌یابازندهو 
خودرایک بار دیگر می‌خواند یاآن‌رابه‌ویراستار 
می‌سپرد تانشرش زیباتر و گویاترمی‌شد. 

دو کتاب شعر به نام‌های 
ردپای‌معکوس وسایه‌های 
آویزان از دیگر آثار او هستند 
که شعرهایی کوتاه‌وخوش 
معنی دارند. شعرهای آوا 
رضایی اف زون‌بر کوتاهی. 
زبانی ساده و تصویرهایی تازه 
دارند. او می گوید: 

در ضیافت ترانه‌هاء 

نگاهی از آه‌ماه 

افتاده بر آفتاب 

دراین سه سطر با به کار 


ترانه‌ها .از ثرم نثر خارج شدهو ۱ 
به کلمات تن اما شعر وشا 
۱ 
آفتاب در مصرع سوم تشکیل شده است. کلامش 
راآهنگین کرده‌است.ش کل ظاهری‌افتاده و آفتاب 
است شعرش را اک کند. 

اینک 

آینه‌ها را گذاشته 

تابا درد شکل بگیرد 
که درزمینه ترجمه وتثر نیز به‌خوبی‌هنر شاعری 
قلم‌فرسایی کند. 


ص_۱۳ 


مقصد نمایی عالم تکامل روح است و 


© دنان 


داستان‌زند اس 


تقدیم به همه لیلی وومجنون‌های ایران زمین 


براساس سرگن 


حمیده کاغذی را که قرار است زند گینامه‌مان 
رارویش بنویسم از جلویم برمی‌دارد و خنداخند 
می‌گوید: به حرف من گوش کن ایرج... حالا که 
می‌خوای زند گینامه‌مون‌رو بنویسی, بهتره اسم منو 
بگذاری «گل‌نساء» و برای خودت هم مثا... اسم 
«علیمراد»رو انتخاب کنی! 

می‌خندم و کاغذ را از زیر دستش می کشم و 
می‌گویم: هر چی بهت می گم زیر این آفتاب داغ 
نرو بیرون, نور خورشید می‌زنه به مخات باور 
نمی کنی... واسه همین الان قاطی کردی! دختر مگه 
دیوونه‌ايم که اسم‌های قدیمی استفاده کنیم؟ تا جایی 
که می‌دونم مسوول داستان زندگی خودش برای 
اشخاصی که زند گی‌نامه شون‌رو براش می‌فر ستند 
اسامی مستعار انتخاب می کنه... ولی وقتی باهاش 
تلفنی صحبت کردم می گفت«اسامی مستعار رو 
از جنس اسامی واقعی آدم‌های داستان انتخاب 
می کنم...» ولی نمی‌فهمم تو چرا می‌خوای اسم‌های 
قدیمی برامون بگذاری؟ 

حمیده دوباره کاغذ را از زیر دستم بیرون 
می کشد و پاسخ می‌دهد: من مخصوصاً دارم این 
کار رامی کنم... یعنی می‌فهمم دارم چیکار ی کنم, 
واسه همین حتی فکر می کنم بهتره بنویسم که این 
«داستان زنددگی» خیلی سال قبل رخ داده... مثلا جهل 
سال قبل... یا هفتاد سال قبل که... 

زدم زیره خنده و کاغذ رااز دستش بیرون 
کشیدم. 

- واسه چی این کار رو بکنیم؟ از چی می‌ترسی 
حمیده که می‌خوای اسامی رو تغییر بدی و زمان رو 
عقب بکشی؟ نگران چی هستی دختر؟ 

من نگران هیچی نیستم... فقط می‌ترسم«آقای 


۱۴ صا تس 


۳ 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


Tayeb akbarzadehn@yahoo com 
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حمیده وایرج 


طیب» حر فمون‌رو باور نکنه؟ یا حتی اگر چاپش کنه. 
خواننده‌ها فکر کنند داریم قصه سرهم می کنیم! آخر 
کی‌باور می کنه در آغاز هزاره سوم... یعنی در سال 
۳۹۱ جنین ماجرایی رخ بده...؟! 

این را که حمیده گفت به فکر فرو رفتم. در این 
مورد حق با او بود. 

حالا که فکر می کنم می‌بینم شاید خیلی‌ها 
باورشان نشود که در آغاز هزاره سوم؛ تعصبی چنین 
کور کورانه بین تعدادی از مردم وجود داشته باشد 
که مربوط به قرون وسطاست! 

نگاهی به حمیده می‌اندازم و سری تکان می‌دهم 
و می‌گویم: در این مورد درست می گی... ولی بهتره 
عین حقیقت چاپ بشه. شاید در یک گوشه دیگر از 
این سرزمین, این تفکرات پوچ وجود داشته باشد و 
زند گینامه ما باعث بشه جلوی تکرار چنین فاجعه‌ای 
گرفته بشه؟! 

حمیده سر ی تکان می‌د هد و می گوید: «انگار حق 
باتوئه» و بعد کاغذی را که بالایش نوشته بودم:«به 
نام خداوندی که عشق را دوست دارد» بهم پس 
می‌دهد و به ادامه می گوید: بنویس... از همان اول 


بعید می‌دانم کسی از اهالی دو ایل [که از الان 
تام مستتعارپرایشضان می‌گذاريم | عبر داشتیتتو که 
جرا«سیاه سنگی‌ها» و «سفیدرودی‌ها» این همه با 
هم دشمن هستند؟ حتی اگر از ریش سفیدها و 
مادربزرگ‌های دو ایل علتش را می‌پررسیدی, فقط 
این جواب نصیبت می شد که.«از روزی که این دو 
تا ایل روی کره زمین به وجود آمدند. آبشان توی 
یک جوی نمی‌رفت ؟» 


ارو ۳۶۸۷ 


البته بعضی‌ها برای خودشان قصه‌هایی سرهم 
می کر دند. اينکه «سیاه سنگی‌ها» چند دهه قبل اجازه 
نداده بودند ایل همسایه گوس فندها و دام‌هایشان 
راببرند بالای تیه جرا کنند.... واسه همین «سفید 
رودی‌ها» نیز جلوی آب را به روی ایل همسایه بسته 
بودند و درگیری خونینی میان دو ایل شکل گرفته 
بود و تا سال‌های سال, دو طرف از همدیگر کینه به 
دل داشتند و هر کدام از مردان ایل یکی از مردان 
ایل همسایه را تنها گیر می آورد. به قصد کشت او 
رامی‌زداحتی شنیده می‌شد تاسی» چهل سال قبل 
که ماشین تازه وارد این دو تا ایل شده بود. بارها 
و باره ا اتف اق افتاده بود که اگر یکی از زن‌های ایل 
زمان زایمانش فرا رسیده بود و نیاز بود که او را با 
ماشین به زایشگاه (داخل شهر) ببرند. در صورتی 
که لازم می #سد از ماشتین ال دیگر کمک رنه 
شود خانواده زن زائو و حتی شوهرش حاضر بودند 
زن بیچاره و فرزندش بمیرد. اما سوار ماشین ایل 
همسایه نشوند! 

شبیه این اتفاقات شوم و تلخ بارها رخ داده بود 
اماهمه فکر می کردند با گذشت زمان. کینه‌های 
قدیمی دو ایل نسبت به یکدیگر از بین بر ود اما 
اشتباه می کردند. سال‌ها و ده‌ها سال گذشت,چادرها 
که محل زندگی دو ایل بود جمع شد و به جایش 
خانه ساخته شدبرق و تلویزیون وارد دو ایل شد. 
مدرسه و مریض‌خانه ساخته شد. پسرها و دخترهای 
هر دو ایل با سواد شدند. به دانشگاه رفتند. خانه‌های 
روستایی جایش را به آپارتمان‌های چند طبقه داد و... 
اما هنوز هم اگر دو نفر از اهالی ایل «سیاه‌سنگی‌ها» 
و «سفیدرودی‌ها» با همدیگر روبرو می‌شدند [نه 
در محل زندگی دو ایل] حتی اگر در شهر یا تهران 
هم با یکدیگر رخ به رخ می‌شدند. اگر بهانه‌ای پیدا 
نمی کردند که با هم دعوا کنند. لااقل زیر لب به 
همدیگر دشنامی حواله می کر دند. در طول همه سالها 
و دهه‌های گذشته, یک اتفاق هر گز ميان دو ایل رخ 
نداد. اينکه دختری از این ایل با پسری از ان ایل 
«ازدواج کنند!» حتی اگر یکروز حرفش هم مطرح 
می‌شد. بزر گترهای ایل چنان وا کنشی نشان می‌دادند 
که گویی به ناموسشان بی‌احترامی شده! و لابد به 
همین دلیل بود که بارها و بارهاء پسران و دختران 
جوانی از دو ایل, با اینکه دورادور عاشق هم بودند[ 
و چه بسا نامه‌ای هم بینشان رد و بدل یا مکالمه 
تلفتی با هم کرده بودند] اما مجبور شدند عشق پاک 
و مقدسشان را در قلب خود مدفون سازند. چرا که 
عشق ميان این دو قبیله محکوم به مرگ بود! 

ابا رخاف این سر زمین پر اشحت از لیلی و 
مجنون! 

گویی شیرین و فرهاد باید هر چند قرن یکبار 
در «خاک عشق خیز» این مملکت متولد شوند تا 
مردمان آینده باور کنند که در ایران زمین عشق, 
هر دستوری را ملغی می کند! 


مداد ماو 


مرتبه اول نبود که یکی از دختران 


ایل«سیاه‌رنگی‌ها» وارد دانشگاه می‌شد. این اتفاق 
در ایل «سفید رودی‌ها» نیز رخ داده بود. شاید تا 
ده بیست سال قبل دختران این دو ایل فقط حق 
داشتند تا پایان دوره راهنمایی درس بخوانند. اما 
چند سالی می‌شه که دختر ها به دانشگاه می‌رفتند 
و دکتر و مهندس هم می‌شدند! منتهی «حمیده» از 
یک جهت سنت‌شکتی شده بود. بقیه دخترها در طول 
همه سال‌های گذشته, در یکی از دانشگاه‌های مختلف 
شهر خودش ان[ که محل ایل در حاشیه آن شهرها 
قرار داشت ] قبول شده و فارغ‌التحصیل شده بودند. 
اماحمی ده وقتی نتایج کنکور را گرفت و فهمید اگر 
می‌خواهد رشته مورد علاقه‌اش را ادامه بدهد هر 
روز بايد حدود ۸۵ کیلومتر برود تا به شهر بعدی 
برسد و غروب هم همین مسافت را طی کند. فقط 
خدا می‌داند چگونه توانست پدر و مادرش را به این 
امر راضی کندا! هر چه بود انقدر اشک ریخت و نالید 
تا خانواده‌اش قبول کردند. هر چند که بعدها چقدر 
از این موافقت پشیمان شدند! 

چند روزی از شروع ترم اول گذشته بود و حمیده 
داشت داخل حياط دانشکده قدم می‌زد که با چهره‌ای 
آشنارخ به رخ شد. اما قبل از اینکه یادش بیاید«ایرج» 
را کجا دیده. پسر جوان مانند«برق گر فته‌ها» از او رو 
بر گرداند و راهش را کج کرد! همین واکنش کافی 
بود تاحمیده او رابه یاد بیاورد. چند ماه قبل بود 
که این جوان اهل ایل«سفیدرودی‌ها» در یکی از 
آموزشگاه‌های شهر در رشته کامپیوتر چنان نبوغی 
از خود بروز داده بود که تمام روزنامه‌های شهر 
اسمش و عکسش را چاپ کرده بودند! 

دختر جوان که همان موقع نیز از خواندن این خبر 
خوشحال شده بود. خود را به ایرج ( که حال گوشه 
حياط دانشکده ایستاده بود) رساند و بالحنی صمیمی 
و فارغ از هر شیله و پیله‌ای گفت:«اگر چه کمی دیره... 
ولی تبریک منو بابت موفقیتتون بپذیرین...» 

ایرج اما... طوری شو که شده بود که به جای هر 
پاسخی, فقط گفت: «الان کلاس شروع می‌شه» و بعد 
در حالی که هول شده بود خواست از کنار حمیده رد 
شود و به ساختمان دانشکده بر گردد. اما حمیده که 
دلیل واکنش پسر جوان رامی‌دانست. سری تکان 
داد و زیر لب (طوری که ایرج بشنود) زمزمه کرد: 
«تو هم یک بدبخت دیگه‌ای از ایل هستی که فقط 
برات متأسفم...» 

ایرج لحظه‌ای پاسفت کرد رو ب رگرداند.زل 
زد به دختر جوان وحتی لب باز کرد حرفی بزند. 
اماان‌گار زبانش بند آمده‌بود و فقط توانست یک 
کلمه بگوید:«نه...» این را گفت و پا تند کرد و داخل 
ساختمان رفت. حمیده پوزخندی زد و چیزی نگفت. 
دختر جوان نمی‌دانست که در همه این چهار. پنج 
روزی که وارد این دانشگاه شده چه در حياط و 
چه داخل راهروهاء و حتی بعد از ظهرها که سوار 
مینی‌بوس می‌شود به شهرشان برمی گردد. یک 
جفت چشم دائم به او خیره است... او خبر نداشت 
که ایرج از همان لحظه اول که داخل دانشگاه او را 


دیده,بر بخت بد خود و بر سنت‌های کور کورانه دو 
ایل لعنت فرستاده! حمیده از دل ایرج هیچ خبری 


نداشت! 


چهار روز از آن برخورد داخل حياط دانشکده 
می‌گذشت. مثل همه بعد از ظهر ها که حمیده با 
مینی‌بوس از دانشگاه به طرف شهر شان برمی گشت. 
مینی‌بوس در اواسط راه تقریباً خلوت شد و فقط 
پنج مسافر داخلش مانده بود. سه تا از مسافرها 
کارمندان کشسیک شب بیمارستان شهر بودند. 
چهارمی خود«حمیده» بود و پنجمی نیز«ایرج» بود 
که در انتهای مینی‌بوس نشسته بود و حرف‌هایی را 
که چهار روز با خود تمرین کرده بود. زیر لب تکرار 
می کرد و سرانجام نیز «دل یک دله» کرد و چشمانش 
را لحظه‌ای بست و زیر لب «یاعلی» گفت و از جا 
برخاست.» آخرش میزنه زیر گوشم دیگه..؟ 

این راباخودش گفت وبه آرامی آمد و در 
صندلی کناری حمیده نشست و در حالی که گویی 
تمام خون بدنش در صورتش جمع شده بود به 
حرف آمد:«س...سل..سلام... من... من می‌خواستم 
ببینم شما...» 

حمیده که در ایل خودشان هم به دختری با 
اعتمادبه‌نفس معروف بودیا به قول داییش.او 
اشتباهی در ایل به دنیا امده بود و بايد در تهران 
متولد می‌شد] لبخندی زد و به آرامی گفت: هول 
نشو... معمولاًاولش با گرفتن جزوه شروع می‌شه! 

ایرج که انتظار هر واکنشی را جز این داشت. 
یکمرتبه انگار سنگین‌ترین وزنه را از روی دوشش 
برداشته باشند, رنگش طبیعی شد و لکنت زبانش 
به تیان زینو خرف داش را ودرو خرن راخای 
دختر... من خیلی دوستت دارم..»! 

حمیده اما[ که نجابت ذاتی‌اش بر هیچ کس 
پوشیده نبود] اخم کرد و به همان سادگی پاسخ 
داد:«دیگر پسرخاله نشو... می‌خوای قمه بکشم و 
گردنت رو قطع کنم؟» 

این بار دیگر ایرج نتوانست خودش را کنترل کند 
و پرصدازد زیر خنده و طوری قهقهه راسر داد که سه 
کارمند بیمارستان و حتی راننده مینی‌بوس با حيرت 
نگاهش کردند! و در حالی که «حمیده» با اشاره به او 
می‌فهماند که«تو رو خدا آبروریزی نکن» 

ایرج با صدای بلند فریاد زد:«به خود امام 
حسین(ع) قسم| که از پنج سالگی تاالان که ۲۵ 
سالمه براش سینه می‌زنم...] و به مر تضی علی(ع) 
قسم که صدبار نهج‌البلاغه‌اش را خواندم... تو همان 
دختری‌ هستی که من آرزوش رو دارم... تو فقط 
پا باش... من مرد نیستم اگر این سنت لعنتی را به 
اتش نکشم! 

حمیده که ته دلش از این «ابراز عشق باشکوه» 
احساس شادمانی می کرد. اما چون عاقل بود به ایرج 
باصدای آرام گفت: 

باشه... باشه... باشه... ولی آرام باش! 

خدا می‌داند ایرج در این «باشه» گفتن حمیده 


٩۰ کر‎ ۰ 


که سه بارهم تکرار کرد چه دید که احساس 
ارامش کرد؟ پس حرفی نزد تا لحظه‌ای که هر دو 
از مینی‌بوس پیاده شدند و آن لحظه که آغاز غروب 
بود. فقط ستاره‌های آسمان شاهد بودند که در نگاه 
رد و بدل شده ميان این دو دلداده, چه عشق پاک 
و باشکوهی متولد شد! 

از فردای آن روز دنیا برای حمیده و ایرج قشنگتر 
از همه مردم دنیا بوده صبح‌ها و عصرها[ همین که 
مینی‌بوس خلوت می‌شد] کنار هم می‌نشستند و از 
عشق می گفتند واز آین ده‌می گفتند و... اما هر بار 
انتهای حرفشان وحشتی عمیق جا باز می‌کرد:«ولی 
اگر اهالی ایل بفهمند چه بلایی سرمون میاد؟» 

راست گفته‌اند که عشق نیرویی ماورایی به انسان 
می‌بخشد. که اگر این نیرو نبود. پس از سه ماه که 
از رویش عشق در دل آن دو جوان می‌گذشت. آنها 
دست به این ریسک خطرناک نمی‌زدند... 

روزهای اول اسفند بود و بهار زودتر از موعد فرا 
رسیده بود و هوا هم دیرتر تاریک می‌شد و کودکان 
و جوان‌ها و بزرگترها و پیرمردهای دو ایل, هر کدام 
در محدوده زندگی خود مشغول بازی و گپ زدن 
وشوخی کردن و خاطره‌تعریف کردن بودند که 
یکمرتبه دنیا پیش چشمشان آتش گرفت. حمیده 
و ایرج دوش به دوش همدیگر از جاده اصلی که به 
منطقه دو ایل متصل می‌شد وارد شدند. حتی اگر آنها 
به فاصله پنج متر هم کنار یکدیگر راه می‌رفتند کافی 
بود تا بزر گترهای دو ایل تنبیه‌شان کنند. چه رسد 
به اینکه کنار همدیگر قدم بر می‌داشتند و صدای 
خنده‌شان گوش فلک را پر کرده بود و در انتهای جاده 
که مسیرشاآن از هم جدا می‌شد. هر یک شاخه گل 
سرخی را در دست داشتند تقدیم همدیگر نمودند! 

ان شب هر دو ایل ابستن فاجعه بود! 

دو جوان هنوز به خانه‌هایشان نرسیده بودند 
که خبر مثل باد به گوش اهالی رسید!ایرج نزدیک 
منزلشان در ایل «سفید رودی‌ها» بود که یک وانت 
که داخلش پر بود از جوان‌های ایل «سیاه‌سنگی‌ها» 
پیچید داخل کوچه و جلوی پای ایرج«مردان 
خشمگین» پیاده شدند و تا ایرج به خودش آمد. 
آنقدر مشت و لگد توی سر و صورتش نشست 
که خواهر و برادرش او رابا بدن خونین به داخل 
خانه کشیدندا! 

در ایل«سیاه‌سنگی‌ها» نیز وضع بهتر از این نبود. با 
این تفاوت که آنجا حمیده کتک نخورد. اما اهالی ایل 
ای رج خانه پدر و مادر او را محاصره کردند و آنچه 
به زبانشان آمد نثار دختر جوان کردند. 

اما نه مردم«سیاه‌سنگی‌ها» ونه مردم«سفید 
رودی‌ها» خبر نداشتند که با تدیبر مهندس 
آین ده کامپیوتر[ایرج] تمامی این صحنه‌ها توسط 
موبایل‌هایی از شب قبل در گوشه و کنار خیابان‌های 
دو محله جاسازی شده بود فیلمبرداری شده است! 
ولی این پایان ماجرانبود. فرداصبح هنگام خوردن 
صبحانه. قبل از اینکه خانواده حمیده متوجه غیبت 


بقیه در صفحه ۴۱ 
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من یک عمر به خدادروغ گفتم و خداهیچ 
گاه به خاطر دروغ‌هایم مرا تنبیه نکرد. 
ھی توافت اما رسوایم نساعت و مرا 
مورد قضاوت قرار نداد. هر آن چه 
گفتم باور کرد و هر بهانه‌ای آوردم 
پذیرفت. هر چه خواستم عطا کرد 
و هر گاه خواندمش حاضر شد. 
باور نکردم. وعده‌هایش را شنیدم 
ای ار 
تاخدارانبینم و گوش‌هایم رانیز. 
تا صدای خدارانشنوم. من از خدا 
گریختم بی‌خبر از آن که خدا بامن 
و در من بود. 

می‌خواستم کاخ آرزوهایم را آن طور 
که دلم می‌خواهد بسازم نه آن گونه که خدا 
می‌خواهد. به همین دلیل اغلب ساخته‌هایم ویران 
شد و زیر خرواره ا آوار بلا و مصیبت ماندم. من 
زیر ویرانه‌های زندگی دست و پا زدم واز همه کس 
کمک خواستم. اما هیچ کس فریادم رانشنید و هیچ 
کس یاریم نکرد. دانستم که نابودی‌ام حتمی‌است. با 
شرمند گی فریاد زدم خدایا اگر مرا نجات دهی. اگر 
ویرانه‌های زندگی‌ام را آباد کنی باتو پیمان می‌بندم 
هر چه بگویی همان راانجام دهم. خدایا! نجاتم بده که 
تمام استخوان‌هايم زیر اوار بلا شکست. در آن زمان 
خداتنها کسی بود که به حرف‌هایم گوش کرد ومرا 
پذیرفت. نمی‌دانم چگونه اما در کمترین مدت خدا 
نجاتم داد.از زیر آوار زندگی بیرون امدم و دوباره 
احساس آرامش کردم. گفتم: خدای عزیز بگو چه 
کنم تا محبت تو را جبران نمایم. 

خدا گفت: هیچ فقط عشقم رابپذیر و مراباور کن 
و بدان در همه حال در کنار تو هستم. 

گفتسم: خدایا عشقت را پذیرفتم واز این لحظه 
عاشقت هستم. سپس پی آنکه نظر خدا را بپرسم به 
ساختن کاخ رویایی زند کرام ادامه دادم اوایل کار 
هر آن چه رالازم داشتم از خدادرخواست می کردم 
و خدافوری برایم مهیا می کرد. از درون خوشحال 
نبودم. نمی شد هم عاشق خدا شوم و هم به او بی 
توجه باشم. از طرفی نمی‌خواستم در ساختن کاخ 
آرزوه ای زند گی‌ام از خدا نظر بخواهم زیر سلیقه 
خدارانمی‌پسندیدم. با خود گفتم اگر من پشت به 
خدا کار کنم و از او چیزی در خواست نکنم بالاخره او 
هم مرا ترک می کند ومن از زحمت عشق و عاشقی به 
ادامه دادم تااین که وجودش را کاملا فراموش کردم. 
در حین کار اگر چیزی لازم داشتم از رهگذرانی که 
از کنارم رد می‌شدند درخواست کمک می کردم. 
عده‌ای که خدا را می‌دیدند با تعجب به من و به خدا 


۴ 


سمیه داوودبیگی ‏ mډbeigi_somayeh@yaho0o.c0‏ 
که پشت سرم آماده کمک ایستاده بود نگاه می کردند 
و سری به نشانه تاسف تکان داده و می گذشتند. 
اما عده‌ای دیگر که جز سنگهای طلایی 
قصرم. چیزی نمی‌دیدند به کمکم 
|مدند تا انها نیز بهره‌ای ببرند. در 
پایان کار همان‌ه ا که به کمکم 
امده بودند از پشت خنجری 
زه رآ لود بر قلب زندگی‌ام 
فرو کردند. همه اندوخته‌هایم 
رایک شبه به غارت بردند 
ومن ناتوان و زخمی‌بر زمین 
افتادم وفرار آنها راتماشا 
کردم. آنها به سرعت از من 
گریختند همان طور که من از 
خدا گریختم. هر چه فریاد زدم 
صدایم را نشنیدند همان طور که من 
صدای خدارانشنیدم. من که از همه 
جا ناامید شده بودم باز خداراصدازدم. قبل 
از آنکه بخوانمش کنار من حاضر بود. گفتم: خدایا! 
دیدی چگونه مرا غارت کردند و گریختند. انتقام مرا 
از آنها بگیر و کمکم کن که برخیزم. 
خدا گفت: تو خود آنهارابه زند گی ات فرا 
خواندی. از کسانی کمک خواستی که محتاج تر از هر 
کسی به کمک بودند. گفتم: 
مراببخش.من تو رافراموش کردم و به غير تو 
روی آوردم و سزاوار این تنبیه هستم. اینک با تو 
پیم ان می‌بندم که اگر دستم رابگیری و بلندم کنی 
هر چه گویی همان کنم. دیگر تو را فراموش نخواهم 
کرد. خداتنها کسی بود که حرف‌ها و سو گندهایم را 
باور کرد. نمی دانم چگونه اما متوجه شدم که دوباره 
می‌توانم روی پای خود بایستم وبه زودی خدای 
مهربان نشانم داد که چگونه آن دشمنان گريخته 
مرا؛ تنبیه کرد. 
گفتم: خداجان بگو چگونه محبت تو را جبران 
کم 
خدا گفت: هیچ. فقط عشقم را بپذیر و مراباور کن 
و بدان بی انکه مرا بخوانی هميشه در کنار تو هستم. 
گفتم: چرا اصرار داری تو را باور کنم و عشقت 
رابپذیرم. 
گفت:اگر مراباور کنی خودت راباور می کنی و 
اگر عشقم رابپذیری وجودت آ کنده از عشق می‌شود. 
ان وقت به آن لذت عظیمی که در جست و جوی آنی 
می‌رسی و دیگر نیازی نیست خود را برای ساختن 
کاخ رویایی به زحمت بیندازی. چیزی نیست که تو 
نیازمند آن باشی زیر تو و من یکی می‌شویم. بدان که 
من عشق مطلق. آرامش مطلق و نور مطلق هستم و 
از هر چیزی بی نیازم. اگر عشقم رابپذیری می‌شوی 


نور. ارامش و بی نیاز از هر چیز... 


گفتم: خدایا هميشه دوستت دارم ... 


SEE O‏ 3 ِا 
قاجافجی‌باهوش 

پسر جوانی البته با مجوز می‌خواست از مرز رد 
بشود ولی روی دوچرخه‌اش یک کیسه شن بود. 
مامور وظیفه شناس به آن کیسه مشک وک شد. پسر 
رایک شبانه روز در بازداشت نگه داشت و خوب 
کیسه را وارسی کرد و دید واقعاً جز شن چیزی در آن 
دوباره همین وضع تکرار شد. هفته بعد دوباره....اين 
وضع تاسه سال ادامه یافت و بعد دیگر این آمد و شد 
مامور همان یسرک رادید و با کنجکاوی جلو رفت 
و پرسید؛ من حس می کردم و می کنم تو ریگی در 
کفش داشتی...حالا وجدانا بگو چه قاچاق می کردی ؟! 
پسرک گفت دوچرخه!!! گاهی توجه به مسائل فرعی 
مارا از مسائل اصلی باز می‌دارد. ۳ 
از م.ر آرمیدخت 


® اسکندر و دیوژن 


هنگامی که (اسکندر)» به عنوان فرماندار کل 
یونان انتخاب شد. از همه طبقات برای تبریک نزد او 
آمدند. اما (دیوژن) حکیم معروف نزد او نیامد. 

اسکندر خودش به دیدار او رفت ؛و شعار دیوژن 
قناعت و استغناء و آزادمنشی و قطع طمع از مردم 


بود. 

او در برابر آفتاب دراز کشیده بود وقتی 
احساس کرد که افراد فراوانی, به طرف او می آیند 
کی ار ور 
جلال و شکوه پیش می آمد دوخت, ولی هیچ فرقی 
میان اسکندر و یک مرد عادی که به سراغ او می امد 
نگذاشت.و شعار بی‌نیازی و بی‌اعتنایی را همچنان 
حفظ کرد. اسکندر به او سلام کرد و گفت: اگر از من 
تقاضایی داری بگو! 

دیوژن گفت: یک تقاضا بیشتر ندارم. من دارم 
از افتاب استفاده می کنم و تواکنون جلوی آفتاب را 
گرفته‌ای. کمی آن طرف تر بایست! 

این سخن در نظر همراهان اسکندر خیلی ابلهانه 
آمد و با خود گفتند: عجب مرد ابلهی است که از چنین 
فرصتی استفاده نمی کند! 

اما اس‌کندر که خود رادر برابر مناعت طبع و 
استغنای نفس دیوژن حقیر دید. سخت در اندیشه 
ور 

پس از آن که به راه افتاد. به همراهان خود که 
حکیم رامسخره می کردند گفت: به راستی اگر 
اسکندر نبودم. دلم می‌خواست دیوژن باشم . 


مسابقه‌بز / گ‌اطلاعات‌هفتگی 


کے مسابقه بزرگ شماره | (شهریور ومپر ۱۳۹۰ 


و 


هغنه چهارم: مسابقه اطلاعات عمومی 


۹ 


جهار هفنه» جچهار مسایقه 


#ش رک تکنن دگان با ید پاسخنامه‌های هر چهار سابقه را در بایان هفته چهارم یکجا برا یمان ارسا ل کنند. 


| 8اد رسال ۱۳۳۲ درمیاند وآب‌به دن ی اآمد.درسال 
از دانضگاهتیر یز مهندسیمکانی کگرفت وهمزمان 
باپی روز یآنقلاب وجنگ تحمیلی د ر خدم ت/نقلاب و 
جنگ د رآمد. معاون نیپ نج فا رف, فرمانده نیب 
عاشوراوفرمانده لشک رعاشوراشد وسرانجام د رسال 
۶۳به شسهادت رسید. یک یاز براد رانش‌قب ل/ زانقلاب 
توسط ساواک وبراد ر دیگرش یک سال قبلا ز شهادت 
این سردا ر بز رگ, به شهادت رسیده بودند. 

۱-شهید دستواره 

۲-شهید حمید باکری 

۲-شهید حسن باقری 

۴-شهید مهدی باکری 

۲ سربداران به رهبری شیخححسن جوری در 
قرن...... هجری پرچ ماستقلال راد رسب زوا رب رافراششد. 
کوت نان زد نک یت سای فول کت وه 

۱-هشتم هجری ۵۰ سال 

۲-هشتم هجری ۲۰ سال 

۳-هفتم هجری-۲۰سال 

۴ -هفتم هجری-۰ ۴ سال 

۳ از میا نکوهها وقلل:زر دکوه بحتیاری,قله دنا 
د رکهکیلویه وبوی راحمد .اشترانکوهلرستان. شی رکوه 
یزد.شانکوه‌اصفهان,شاهوا رسمنان‌وشاهود رک ردستان 


کدامی ک ارتفا عکمتری دارند؟ 
۱-دنا ۲-شاهوار 
۳-شیر کوه ۴ هیچکدام 
#۴ کدامیک از موارد ذ یل صحیح‌است؟ 


۱-دراواخر قرن نوزدهم دومخترع انگلیسی و 
فرانسوی به نامهای «دنلپ» و«میشیلن» لاستیک را 
اختراع کردند. 
برنامه‌هایش رابه مدت دو ساعت در روز آغاز کرد. 

۳-اختراع چرخ به بیش از چهار هزار سال قبل و 
همزمان با پیدایش نخستین شهرها صورت گرفت. 

۴-همه موارد فوق 


م رکز یآن پو درجه سات یگرادودمای سط مآن 
حدود ......... د رجه سانن یگراداست. 

۱-بیش‌از یک میلیون و سیصدهزار - ۱۴ 
میلیون - ۵۰۰ 

۲-بیش از دو میلیون - ۱۲ میلیون - ۵۰۰ 

۳- بیش از یک میلیون - ۵ میلیون - ۰ 

۴ هیچکدام از موارد فوق صحیح نیست. 


خوانندگا نگرامی حتمال زا رسال پاسخنامه هابه صفحه ۵۷ م راجعهوتوضیحات تکمیلی را ملاحظه فرمایند 


8۶ شیخ.....مشهور به..... عالم‌وفقیه ب ز رگ شيعه 
د رسال ۲۰۳ ۱قمری زاده شد.د رتجف پرورش یافت و 
از محضر بز رگانی چون سید جواد عامل یاستفاد هکرد و 
به مرتبه‌ای رسي دکه زعامت شیعیان راب رعهد هگرفت 
وی شاگردان بسیار ی تربی تکر دکه میر زا عل یکنی 
و علامه بحرالعلسوم | زآن جمله‌اند. سرانجا ماین مرد 
وارسته در سن ۴ ۶ سالگی د رنج فاشرف د رگذشت 

۱ - ملااحمد نراقی -فاضل نراقی 

۲ شیخ جعفر کاشف الفطاء -شیخ کبیر 

۳- شیخ محمد حسن نجفی -صاحب جواهر 

۴ حاج سید محمدباقر آقامیری -سید آقامیر 

۷ شهرستانهای‌مه‌ولات,دهاقان.جم,خنج و 
مهدی‌شهر د رکداماستانها قرا ر دارند؟ 

۱-خراسان, یزد. کر مان فارس. سمنان 

۲ خراسان» اصفهان. بوشهر. فارس, سمنان 

۳-مشهد اصفهان. کر مان یزد سمنان 

۴ کرمان. یزد. قم. بوشهر. اصفهان 

۸ بای ی‌تا ریخ ی ب اگنبدی‌بهارتفاع‌حدود ۲۵مترو 
بانمای یج ری درخ راسا ناس تکه به‌نامهای‌مختلفی 
چو نآرامگاه غزالی, مقبره هارو نال رشید,نقا ره حانه و 


۳-هارونیه ۴-مسجد توس 
۹ سازمان‌ملل‌متحد درابتدادارای‌چند رکن 
اصلی بوده‌است؟ 


۱-مجمع عمومی.شورای امنیت. شور ای اقتصادی 
و اجتماعی, دیوان داد گستری لاهه. 

۲-مجمع عمومی. شورای امنیت. دیوان لاهه. 
دبیر خانه. 

۳-مجمع عمومی. شورای امنیت.دبیر خانه, دیوان 
لاهه , شورای قیمومیّت. 

۴ مجمع عمومی. شورای امنیت. شورای 
اقتصادی اجتماعی, دیوان داد گستریلاهه..شورای 
قیمومیّت. دیوان لاهه و دبیر خانه. 

۰ ۱ از شسهرها یاستان خوزستان ب اآثا رتاریحی 
برجست هکسه د رقرن شش متااوایلقاجاریه م رکز 
خوزستان بود وبرخی‌نا مآن رابه معنای خوبت روتستر 
ه مگرفتهاند.قدم تاين شهر به آ زمن هگذشته وحتی به 
دوران شاپو راول می رسد ود یبا یآ نا زقد یم مشهور 


بود هاست. 
۱-شوش ۲-دزفول 
۳-اندیمشک ۴-شوشتر 


| 8۱ د رکدامیکا زاصول‌فائو ناساسی‌جمهوری 
اسلام یایران,برخوردار یز نمی ناجتماعی وحمای تاز 
مرد م د رزمان بیکاری وبازنشستک ی وخدمات به زیستی 
ودرمانی, یک حق همگانی دانسته شده ودولت رابرای 


تأمی نآن مکل فکرده‌است؟ 
۱-اصل ۵۶ ۲-اصل ۴۴ 
۳۔-اصل ع۳ ۴-هیچکدام 


۲ بادرنظ رگرفتن‌مساحت ,کدا مگ زین ازنظر 
ترتیب و تقدم وسعت وبز رگ یکشور. درس ت است؟ 

۱-چین -آرژانتین -اتیوپی -لیبی 

۲ -لیبی-ایران-مصر -مراکش 

۳-مکزیک -ایران -آرژانتین -شیلی 

۴-مجارستان ‏ کره‌شمالی _اتریش -سنگاپور 

۳ احدبولاردن,آرژانتیناندونزی‌وینگلادش 
چیست؟ 

۱ - دینار پزو روپیه, دلار بنگلادش. 

۲- ریال, پزو دلار اندونزی, روپیه. 

۳ دینار بولیاری, روییه. تا کا. 

۳ هیچکدام 

۴ انب رد یکه‌درسالهای ۲۱۸۷۳۲۱۶ میلادی 
به علت حمله ناجوانمردانه <«کا راکالا» امپ راتور رومی به 
افسرا نایرانی‌میهمان,م رگ وکشتا رفجی عآنها به دست 
اینامپرانو رفریبکا رد ردوران پادشاه یآردوا ناشکانی, 
بین‌ایران وروم د رگرفت وط یآن سپاهیان شجا عایران. 
سپاه روم را به سختی شکست دادند چه نام داشت؟ 
۲-نبرد نصیبین 
۴-نبرد آتن 


۱-نبرد سالامین 
۳-نبرد آدباین 


2 رنگ سب زدر پرچم مل یای نکشورهاء یک یاز 
رنگها ی اصل ی است: 

۱- اسلوونی. آفریقای مر کزی, الجزایر. برزیل. 

۲-یاکستان, بنگلادش, بلغارستان, کامرون. 

۳ عربستان, کلمبیاایران, فلسطین. 

۴ عربستان, سومالی, پا کستان» سنگاپور. 


گذشته و اي 


٩ 


۵ 


است که اسا 


۰ 


ان نو 


۰ 


شدای از عر تبر ای ا ډند 


ه خود ږړ داږد 


سید نفسی 


هیچ شکی در آن نیست که زندگی برای آدمی 
مشکلتر شده است. در حقیقت زندگی مدرن 
و گرفتاری‌ه او درگیری‌ه ای آن باعث شده تا 
ارتباط‌های شخصی ما هم با موانع و اشکالات فراوان 
همراه باشد. به خصوص زمانی که رابطه‌های جدی 
مانند ازدواج مطرح می‌شود. نقاط ضعف ماهم بیش 
از پیش آشکار می‌شود. | کنون بسیاری برای یافتن 
رابطه معقول به تکنولوژی روی آورده‌اند و مراجعه 
به کامپیوتر برای قلب‌های تنها به یک پدیده قابل 
قبول و اجتماعی تبدیل شده است و حتی در برخی از 
جوامع استقبال از آن به میزان حیرت‌انگیزی افزایش 
یافته است. برطبق آمار به دست آمده تنها در سال 
۸ در انگلستان ۴/۷ میلیون نفر برای ازدواج به 
سرویس‌های رایانه‌ای مراجعه کرده‌اند. 

اما اگر چه استقبال از چنین سرویس‌هایی در 
حال اف اب یزاس ت راما باقته یک رابطه‌ایدهآل 
روی خطوط کامپیوتری زمان بسیاری می گیرد. 
امکان مواجه شود. که خواندن پرونده هر کدام از 
آنها زمان بسیاری را در برمی‌گیرد. حال برخی از 
سایت‌ها برای اینکه کار را برای مردم آسانتر کنند: 
بااستفاده از نوعی تر کیبات ریاضی ولو گاریتمی 
زمینه آنتخاب‌ها رامحدودتر کرده‌اند. درواقع جریان 
استفاده از تر کیبات لو گاریتمی بدین شکل است 
که ابتدا اطلاعات در مورد خصوصیات شسخصیتی 
مانند علایق, عادات و اعتقادات شسخصی دریافت 
می‌شود و آنگاه بر طبق همه دریافت‌ها دو شخصیت 
از جنس مخالف که بیشترین درجه تناسب و تطبیق 
را دارند نمایان می‌شود. ضمن آنکه عکس آن هم 
صادق است. یعنی از همین روش می توان برای یافتن 
بیشترین درجه و میزان تضاد و عدم تطابق شخصیتی 
استفاده کرد. هم اکنون سایت‌هایی که در این مورد 
فعالیت می کنند اشتهار جهانی پیدا کرده و متقاضیان 


۱۸ ارس سے 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


زیادی دارند. از جمله می‌توان از سرویس‌هایی چون 
«شریک ژنی» و یا«تناسب علمی» نام برد. که حتی 
از آزمایش‌های ۸۷۸( برای یافتن تناسب ژنتیکی 
ميان زوج استفاده می کنند. 

سایت «کیوپید» بیشتر از محاسبه و لوگاریتم 
برای تطبیق بیشتر میان دو نفر بره می گیرد و 
سایت دیگر «هارمونی» نام دارد که به بررسی علمی 
و تناسب‌های شخصیتی اقدام می کند. اما سوال این 
است که آیا واقعاً می‌توان عشق را به کمک علم 
کامپیوتر و رایانه محاسبه کرد.!؟ 


کاربرد روانشناختی 

برخی از سایت‌ها مانند هارمونی در تطبیق درونی 
در مورد سیستم کاری خود بسیار جدی هستند. آنها 
حتی اجازه نمی‌دهند تامردم تنها نگاهی گذرا به 
پایگاه آماری آنها داشته باشند. بلکه به محض آنکه 
کسی برای بر قراری ارتباط اقدام می کند. ابتدا تست 
شخصیتی از آنها به عمل می آید. و بعد پاسخ‌های آنها 
وارد یک ماشین حساب شده تا وضعیت‌های ذاتی 
و اجتماعی آنها محاسبه شود. هارمونی در سر تاسر 


ارو ۳۶۸۷ 


جهان دارای ۳۳ میلیون عضو است و حتی آزمایشگاه 
مخصوص دارد و همچنین دارای بخشی هست که 
در آن روانشناسان شخصیت‌ها و زوج‌ها را مورد 
بررسی‌های مختلف قرار می‌دهند. و از منابع برای 
تصفیه محاسبات لو گاریتمی استفاده می کنند. در این 
خصوص دکتر جیان که رییس بخش روانشناسی 
سایت هارمونی است. می گوید: 

«مابه دنبال آن هستیم که متوجه شویم کدام 
قسمت از یک رابطه دارای بیشترین تطبیق و تناسب 
است و در مواردی که با یک شخص مجرد مواجه 
هستیم به دنبال آنیم که قابلیت او را در تطبیق با 
دیگران افزایش دهیم». 

سایت هارمونی در سال ۲۰۰۰ به همت یک 
روانشناس کلینیکی به نام د کتر وارن راه‌اندازی 
شد.او که قبلا به مدت ۲۵سال به عنوان یک 
مشاوره ازدواج و همچنین متخصص در جلوگیری 
از طلاق خدمت کرده بود. پس از به دست آوردن 
تجربیات گرانبها در سال‌های طولانی خدمت خود 
متوجه شد که بهترین راه برای بنا کردن یک رابطه 
پابرجاء مستحکم و بادوام این است که طرفین از 
وجوه مشترک و مثبت در آنها شرایط لازم را برای 
یک رابطه واقعی به وجود آورده است. 

مات اوسر اماو رابه این متا رساد 
که کاراکتر و ارزش‌های کلیدی در یک شخصیت 
فاکتورهایی است که می‌توان به کمک آنها در مورد 
یک رابطه موفقیت آمیز در آینده پیش‌بینی کرد. حال 
به کمک همین تتوری آنها تست‌های شخصیت‌نگری 
و شخصیت پر دازی را ایجاد کر ده‌اند که به وسیله 


آن هزاران فرد ازدواج نکرده را مورد آزمایش قرار 
دادند. ضمن آنکه تست‌هایی هم برای هزاران زوج 
ازدواج کرده طراحی شده است که به کمک انها 
زن‌ه او شوهرها میزان رضایت خود را از ازدواج 
مورد بررسی قرار داده‌اند. حال با قرار دادن این دو 
گونه آزمایش در برابر هم یعنی تست زوج‌ها قبل 
از ازدواج و تست زنان و شوهرها در خصوص میزان 
رضایت‌مندی آنها پس از ازدواج, مفاهیم ارزشمندی 
به عنوان نتیجه به دست آمده که در مجموع نشان 
می‌دهد که ایده‌ال‌ترین تطبیق و تناسب برای هر 
شخصیت کدام می‌باشد. درواقع دکتر وارن با اقدام 
و تر کیب کلیه تست‌ها به این واقعیت آماری دست 
یافته است که چه خصوصیاتی دو شخصیت می‌توانند 
داشته باشند تا با یکدیگر قابل تناسب و قابل تطبیق 
تلقی شوند. در واقع امر وز همین ضریب تطبیقی تبدیل 
به نخستین لوگاریتم تطبیقی در پیش‌بینی روند یک 
ازدواج شده است. پرسش‌نامه‌ای که به عنوان تست 
اکنون مورد استفاده قرار گر فته دارای ۲۰۰ سوال 
است. اما این نکته هم قابل توجه است که لوگاریتم 
به کار برده شده در خصوص پاسخ‌های دریافتی یک 
سیستم بسیار پیچیده را دنبال می کند. 

برای مثال اگر یک زن و یک مرد به نود درصد 
پرسش‌ها پاسخ یکسان بدهند بدین معنا نیست که 
قبلیت تطبیق آنها ٩۰‏ درصد می‌باشد بلکه بسیاری 
از پرسش‌ها و در نتیجه پاسخ‌های آنها دارای اهمیت 
بیشستری از بقبه می‌باشسند. برای مثال اگر یکی از 
طرفین در یک پاسخ خود را درون گرا و دیگری 
خود را برون گرا شناسایی کرده است, این تفاوت 
اهمیت بسیار بیشتری نسبت به تفاوت در علایق و 
سر گرمی‌های آنها دارد. در نتیجه تعداد زوج‌های 
منطبق به واقع بسیار محدود می‌باشد. البته باید 
در نظر داشت که عشق ارزان نیست و برای مثال 
سایت هارمونی برای اعضای خود در ماه یک شارژ 
۵ دلاری را در نظر گرفته است. اما موفقیت آن 
هم قابل توجه است.بر طبق آخرین آماری که 
اعلام شده تنها در کشور آمریکا سایت هارمونی 
۷ درصد از ازدواج‌های صورت گرفته رادر 
یک دوره یک ساله از ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ امکان‌پذیر 
ساخته است که ترجمان آماری آن هم این است که 
در هر روز ۵۴۲ ازدواج تازه توسط سایت هارمونی 
راه‌اندازی شده است. 


کاربرد بیولوژیکی 

به غیر از تجزیه و تحلیل روانشناختی که درباره 
آن توضیح داده شد. یک دسته دیگر از آزمایش‌ها 
در مورد تطبیق شخصیت‌ها برای ازدواج اهمیت 
دارند و آن تست‌های بیولوژیکی و جسمانی است. 
دراین خصوص بر خلاف بخش روانشناختی که 
در آن سایت هارمونی پیشتاز بود باید از سایت 
شریک ژنی نام برد که در بخش بیولوژیکی در ميان 
سایت‌ها پیشتاز و پیشرو تلقی می‌شود. بنیان گذار 
سایت شریک زنی خانم د کتر براون می‌باشد واو 


در درجه اول تست ۸( را به عنوان پایه و اساس 
یافتن یک شسریک مناسب برای زندگی مشت رک 
شناسایی کرده است. 

سایت شریک ژنی در قبال پرداخت ٩٩‏ دلار 
برای اعضای خود یک تست 1۷۸ را به انجام 
می‌رساند آنگاه نتیجه به دست آمده در دو شکل 
متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بعنی اینکه 
هم میزان تطبیق ژنی بین یک زن و شوهر برای 
آنها اندازه گیری می‌شود و هم اینکه به افراد مجرد 
کمک می کند تا مناسب‌ترین شخصیت مقابل را برای 
ازدواج با خود با توجه به نتایج به دست آمده جستجو 
کند. در همین مورد دومی هم سایت شریک ژنی 
فعال است. یعنی اينکه به معرفی دو نفر مجرد که از 
نظر 101۷۸ قابل تطبیق می‌باشند. جهت ازدواج اقدام 
می کند. در خصوص تست 0(۸ خانم د کتر براون 
می‌گوید:«ما در مجموع در مقوله ازدواج دارای ٩‏ 
ژن متفاوت هستیم. و همین تعدادباعث می‌شود که 
خود صدهاامکان را به وجود اورد و این تطبیق‌ها 
زمانی پیچیده‌تر می‌شوند که پدر و مادر دارای ژن 
متفاوت باشند چرا که فرزندان آنها هم به ميزان چند 
برابر دارای ژن‌های متفاوت می‌شوند. جالب اینکه 


در آزمایش‌های تطبیق ژنی تفاوت‌هایی میان مرد و 
زن از نظر ترجیح در مورد انتخاب شریک زندگی از 
نظر ژن وجود دارد. برای مثال زنان بیشتر علاقمند 
هستند تا مردانی را برای ازدواج انتخاپ کنند که 
ژن در این دسته از مردان باعث شود که در آینده 
فرزندان به وجود آمده دارای سیستم قوی‌تری از 
نظر مصونیت و دفاع بدنی باشند. در مجموع تمامی 
امکان‌ها بر ای اندازه گیری لو گاریتمی مورد استفاده 
قرار گرفته‌اند و در نتیجه برای هر ژنی بهترین تطبیق 
مشخص شده است که زن و يا مرد در انتخاب شریک 
زندگی خود می‌تواند از آن استفاده کند. 
کاربرد تکنولوژی 
حال پس از آنک هم بر اساس لو گاریتم همه 
شناسایی خود را از نظر تطبیق روانشناختی و ژنتیکی 
به دست آوردیم, نوبت به تکنولوژی می‌رسد که 
برای ما آسانترین راه را برای پیدا کردن تطبیق 
مناسب و محاسبه شده شناسایی کند. اینجاست که 
تلفن‌های هوشمند و یا «سیستم شبکه اجتماعی» به 
کار می آید. سایتی که دراین مورد خود رابه جهانیان 
شناسانده است «هوشمند خیابانی» نام دارد. عضویت 
در این سایت به شخص کمک می کند تا بهترین 
تطبیق و شخص مناسب برای ازدواج را اتاب کند. 
این سایت به دو کرت کار را اجام موه یکی با 
استفاده از لو گاریتمی که در آن دو شخصیت منطبق 
معرفی شده‌اند که سایت موقعیت و مکان آنها را 
برای یکدیگر پیدا می کند یا اینکه سایت از سیستم 
لوگاریتم خودی برای نشان کردن شخص مناسب 
استفاده می کند. هوشمند خیابانی در واقع ابتدا تمامی 
خصوصیات شخص را ماند عادات علایق و ميزان 
صبر و تحمل در برابر خشم و عصبانیت مورد تجزیه 
و تحلیل قرار می‌دهد و آنگاه دو شخصیت منطبق 
سایت‌های دیگر این است که بسیار سریع تر سیستم 
خود رابه کار می‌ان دازد و سریع تر هم به نتیجه 
می‌رس‌اند و اين به خاطر یک واقعیت کتمان‌ناپذیر 
است و آن هم استفاده کردن این سایت از نتایج 
سایر سایت‌ها البته به شیوه کاملاًقانونی است که 
درواقع اجازه می‌دهد تا آن سایت‌ها نیمی از راه را 
طی کنند و آن گاه‌زمانی که نوبت به استفاده از 
تکنولوژی می‌رسد. سایت هوشمند خیابانی اوضاع 
را در دست می‌گیرد. آنها حتی می‌توانند به کمک 
سیستم جی.پی.آر.اس که نوعی سیستم ردیابی است 
در کمترین مدت موقعیت و آدرس افراد قابل تطبیق 
برای ازدواج را برای یکدیگر پیدا کند. 
کاربرد ریاضی 
چهار نفر که تحصیل کرده ریاضیات در دانشگاه 
هاروارد می‌باش ند همه روابط میان زن و مرد 
ویک ازدواج موفق را در ریاضیات و محاسبات 
ریاضی خلاصه کرده‌ان د. آنها در برابر این بدبینی 
که می گوید«محاسبه نمی تواند عشق ایجاد کند» 
بقیه در صفحه ۵۶ 


ار ےر ۷۹ 


هستند کسانی کهروی شان 


هادتان گر 
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دە می کنند و وقتی شما گ 
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تی 


کنید ۵ دگ 


و جو د نداد ند 


خانم مهدبه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


حرشت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 
از ساعت ٩‏ الی۱۱ با شماره تلفن: 
۹۸ 


به حرف‌های دیگران بیش ازاندازه بهامی دهم 

#خانمی ۰ ۴ساله‌هستم.همیشه از اینکه وارد 
جامعه بشوم دلهره داشته‌ام. در محیط بیرون از خانه. 
احساس خوبی ندارم. ترس واضطراب تمام وجودم را 
فرامی گیرد. به همین دلیل حتی از شر کت در مراسم 
و جشن‌های خانواد گی هم امتناع می کنم. 

فک می کنیسد علت این تسرس واضطراب که در 
وجود خود احساس می کنید در چه موضوعی ريشه دارد؟ 

# همیشه به فکری که دیگران در مورد ظاهر و 
رفتارمن خواهند داشت اهمیت زیادی می دهم واز 


این هراس دارم که ظاهر مناسب و آراسته‌ای نداشته 
ی 
می گیر ید علائم جسمی خاصی هم در شما وجود دارد؟ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیسل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهار شنبه‌ها از ت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۸ 


دوستی قدیمی دارم. این دوست حدود یک سال 
پیش ازمن خواست تااز دسته چکم چکی را صادر 
نمایم وبه صورت امانت در اختیار او گذارم تا جهت 
کسب اعتبار و تضمین معاملات خود از ان استفاده 
کند.من هم که به او اطمینان کامل داشتم چکی به 
مبلغ بیست میلیون تومان نوشتم ودر اختیار او قرار 
دادم. وی‌هم در یک کاغذ معمولی به من رسید این 
چک راباذ کر شماره و تاریخ و مبلغ داد. مدتی از 
حال یکد یگر خبر نداشستیم تااینکه از دوستان دیگرم 
شنیدم آن دوست در کسب و کار خود موفق نبوده و 
در آستانه ورشکستگی قرار دارد. در حالی که جویای 
احوال او بودم دادخواستی به دستم رسید که حاکی 
از مطالبه مبلغ ان چک توسط شخص غریبه‌ایی بود. 
وقتی با آن شسخص تماس گرفتم مدعی شد که در 
مقابل معامله‌ایی که بادوستم داشته وجنسی که به 
او فروخته این مبلغ راطلبکار است. از دوستم خبری 
ندارم وشنیده‌ام درزندان است.باعنایت به‌موارد 
فوق می‌خواستم به سوالاتم پاسخ دهید. 

یک با توجه به اینکه اینجانب چک مزبور را 
به امانت به دوستم داده‌ام آیا در خصوص پر داخت 
وجه آن مسوّولم و باید بپردازم؟ 

دوم-ایارسید چک دلیل بر عدم بدهکاری 
من نیست؟ 


۲ ۲ مرس کے 


#بله احساس می کنم که قلبم تند می‌زند. خیلی 
هم عرق می کنم. 

#۶ با توجه به مواردی که ذ کر کردید شمامبتلابه 
نوعی اضطر اب هستید که زند گی شمارا تحت‌الشعاع 
قرار داده است. 

مشکل شما به نوعی اضط راب اجتماعی یاه راس 
اجتماعی است که باترس واضطراب شدید در 
موقعیت‌های اجتماعی شناخته می‌شود. 

بعضی از مبتلایان ممکن است هفته‌هااز خانه خارج 
نشوند یااز بسیاری از موقعیت های اجتماعی مانند 
موقعیت‌های شغلی و تحصیلی خود صرف نظر کنند. 

اضطراب اجتماعی ممکن است از نوع خاص در 
زمانی که فقط در برخی موقعیت‌های خاص اشظر اب 
ظاهر می‌شود مثل سخنرانی در جمع یا از نوع فراگیر 
باشد. 

اضط راب اجتماع ی فراگیر عموما شامل‌نوعی 
نگرانی شدید. مزمن وپایداری می شود که فر داز 
قضاوت دیگران در مورد ظاهر یا رفتارش و یا خجالت 
کشیدن و تحقیر شدن در حضور دیگران دارد. 

علائم جسمی همراه با این بیماری شامل سرخ 
شدن چهره. تپش قلب. لرزش,تعرق زیاد. احساس 


سوم-حکم داد گاه چه خواهد بود و چقدر طول 
خواهد کشید؟ 
چهارم -چگونه می‌توانم بهتر از خودم دفاع کنم. 
جلال معتمد -تهران 
مسوّولیت در پرداخت 
چک از جمله اسناد تجارتی است که مقررات حاکم 
بر آن ناشی از قانون خاص خود و قانون تجارت است. 
آنجهازاين قوانین استنباط می‌شود و در داد گاه‌ها 
موردعمل قرارمی گیر د مسؤۇولیت صادر کننده‌چک 
برای پر داخت وجه آن است.یعنی به استثنای چند 
مورد که در قانون تصریح گر دیده در کلیه موارد دیگر 
مسوولیت صادر کننده برای پر داخت وجه آن کامل 
است که مسلما مسوول هستید. 
در جواب سوال دوم معروض می‌نمایم که این 
رسید دلالتی بر عدم بدهکاری شماندارد. اما آ گاهی 
از عین عبارت مندرج در رسید چک که توسط دوست 
شما نوشته شده بر ای اظهار نظر بهتر ضر وری است. 
صراحت مقهوم امانت القاء ش ده با یک سندعادي 
از TS‏ 
اماحتی اگر این سند از نظر قاضی داد گاه امانی هم 
محسوب شود باز هم رافع مسوّولیت حقوقی شما در 
مقابل جک نخواهد بود. اما به شما این امکان را خواهد 
داد که به طر فیت دوستتان دعوی خیانت در امانت 
مطرح کرده‌وضمن مجازات وی مبلغ چک راهم از 
وی مطالبه کنید. 


ارو ۳۶۸۷ 


دلآشوب و لکنت زبان است. 

اضطراب اجتماعی معمولا با طیف گس ترده‌ای از 
اختلالات روانی دیگر همراه است. 

مانند:اعتماد به نفس پایین و افسردگی که‌از 
کمبود ر وابط عمومی و دوره‌های طولانی مدت انز وا 
که نتیجه اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی است ناشی 
می‌شود. ثابت شده‌است که احتمال وجود اضطراب 
اجتماعی در بین افرادی که یکی از بستگان درجه اول 
آنها به‌این اختلال مبتلا هستند ۲ تا ۳برابر بیشتر از 
دیگران است. 

یک تجر به ناموفق اجتماعی می تواند. نتیجه اثر ات 
بلندمدت طرد شدن, نادیده گر فته شدن, آزار جسمی 
یا جنسی در دوره کود کی باشد. 

محافظت بیش از ان دازه والدین از کود ک, عدم 
اجازه بروز احساسات و هیجانات نیز در بروز این 
مشکل موثر است. 

شمابرای درمان می‌توانید به صورت همزمان 
به یک روان‌شناس بالینی وروانیز شک مراجعه واز 
درمان‌های (رفتاری_شناختی) به صورت فردی و یا 
گروهی ودارودرمانی استفاده کنید تامشکلتان رفع 
شود. ۳ 


حکم داد اه به احتمال قریب به يقین محکومیت 
شمابه پر داخت وجه چک و خسارات دادر سی خواهد 
بود.بعد از آن شمامی‌توانید بااستناد به این حکم و 
رسیدی که دارید برای وصول مبلغی که بابت چک 
پرداخته‌ایدبه طرفیت دوست خ ود اقامه دعوی 
حقوقی نمایی د. تعیین مدت برای زمان مختومه 
شدن پرونده‌های حقوقی امکان‌پذیر نیست و عوامل 
مختلفی در این موضوع دخالت دارد. آنچه معمول 
است فاصله‌ای حداقل ۷الی ۸ماهه در پرونده‌های 
حقوقی از زم ان تقدیم داد خواست تازمان صد ور 
حکم قطعی از داد گاه تجدید نظر است. پر ونده‌هایی 
که محکوم عليه به حکم اعتراض نمی کند ومرحله 
تجدیدنظر ندارد چندماهی زودتر. 

باتوجه‌به عرایض قبلی دفاع بهتری برای شا 
در ذهن ندارم.باامضای ذیل چک مزبور و تحریر 
مندرجات آن و تحویل آن‌به دوستتان مسولیت 
حقوقی شماایجاد گر دیده و ادامه دارد. در نهایت 
اینکه حق دارید وجه چک رااز دوستتان مطالبه کر ده 
و در صورت امانی بودن سند مزبور برعلیه او طرح 
شکایت کیفری نمایید. در دعوی حاضر هم می‌توانید 
باطرح دعوی جلب ثالث بر عليه دوست خود و شرح 
قضیه و ابراز رسید ما خوذه‌از داد گاه تقاضا کنید که 
چون وی چک راخرج کرده و دارنده چک هم به این 
موضوع اقرار دارد به جای شما دوستتان رامحکوم 
به پرداخت مبلخ چک کند. احتمال موفقیت این راه 
زیاد نیست. ۰ 

آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای محمد پازو کی 
مشاوره و روان درمانی 


چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 


برای ادامه ز ند گی مردد هستم 


# باسلام. خانمی ۰ ۴ ساله از تهران هستم. ۳ فرزند 
دارم. فرزند بزر گم ۲۵ ساله و کوچکترین فرزندم ۱۵ 
ساله است. دختر بز رگم ازدواج کرده و دو پسر کوچکم 

همسرم فرد بسیار بد دهنی است از اوایل زند گی 
من‌بااومشکل داشتم.اما گفتم بچه دار شویم اوضاع 
نکرده و به نظر من بد تر هم شده به خصوص زمانی که 
خرج زندگی به او فشار می آورد. در این مدت من روز 
به روز پیرتر شدم. اوایل دست بزن داشت و بعد از تولد 
حالایکی از مهمترین چیزهایی که مراناراحت کرده 
بددهنی همسرم است. فحش‌های ر کیک می‌دهد و این 
مرا آزرده خاطر کرده است. 

اوضاع خانه راطوری کرده که پسر کوچکم هر شب 
دیروقت به منزل م ی آید. تا با پدرش مواجه نشود. 
جدیدابه داد گاه‌مراجعه کر دم ومهری هام رابه اجرا 
گذاشتم.قصد جداشدن دارم اماهنوز اورادر جریان 
نگذاشته‌ام وواقعا از این وضعیت خسته شده‌ام ودر 
عین حال نسبت به این قضیه مر دد هستمم. نمی توانم 

نمی دانم به خاطر فرز ندانم به زند گی عذاب آوری 
که همسرم برایم بوجود آور ده ادامه دهم ایا جداشوم!از 
طرفی دیگر تحمل توهین‌های او را ندارم. 

البته این راهم بگویم که فرز ندانم هم مشوق‌من برای 
جداشدن از پدرشان هستند. 

## چه کمکی از من برمی‌آید؟ 

#شما به من بگویید چه کار کنم؟ 

۴ یعنی جای شما تصمیم بگیرم ؟! هیچ روانشناسی 
حق تصمیم گیری برای مراجعش را ندارد. تنها کسی که 
می تواند برای کسی تصمیم بگیرد خود آن فرد است» 
امامشاوره می تواند به شما کمک کند تاشمابتوانید 
راهکارهای مختلف رابررسی کنید بامزیت‌هاومقدرات 
هر تصمیم گیری مواجه شوید و یکی از آنهار اانتخاب 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هاازساعت"۱تا1۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی قبلی 


خانم سمیه بهرامی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

سه شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۰۱۲ مشاوره 
قلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


#چند روزی است اخلاق وی تغییر کرده و بهتر 
شسد ات اما ا تغییر او کوتاه مدت است 

#۴ چطور شد که او کمی تغییر کرد؟ 

#من چند روز قهر کردم و رفتم منزل پدر ومادرم. 
از وقتی دوباره‌بر گشتم.اخلاق همسر م کمی بهتر شده. 
ایا اوبرای همیشه تغییر کرده؟ 

#٭٭ فکر نمی کنم او هميشه بتواند بدین منوال باشد. 

# چطور 

#٭٭ همسر تان چند ساله است؟ 

#۴ ۰ ۵سال دارد. 

#۴ به نظر شما کسی که ۰ ۵سال دار دو ۰ ۵سال این 
سبک زند گی را داشته است می تواند چند روزه‌متحول 
شود؟ 

#خیر. چند بار از او خواستم همراه‌ من بياید وبه یک 
مشاوره مراجعه کنیم اما او می‌گوید مشکلی ندارد وبه 
کسی هم مراجعه نمی کند. 

٭٭ مشخص است او نمی خواهد تغییر کند برای همین 
دلیلی هم نمی‌بیند به کسی مراجعه کند. 

به نظر من تغییر از درون است نه از بیرون.قهر کردن 
شماء ترک منزل, تهدید به جدایی و... اوضاع رادر کوتاه 
مدت تغییر می‌دهد ولی تأثیر آن نمی تواند بلند مدت 
باشد. این فا کتورهامقوله‌ای بیرونی است که می‌تواند در 
کوتاه مدت جوابگو باشد: ما یس از چند روز افرات آن از 
بین می‌رود. به قول معر وف روز از نو روزی از نو. 

#شما می‌توانید به او کمک کنید؟ 

#۴ من و در کل علم روانشناسی هیچ کمکی نمی تواند 
به او بکند. چون او خواستار تغییر نیست و تمام تلاش‌های 
بیرونی مبنی بر تغییر او محکوم به شکست است. 

مازمانی می‌توانیم بهاو کمک کنیم کهاوخود 
خواستار وریاقت خدمات رواتشناسی باشد. 

#به نظر شمابهتر نیست ‌ازاوجداشوم وازشراین 
همه فلا کت و بدبختی راحت شوم؟ 

٭ در هر حال تصمیم گیرنده‌واقعی شماهستید.من 
وضعیت همسر شماراشرح دادم. در پایان توجه شمارا 
به یک نکته جلب می کنسم و آن‌هم اینکه زند گی فرصتی 
است که یک بار در اختیار هر انسانی قرار می گیرد و به این 
موضوع بیاند یشید که با قسمت باقیمانده زند گیتان چه 
می خواهید بکنید ؟ پاسخ به این سوال همچون آینه‌ای است 
که وضیعت آتی زند گی شمارا نشان خواهد داد. 

_ 


۳ چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


# باسلام. پسرم امسال در مهرماه‌وارد ۱۹ 
سالگی می‌شود. برای ثبت نام در سال چهار م 
دبیرستان به دلیل غیبت در امتحانات خر داد ماه 
سال سوم وقبولی در شهر یور کمی د یرتربه واحد 
مربوطه مراجعه کردم که متأسفانه از ثبت نام به 
دلیل بیاطلاعی از شرایط مشمولین نظام وظیفه 


خودداری شد. در حال حاضر چه راهکاری پيشنهاد 
می‌دهید ؟! 

با توجه به آیین‌نامه مصوب آموزش و پرورش 
در شهر یور ماه‌سال ِ ٩‏ ثبت نام مشمولان وظیفه در 
ال ای کد راان سال ار 
که سال احضار به خد مت محسوب می‌شود. بد ون 
در نظر گرفتن وضعیت تحصیلی قبلی آنان بلامانع 
تحصیلی قرار داده شده و ملاک رسید گی به 
در شناسنامه و 

ادا یاسور ی کهدن ار 
خدمت «بدون مهر غیبت» گر فته است چنانچه 
تسا ای ارات ار شرا در 
همان سال تحصیلی به عنوان دانشآموز ثبت نام 
کند و ادامه تحصیل دهد و در نهایت در صورتی که 
در هیچ کدام از اين دو شرط امکان ثبت نام نداشته 
باشد.دانش آموز مشمول می تواند به شیوه‌داوطلب 


آزاد ثبت نام و ادامه تحصیل دهد. ۳ 


#دکتر بهمن بهروزی 
(مشاور روانشناسی) 


#دکترشهرباربحیوی 


متخصص و جرا ح گ وش و حلق وبینی و جراح 
پلاستیک و زیبایی 


1 
:#دکترعلی‌نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


۳۱ ۱ E7 


2 کے کسی کہ غر ور دار د حاصر است گم شود و واه وا 


مه 


د یگ ان پر 


ييف 


9 مثل عری 


۱ 
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سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن :۲۹۹۹۳۲۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ند امتگاه م رکزی ورامین ی 


جوانک در حالی که بغض کر ده بود مقابلم نشست. 
چشم‌هایش سرخ بود. حدس زدم قبل از آنکه‌برای 
مصاحبه بیاید نم اشکی ريخته. طبیعی هم بود. با آن سن 
کم. طاقت تحمل زندان را نداشته باشد. 

در سکوت به من چشم دوخت. به عنوان اولین 
سوال پر سیدم: 

#۶ چند وقت است اینجایی؟ 

بغض کرده‌می گوید:فکر کنم ۴ ۵روزی‌بشود. 
آنقدر روزهای اینجا کشدار است که فکر می کنم این 
چند روز به اندازه تمام عمرم گذشته. 

۶+ چند سال داری؟ 

-بیست و دو سال. 

#الان به چه جرمی اینجا هستی؟ 

٭ بیااز اول شروع کنیم.از خودت و خانواده‌ات بگو 
و بعد برویم سراغ حرف مردم! موافقی؟ 

لبخند کم‌رنگی روی لبانش شکل گرفت و گفت: 

_بله! همانطور که گفتم متولد سال ۶۸ هستم. بعد 
از سه دختر. من اولین پسر خانواده‌بودم وبعد از من 
برادرم به دنیا آمد. پدرم کارمند بود ومادرم خانه‌دار. 
پدرومادرم هر دواز ورامینی‌های اصیل هستند که 
جد اندر جد در همین شهر و دهات اطر افش زند گی 
کرده‌اند. من دوران تحصیل رادر همین شهر گذراندم. 
درس خواندن رادوست داشتم و درسم هم بد نبود. اما 
متأسفانه از وقتی رفیق‌بازی راشروع کردم.از درس 
خواندن افتادم. پدر و مادرم خیلی نصحیتم کردند که 
دنت ازایتکاربردارش اما کو کوش شنوا؟! باهوشن و 
استعدادی که من داشستم. همه فکر می کر دند ادامه 
تحصیل می‌دهم ودانشگاه‌می‌روم. خودم هم دوست 
داشستم که تحصیلات بل داشسته باشماماحیف که 
انقدر اسیر دوست و رفیق و وقت گذرانی و وقت کشی 
شدم که دیگر میل ورغبتی برای ادامه تحصیل 
دارم استقلال‌مالی داشته باشم رفتم دنبال کا...مدتی 
کار کردم اما چون مورد علاقه‌ام نبود. کار رارها 


کردم ودریکی از آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای ثبت 
نام کردم و دیپلم مکانیک خودرو رااز آنجا گرفتم. 
من‌اگر می‌خواستم دل به درس می‌دادم می توانستم 
مدارک بالاتر بگیرم. اما تفر یحات ابلهانه با رفقایی که 
جز وقت کشی هیچ سودی بر ایم نداشتند. باعث شد 
که اخر و عاقبت سر از اینجا در آورم. 

همانهایودند که‌مرابامشر ویات الکلی آشناکردند. 
در حالی که پدر و مادر من آدم‌های مذهبی بودند. من 
ودوستانم دنبال خوشگذرانی بودیم. اما کاش مسأله 
به همین جا ختم می‌ شد.چون یکی از همان‌ها.مرا با 
شیشه اشنا کرد. 

شاید از خیلی‌ها که شیشه مصرف می کننداگر 
سوال کنید. که‌باچه چیزی شروع کر دند.بگویند 
سیگاریامثلاً حشیش.اما من مستقیم رفتم سراغ 
شیشهارفیقم قبل از انکه آن رابه من بدهد. شروع 
کرد تعریف کردن که یک ماده مخدر جدید آمده که 
بامصرف آن سبک می‌شوی تمام غم وغصه‌هایت 
رافراموش می کنی و دیگر هیچ فکر و خیالی به ذهنت 
نمی‌رسد! آنقدر گفت که‌من کنجکاوشدم‌بدانم که‌اين 
چیست که این رفیق مااینقد ر می گوید ازاوپررسیدم 
که اگر دارد مقداری به من بدهد. و به اين تر تیب برای 
اولین بار شیشه مصرف کردم. شیشه علاوه بر نشتگی 
که دارد توهم‌زاهم هست و من این رانمی‌دانستم. 

بعد از ان هر وقت با بچه‌ها دور هم جمع می‌شدیم. 
علاوه بر نوشیدن مشروب. شیشه هم مصرف 
می‌کردیم. اما این برنامه روزانه ما نبود. شاید هفته‌ای 
یک بارگاهی ۱۰ روز یک با رام ابه هر حال‌مصرف 
داشتیم. این برنامه بود تا وقت خدمتم! 

زمانی که رفتم خدمت باخودم قسم خوردم که 
دراین دوسال خودم راطوری بسازم که هم قید دوست 
ورفیق‌بازی رابزنم وهم دور وبر موادومشروب 
نروم. 

یک سال از خدمتم می گذشت که تصمیم 
او وس و 
می‌شود.بلافاصله زند گی‌ام سر و سامان بگیرد. 

یکی‌از آ شناهای‌ما,وقتی فهمید مادرم برای‌من 


اتشکرازهمکاریقو تضاییه ریاست EER‏ 
اوین» رجایی شهر.قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانه رویط عمومی داد کستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


دنبال دختر می گر دد دوست خودش رامعرفی کر دا 
مادرم خبرم کرد من از ساری (که محل خدمتم بود) 
آمدم ورامین و رفتیم خواستگاری و همان روز فهمیدم 
که دلم آنجا گیر کرده و از مادرم خواستم کار راتمام 
کند. خوشبختانه هم دختر و خانواده‌اش مرا پسند ید ند 
ومراسم عقد خیلی زود بر پا شد وبا توافق خانواده‌هاقرار 
شد وقتی من از خدمت بر گشتم ازدواج کنیم. 

یک‌سال‌باقی مانده‌خدمت هم گذشت وپدرم یک 
مغازه‌عطاری برایم اجاره کرد وبند وبساط عروسی 
هم فراهم شد و بلافاصله که بر گشتم, مراسم بر گزار 
شد و ما رفتیم سر خانه و زند گی خودمان. 

همه چیز زند گی‌ام عالی بود. همسربسیار خوبی 
داشتم. کارم رونق داشت و همه چیز بر وفق مراد بود. 
دوستانم از وقتی فهمید ند متأهل شدهام دیگر سراغم 
نیامدند و من هم روی خوش نشان ندادم. 

مواد و مشروب راهم که تر ک کرده‌بودم وزند گی 
عادی ومعمولی باهمسرم داشتم. اما انگار همیشه یک 
چیزهست که آرامش زندگی آدم رابرهم بریزد.در 
زند گی من آن«یک چیز» حرف و حدیث دیگران در 
مورد گذشته‌ام بود. دور ونزدیک اخبار راست و دروغ 
به همسرم و خانوده‌اش می گفتند. 

آنها شاید اوایل اهمیت نمی‌دادند.اماوقتی یک 
مسأله‌ای مدام تکرار شود هر کس‌هم باشد کم کم 
شک می کند. 

من اعتراف می کنم که تاقبل از خدمتم, رفیق باز 
بودم. شیشه و مشر وبات الکلی مصرف می کر دم. اما از 
وقتی رفتم خدمت دور همه اینها راخط قر مز کشیدم. 
چون می خواستم زند گی کنم.امامردم. آن‌هم غریبه‌ها 
یک حرف و خبر به خانواده همسرم رساندند. تا اینکه 
بالاخره‌یک روز مادرهمسرم طاقت نیاورد وبه رویم 
آورد که تو قبل از ازدواجت آدم شر ور ومعتادی بودی 
واگر مااینها رامی‌دانستیم دختر به تو نمی‌دادیم. به 
مادرزنم جواب دادم که اگر من شرور بودم باید یک 
پرونده‌یاسابقه داشته باشم. من هیچ وقت اهل دعوا 
و بگو مگونبودم, چون از دعوامی تر سیدم. خانواده‌ام 
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هم‌اینطوری نبودند. اما این دلیل من اوراقانع نکر د. 
شرایط زند گی‌ام به هم ریخت.احساس‌می کردم آن 
جایگاه‌قبل رانزد همسر و خانواده‌اش ندارم. کم کم 
دامنه حرف و حدیث‌ها از من به خانواده‌ام کشید و 
حرف‌هایی در مورد پدرم زده شد که طاقتم طاق شد. 
پدر من زمانی برای خودش دبدبه و کبکبه‌ای داشت. 
وضعیت مالی‌اش در بین همه به چشم می آمد.|ماخب 
وقتی مجبور شد چهار دختر پشت سر هم شوهر دهد 
و مراسم بگیرد. جهیز یه بد هد سیسمونی بخرد و... 
کمی به مشکل مالی خورد. به هر حال اویک کارمند 
بازنشسته است.مگر چقدر د ر آمد دارد که‌بیش از 
نیمی از آن بابت قسط و بدهی بر ود! اما انگار مردم فقط 
نشسته‌اند. ببینند که چه اتفاقاتی در زندگی دیگران 
می‌افتد تا همان راسوژه کنند! 

همین که شرایط مالی پدرم یک کم نسبت به قبل 
بد شد هزار و یک حرف و حدیث پشت سر او گفتند و 
حالااین حرف‌هابه خانه پدر زن من کشیده شده بود 
تا آنها هم در مورد پدرم حرف بزنند! 

برای من دیگر قابل تحمل نبود. دنبال این رفتم که 
این خرف‌هاز کجادزمی آیدرآمابه جایی ترس یدم: 
حرف دهان به دهان میچ ر خید وهر کس هم می گفت 
ازفلانی شنیده حقیقت رابگویم فشار روانی زیادی 
راتحمل می کردم. آرامش زند گی‌ام بهم خورده بود. 
وسوس ه رفتن به سمت مواد هر روز در من قوی تر 
می شد وبالاخره‌یک روز احساس کردم برای رهایی 
ازاین همه فشار باید شيشه مصرف کنم. به خودم هم 
گفتم به در ک! گور بابای قول و قرار الان که نمی کشم. 
همه می گویند می کشی, حداقل می کشم که اگر همه 
گفتند می کشی, بگویم آ ره!اینها همه تحریکاتی بود که 
سرانجام مرا تسلیم کرد و رفتم سراغ شيشه. دقیقاً دو 
هفته» دو هفته بود که دوباره شروع کرده‌بودم که سر 
از اینجا در آوردم. 

در آن دوهفتهاگر چه تحت تأثیر شیشه کمتر 
به حرف و حدیث دیگران فکر می کردم.اما عذاب 
وجدان کمتر از حرف دیگران نبود. 

از همسرم خجالت می کشیدم. آن روز که ما 
ازدواج کر دیم.من‌پاک پاک بودم و حالا دوباره‌داشتم 
باسرعتی شگرف به سمت اعتیاد می‌رفتم. 

به هر حال بر گردیم به آن اتفاق شوم. خوب یاد م 
هست که شب قبل از این اتفاق‌منزل خواهر کوچکم 
که به تاز گی ازدواج کرده و ساکن تهران بود. دعوت 
داشتیم. خانواده ما و پدر و مادرم. 

ان شب قبل از رفتن من مواد مصرف کردم آن 


در پرانتز 
(وقتی می خواستم در پرانتز رابنویسم به این فکر 
کردم که مگر چقدر می‌ شود از مضرات مواد مخدر 
حصوصاموا محر رش نوش ت ورل حوان 
مااینطور آ گاهانه وبی‌محاباخود رادر مهلکه‌ای که 
پایانی جز نابودی نداردرهامی‌سازند.این جوان 
بااستعداد اگر روزی که به قول خودش حرف و 


حد یث‌ها پشت سرش در آمد. حقیقت رابه‌همسرش 


هم مقدار زیاد. شب حدود ساعت یک می‌خواستم 
بر گردیم ورامین.دامادمان که ماشین دارد. گفت ما 
مارابرسانی شب هم باید بمانی. دامادمان‌هم قبول 
کردوهمگی رفتیم منزل پدرم وشب همانجا خوابیدیم. 
صبح ساعت حدود شش مادرم من و برادر کوچکم را 
صدازد و گفت که ماشین دامادمان روشن نمی شود 
برویم و آن راهل بدهیم. تااوبه کارش برسد. من و 
برادرم رفتیم و ماشین راهل دادیم وروشن شد واو 
رفت ومابر گشتیم داخل منزل ساعت شش و نیم صبح 
بود و تاساعت هشت ونیم دوساعت فرصت بود تا 
استراحت کنم.از مادرم خواستم هشت ونیم مرابیدار 
کندورفتم دراز کشیدم.همین که سرم راروی‌متکا 
گذاشتم نمی دانم توهم بود یاخواب اماصحنه‌ای مقابل 
چشمانم جان گرفت. 

به وضوح دیدم که من و مادرزنم و زنم از پله‌های 
محضر بود. پایین پله‌هاء جلو در مادرزنم ب رگشت گفت 
نمی‌دانم چه کسی این آتش رادر دامن ما گذاشت (یا 
از دامان ما برداشت) و بعد هم ادامه داد می‌دانی اخبار 
تو راچه کسی به ما می‌داد. همسردایی... خودت او بود 
که این حرف‌هارابه مازد. 

من ناگهان از جا پریدم.همسرم هنوز خواب بود. 
ام امن انگار اصل اورانمی‌دیدم. کمی فکر کردم اما 
لحظهقبل دیدم واقعیت بوده تصورم این بود که 

در حالی که من همسرم رابا دنیا عوض نمی کنم. 
اما توهم و تصور این همسر دایی‌ام باعث جدایی ماشده 
چنان‌در من قوت گرفت که از جابلند شدم.رفتم و چاقو 
رابرداشتم واز مادرم خداحافظی کر دم واز خانه بیرون 
زدم.در حالی که هیچ نقشهای در ذهنم نبود. همین 
که بیرون آمدم ماشین سوار شدم و رفتم پیشوا. منزل 
چه‌فکر می کردم موقعیت زمانی‌ام رابه‌یادنمی آوردم. 
نمی‌دانم چطور به منزل دایی‌ام رسیدم وزنگ در را 
فشار دادم.وقتی زنگ زدم. اصلاً نمی‌دانستم می‌خواهم 
صدای دخترداییام راشنیدم که می‌پر سید:« کیه ؟» 
باشنیدن صدای اوانگار به خودم آمده‌باشم پشیمان 


شدم که چرازنگ زدم.اماچاره‌ای نداشتم باید یک 
چیزی سرهم می کردم ومی گفتم وبرمی گشتم.در 
که‌باز شد ورفتم داخل‌همسردایی‌ام بادیدن‌من‌در 


می گفت وبی توجه به آنچه دیگران می گویند 
زند گی‌اش را می کرد امروز اینطور ناامید و افسرده. 
منتظر صد ور حکمی تلخ وبی فرجام نبود!اوبر ای فرار 
از حرف بی‌پایه و اساس مر دم به دام سياه مواد مخدر 
پناه‌می‌برد که نه تنها ننگ اعتیاد رابا خود دار د بلکه 
به خاطر توهم‌زایی هزاران مسأله دیگر راهم با خود 
به همراه‌می آورد. اگر مواد مخدر سنتی از آدم یک 
فرد معتاد بی مصرف می سازد.موادمخدر صنعتی 


آن ساعت تعجب کرده بود.پرسید:«این موقع صبح 
این طرف‌ها؟ اتفاقی افتاده؟» ناگهان به ذهنم رسید 
که بگویم:«با موتور آمده بودم. موتورم خراب شد و 
پول توی جیبم نیست. چهار -پنج هزار تومان به من 
می‌دهید موتورم رادرست کنم ؟» همسر دایی‌ام شش 
هزار تومان برایم آورد ومن هم تشکر کردم وبیرون 
| مدم ودرراهم بستم.اماهمین که پشت به خانه کردم 
دوباره همان توهم مقابلم جان گرفت. 

اینکه همسر دایی‌ام باعث شده همسرم از من جدا 
شود.این توهم آنقدر زنده‌وقوی بود که‌بر گردم و 

بدون‌هیچ فکری دوباره‌بر گشتم وزنگ زدم. همسر 
دایی‌ام در راباز کرد ورفتم داخل به همسردایی‌ام گفتم 
باموتورزمین خوردم پایم زخم شده‌یک تکه باند یا 
پارچه بدهید پایم راببندم. او پارچه را | ورد و من خم 
شدم که مشلا پارچه رادور پایم بپیچم. پارچه راپیچیدم 
وهمین که کمر راست کردم دیگر نفهمیدم چه می کنم 
وبا چاقو به همسردایی‌ام ضربه زدم و فکر کنم. دویا 
سه ضربه به آو زدم. دختر دایی‌هایم از جیغ و فریاد 
مادرشان آمدندبیرون که به یکی از آنهاهم چند 
ضربهزدم.خون همه جارا گر فته بود وقتی آن همه 
خون رادیدم تازه فهمیدم چه کر ده‌ام.انگار از خواب 
پیدار شد باشسم: آن موقع بود که په عالت طبیعی 
بر گشتم و فهمیدم.اما کار از کار گذشته بود. چون پول 
در جیبم بود نرفتم خانه. دربست گرفتم ورفتم منزل 
عمه‌ام در شهر ری عمه‌ام بادیدن سر ووضع خونی 
من حسابی ترسید. برایش گفتم با کسی دعوایم شده 
و چاقوکشی کردم. 

بعد هم سروکله‌ام راشستم و تصمیم گرفتم 
بر گردم‌ورامین‌وپدرومادرم راببینم وبعدهم‌بروم 
خودم رامعرفی کنم. 

بااین تصمیم دوباره دربست گرفتم وب رگشتم 
ورامین. 

اماهمین که سر کوچه رسیدم.دیدم ماشین گشت 
نیر وی‌انتظامی مقابل خانه‌مان ایستاده, ترسیدم جلوتر 
بروم. بر گشتم واین بار به سمت روستای زاد گاه‌مادرم 
رفتم.امااحساس کردم فر ارم بیهوده‌است.زیر در ختی 
نشستم وبا تلفن همراهم وبا پسر یکی دیگر از دایی‌هایم 
تماس گرفتم و تمام جریان رابرایش گفتم.او گفت 
که خودش خبر دارد. گفتم:«می‌خواهم بروم.خودم را 
معرفی کنم. اما تنهایی می‌ترسم توهم با من بیا! سر راه 
یک چیزی هم بگیر تا بخورم! 


بقیه در صفحه ۵۵ 


خصوصا شیشه. می تواند 
یک دزد.یک قاتل....وهزاران معضل 
دیگربیافر یند.امروزاگر چه اوسعی‌می کند 
پاک باشداما یا تضمینی در آینده‌اووجوددارد که 
باز به اند ک ناملایمت خود رادر آغوش اعتیاد رها 
تسازد؟ااین سوالی است که‌اوباید خود پاسخگوی 
آن باشد و آینده در این باره قضاوت خواهد کرد... 
البته اگر آینده‌ای وجود داشته باشد. 
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سیم تنماده نشستی و فک کر دن ١‏ کتفانکنید اقداح کید 


8 آذتونی ر ایو 


قدیمی مان شدم... بعد از چند سال که مدام به‌ این شعبه 
و آن شعبه منتقل شدم بالاخره‌بر گشتم به‌همانجایی که 
روزهای کود کیام را گذرانده‌بودم... همه پیشینه من 
رامی‌دانستند که پدرم کفاش محل بوده‌ومادرم زن 
باایمان‌ودست به خیر... حالاهمه‌فکر می کردندمن 
می‌توانم مشکلات تک تک آنهاراحل کنم.موج عظیمی 
ازتقاضاهای ی رط اد ا ,ا 
نمی توانم به همه تقاضاها جواب مثبت بدهم کار سختی 
بود.مثلا وقتی اکب ر آقا که رفیق گرمابه و گلستان پدرم 
بود.با آن کمر خمیده‌وچشم کم سو آمد توی بانک و گفت: 
جعفرجان یک وام چند میلیونی می‌خوام برای نوه‌ام که... 

وقتی برایش توضیح دادم که چند تاضامن احتیاج 
دارد وبه چه شرط وشروطی می توان این وام راداد 
باناراحتی گفت: یعنی توبه من اعتمادنداری؟امن 
وپدرت رفیق‌نبودیم:.برأدر بودیم.ازدوبرادرهم 
نزدیکتر... توضیحش نه تنهااسخت بود بلکه موجب 
کدورت و دلخوری هم می‌شد... بعد از چند ماه‌دیگر 
همه از وجود من در این بانک ناراضی بودند و می گفتند: 
رسیده طاقچه بالامی گذارد... 

دیگر تسوی محل هیچ کس با گشاده رویی جواب 
سلامم رانمی‌داد. بد جور گر فتار شده‌بودم بعد از هشت 
ریا ی رس رک ی 
شعبه تازه داشت رونق می گر فت و حساب کتابهایش 
درست شد‌بود. مسوولین بانک حاضر نبودند مرا 
بفر ستند جای دیگری... 

این شسغل.حسابی دردسر ساز شده بود وحتی 
دوستان وفامیل‌هم بامن کج خلقی می کر دند. پد رخانمم 
از اینکه برايش یک وام بی‌بهره درست نکر ده بودم. 
سالهابود که نمی آمد خانه‌مان وبه همه می گفت این 
دامادم ناخن خشک است!!! 
می کردی 

اماچاره‌چه بود بایداین وضع راتحمل می کردیم... 
دلخوری‌ه او نامهربانی‌ها راتحمل کردم تااینکه یک 
روزاسامی قرعه کشی د رآمدواز قضایکی از دارند گان 
حساب در بانک, یک ماشین برنده‌شد... این خبر آنقدر 

۲۴ و نی 


کیانا نصرت‌زاده 


همه راللی ی لامی‌شوه(ا 
مشکلی حل ود 


مدارک رادیدم» مطمئن شدم کاری از دستم برنمیآید... طرف قرارداد. بانک ما 


E‏ و هم کی 
مهربان‌تر توی چشم‌های من نگاه می کر دند... 

مار رها یک 
دورافتاده یک واحد آپارتمان با همه وسایل خانه برنده 
شد...آنقدر خوشحال شدم که کلی پارچه‌نویسی کردیم 
وبه‌این طرف و ان طرف در وپنجره‌بانک وصل 
کردیم.. ِ 

حالاانگار آبروی‌رفته‌ام بر گشته‌بود...همه‌می گفتند 
پاقدمم برای این بانک خوب بوده! 

در میان‌این خبرهای خوب وحسن‌شهرت من 
ناگهان اتفاقی افتاد که همه چیز را به هم ریخت. 

و 
وام گر فته بود و خانه اش گروی بانک بود.بعد از ماه‌ها 
بدقولی و ندادن قسط‌هایش حکم تخلیه خانه امد و 
بانک بهش اعلام کر ده‌بود که می‌خواهد خانه‌اش را 

این خبر مثل تسوپ در محل پیچید و چند نفر از 
بزرگان محل آمدندسراغ من‌ودست به دامن من 
شدند که بلکه کاری برایشان بکنم.. 

مدارک رادیدم. مطمئن شدم کاری از دستم 
را ط قفا ادا ان ی ها 
وحید خان‌هم آنقدر زیاد بود که بانک دیگر بهش 
اعتماد نمی کر د. خدامی‌دانست ان همه پول راچه طور 
به باد هواداده‌بود... تازهخودش هم به خاطر چک‌های 
بر گشتی تحت تعقیب بود... سری تکان دادم و گفتم 
و«( 
هنوز نگاه‌های منتظر به من خیره شده و انگار اصلاً حرف 
مرانشنیده‌بودند... نفسی کشیدم و گفتم: این کاغذها 
پیش من باشد ببینم چه کار می‌توانم برایش بکنم... 

خطنگاههای‌بهت زده شکسته شد و همه با 
خوشحالی گفتن د: دیگر تواز هر کسی بهتر می‌توانی 
وحید رااز این گر فتاری خلاص کنی... 

وقتی همه ر فتند چنگی به موهایم زدم وبه سیما تلفن 
کردم و گفتم: دلم می‌خواهد همین الان فرار کنم و دیگر 
این طرف‌ها پیدایم نشود... 

مثل همیشه این سیمابود که کلاف‌های سر در گم 
رایکی‌یکی, با حوصله باز می کرد و گره گشای مشکلات 
زندگی بود... شب وقتی پوشه قطور وحبد راانداختم 
روی‌میز فکر کردم سیما تاصبح خط به خط آن رابخواند 


ارو ۳۶۸۷ 


نبود... بدقولی‌های وحید خان هم آنقدر زياد بود که بانک دیگر بهش اعتماد 
نمی کرد. خدا می‌دانست آن همه پول را چه طور به باد هوا داده بود... 


وراه‌حلی برایش پی دا کند...وقتی صبح به من گفت که 
اگراینقدر پول تهیه شود.ا گر فلان آدم از شکایتش 
بگذرد.اگر توضامن شوی و اگر... 

بالاخره گره‌ها باز می شد ولی با هزار اگر واما...ولی 
اگر این مشکل حل می‌شد زن وبچه وحید از آوارگی 
خلاص می‌شدند... سیما بهم پیشنهاد کرد که مردم 
محل رابعد از نماز مغرب در مسجد جمع کنم وهمه 
چیزراموبه‌موبه شکل ساده‌ای بر ایشان توضیح بدهم... 
لس ادوس تابستان 
رل اکچ جیزراغیرسمکن 
نمی‌دانست.. همه موارد رابه شکل بسیار بسیار ساده 
نوشت و عد د گذاری کرد و کاغذ رابه من داد... 

تمام روز سر کار که بودم به حرف‌های سیمافکر 
کردم وبه کاغذهایی که جلوی رویم بود... دست آخر 
بعد از نماز مغرب و عشاء همه دور هم جمع شدیم و 
موبه مومشکل وحید راهمانطور که سیما گفته بود 
توضیح دادم.همین طور که داشتم مواردراپشت سر 
هم می گفتم. بعید می‌دانستم کسی سر از حرف‌های 
من درآورده باشد. ولی برخلاف تصورم وقتی پرونده 
رابستم وگفتم: کل ماجرااین است. حالا بايد دید که 
مشکلات قابل حل هست یا نه... 

دیدم همه با گشاده‌رویی می‌گویند: چه خوب. اینها 
که گفتی خیلی امید وار کننده‌است.اگر همت کنیم 
مشکل حل می‌شود.. ۱ 

همهمه‌ای بلند شد و من باحیرت به آنهانگاه 
می کردم و توی دلم می گفتم: سیماتویک فرشته 
نجاتی...از فردای آن روز همه افتادند دنبال کارهای 
وحید.روزی چند بارهم می آ مد ند سر آغم وا من 
مشورت می‌خواستند.بالاخره‌هم این مشکل همان 
ل کل کل شد..جالا 
همه مدیون من بودند!!در حالی که می‌دانستم کاری 
ازدست من بر نمی | مد واین خود آنها بودند که... این 
ماجرازند گی مرامتحول کرد.حس کردم می‌شوددر 
هر شرایطی حلال مشکلات بود. به شر ط آنکه به جای 
دیدن‌سنگ‌های‌بز رگ آن‌رابه سنگ‌های کوچک 
تبدیل کرد و همت همه خیران را خواست... 

حالا سالهاست که رییس آن بانکم ودیگر سعی 
نمی کنم به صورت قوانین سخت ولاینحل نگاه کنم و 
خیلی زود جواب نه به مردم بدهم... = 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


هد نبال مسر 


رابه شرح زیر بیان کرده‌اند 

بانویی ۳۲ ساله هستم. در حالی که ۱۶ سال بیشتر 
نداشتم خانواده ام مرابه زور شوهر دادند درحالی 
که قبل ازروزعقد من حتی یک نگاه‌هم به شوهرم 
نینداخته بودم وبه‌هیج وجه آشنایی با اونداشتم.او ۱۲ 
سال از من بز ر گتر بود و۸ ۲ ساله, صاحب یک قصابی 
بود واز نظر مالی وضعیت خوبی داشت. به همین دلیل 
هم خانواده‌ام رامتقاعد کرده‌بود که می‌تواند شوهری 
مناسب برای من باشد اماز ند گی مشتر ک‌مایک 
فاجعه بود. من در ۱۷ سالگی صاحب یک د ختر شدم 
در حالی که اصلاً نمی دانستم بچه وبچه‌داری چیست؟ 
درحقیقت لازم بودتایک نفر از خودم‌نگهداری 
کند. به هر حال با هر مکافاتی بود. من آن زند گی را 
دنبال کردم و ۱۴سال همسر این مرد بی‌عاطفه, بدون 
گذشت وبی‌تربیت بودم.خوشبختانه حاصل زند گی 
مافقط همان یک فر زند بود. وقتی به ۰ ۳سالگی رسیده 
وخود رادر شرایط غیرقابل تحمل یافتم. پارادر یک 
کفش کرده و تقاضای جدایی کر دم.از شما چه پنهان 
که شوهرم هم در این ۴ سال نه تنها عاطفه‌ای به من 
نداده‌بود. بلکه از من هم عاطفه‌ای دریافت نکر ده و 


۰ 

همه هیر ار 

۰ 

افر ت 

شما در نامه خود به ساد گی تمام چگونگی شکل 

گرفتن یک عقده راتشریح کرده‌اید. برای اینکه 
رای ھکل کاما مک ده اراس کد 
ماباید تجربه‌ای آزاردهنده یا به صورت ناگهانی و 
برخی اوقات هم به صورت مستمر داشته باشیم و 
این تجربه چنان فراگیر باشد که ماجنبه مثبت آن 
راه ر گز شاهد نباشیم و چنین می شود که عقده‌ای در 
ماشکل می گیرد. عقده‌هم درست مانند غده‌هایی 
است که در بدن انسان آن هم با حالتی چ کین شکل 
می گیرد و ما باید با کمک جراحی و یا درمان دارویی 
غده رااز بدن خارج کنیم. آنچه که گفته شد راجع 
به مشکلات جسمانی است.در مشکلات روحی و 
روانی مادقا ھی شرایط را داریم با این تفاوت 
که غده تبدیل به عقده می‌شود و باز هم باید آن را 
نه از جسم بلکه از روح خود خارج کنیم. البته خوب 
می‌دانیم که بر خلاف غده در مورد عقده. جراحی 
امکان‌پذیر نیست اما درمان دارویی یکی از گزینه‌ها 
تلقی می‌شود. 


Ë‏ اما مهمترین شکل برای از بین بردن عقده این 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هااز ساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی آنجام می شو با شکار تاف ۲۲۲۲۶۲۵ 


اوهم از من خسته شده‌بود. به همین دلیل زمانی که 
صحبت از طلاق و جدایی شد. او هم درنگ نکر د واز 
خدا خواسته با ط لاق‌موافقت کرد وحتی مهریه‌مرا 
هم که نسبتاً قابل ملاحظه بود پرداخت کرد وبدین 
ترتیب من دوباره به یک زن مجرد تبدیل شدم. 
وحشت از ازدواج 

پس از جدایی. ۱۴ سال زند گی با آن مردو تنفر 
روزانه‌ای که نسبت به او داشتیم باعث شد که اصولاً 
نسبت به از د واج بسیار بدبین شوم وبا آن که‌در طی 
این دو سال واندی خواستگاران بسیاری داشته و تنی 
چنداز آنه مناسب هم بوده‌اند.اماهر بار که سخن 
از آمدن خواستگاری می شود نفس تنگی می گیرم. 
چهره‌ام غرق‌عرق‌می‌شود ودچاررسرخی گونه‌ها 
می‌شوم. گویی کسی قصد دار د مراناب ود کند ویا 
به من اسیب جدی برساند. پدر و مادر و دو برادر 
بز رگم که آن سرنوشت رابرای‌من ایجاد کر ده‌وبه 


است که خودمان در داخل خود با آن مبارزه کنیم و 
دیده و اشغال کند. 


رفتار معکوس 

شمادر درجه اول برای مبارزه باعقده‌ای که در 
اثر یک ازدواج ۴ساله واشتباه‌در روح وروان شما 
شکل گر فته باید ذهنیت خود رانسبت به آن تغییر 
دهید. این تغییر ذهنیت به چند شکل امکان‌پذیر 
می‌شود. یکی از آنهااین است که با کسانی صحبت 
کنید که برای سالیان دراز ازدواجی خوش داشته‌اند. 
تعداد اینگونه انسان‌ها کم نیست. حتی در بین اعضای 
فامیل خودتان هم وجود دارد. در واقع شمابه کمک 
صحبت با این افر اد یا مطالعه دربارهازدواج‌های خوب 
وخلاصه با ایجاد ذهنیت مثبت فضای ذهنی خود را 
ی 
خودتان کمک کنید.شمازمانی که خواستگاری سر 
می‌رسدبه‌جای آنکه فورآاورارد کنید. ذهن خود 
را کاملاً بی‌طرف کرده و برای سوالات منت خود را 
آماده کنید. شمااصلالازم نیست که در همان لحظه به 
خواستگارهاپ سخ دهید بلکه خصوصیات آنهارایک به 
یک یادداشت کردهوسپس‌نظر خود راهم راجع به‌تک 
خی وا تاداس هاس انا کید سر از 
چند ماه شما مجموعه‌ای از خواستگارها و خصوصیات 
آنها رادر یادداشت‌های خود دارید و آنگاه بامقایسه 


زور مرابه خانه شوهر فررستاده‌بودند | کنون‌هم پس 
ازهر خواستگاری که من رد می کنم.مراسرزنش 
می کنند وبه من می گویند که‌اين خلاف اخلاق است 
که یک زن ۰ ۲ ساله مجرد در خانه بماند وفشار زیادی 
روی‌من می آورند تاشوهر کنم.اما نمی‌دانم چرابه 
مح ض آنکه صحبت از شوهر وازدواج می کنند به 
سرعت چهره شوهر سابقم در ذهن من ظاهر می‌شود 
وح ر کات ورفتاراوراباجز ئیاتش به‌یادمی آورم.به 
خصوص کتک هایی که از دست او خورده‌ام. مانند 
یک زخم عمیق روحیه مرا شکنجه می‌دهد. بنابر این از 
هر بهانه‌ای استفاده‌می کنم و خواستگارهای مختلف 
راردمی کنم.مراتهدید کرده‌اند که‌اگر بدین گونه 
لجب‌ازی کنم.مرادر خان ه حبس می کنند و یااز خانه 
بیرون می‌اندازند.امامن زیر بار نرفته‌ام. واقعا این 
سول در دهن من کان بسته است که چنگو نمی ران 
بر این ناهنجاری غلبه کنم؟ پرسش من از شمااین 
است که آیا می‌توانم بر این مشکل غلبه کنم ونگاهی 
عادی و معمولی نسبت به ازدواج پی دا کنم؟ و ایا 
اصولا کسی مثل من با پیشینه‌ای که ذ کر شده‌وبا 
تمام خشونت‌هایی که روی من اعمال شده‌می‌تواند 
سرانجام آب خوشی از گلویش پایین برود؟ 

مشکل زجر می کشم و هم اطر افیانم بافشاری که روی 
من می آورند باعث عصبی شدن من گشته‌اند. 

در انتظار راهنمایی‌های شما هستم. 


بین آنه امی‌توانید بهترین راانتخاب کنید. نکته 
مهم دراین است که ذهن شمااز منفی‌نگری‌به 
مثبت‌نگری تغییر جهت دهد.شمانباید فراموش 
کنی د که در ازدواج قبلی خود تان که به‌اجبارانجام 
یر یا شم ازازدواج 
رابه جای نیاورده بودید و آن هم شناسایی طرف 
مقابل وارزشیابی او و خانواده‌اش بود و در واقع یک 
ازدواج کور انج ام داده‌اید. اما اکنون چنین اجباری 
ندارید ومی‌توانید که تا آنجا که لازم باشد. قبل از 
ازدواج روی طرف مقابل وخان-واده‌اش,تحقیق و 
بررسی کنید. بنابراین متوجه می‌شوید که مقایسه 
دو مورد ویکسان دانستن انها منطقی نیست. در 
حقیقت همین تفاوت‌ها و تغییر ات است که سرانجام 
شماراقانع می کند که‌اين پدیده‌ازدواج‌نیست که 
مشکل دار د. بلکه این | دم‌ها هستند که روی ازدواج 
تأثیر منفی می گذارند و آدم‌ها هم همیشه در حال 
و 
باتجربه هستید. من تردیدی ندارم که سرانجام به 
این نگاه‌منفی خود در قبال ازدواج پایان می‌دهید 
و کسی راانتخاب خواهید کرد که شمارابه سوی 
خوشبختی سوق دهد چرا که استحقاق آن را دارید 
واز آن گذشته این بار نوبت شمااست که موفقیت و 
خوشبختی رادر ازدواج پیدا کنید. 

موفق و پیروز باشید. 


ا سے هیچ کی 


« 


اې 


اند ق د صعیف راا 


مر و ۰ 
تباب 


قر د قوی تقودت کند 


6 لىنكان 


روی یک کاغذ آدرس رانوشته بودم وبا کت 
وشلوار پلوخوری و یک دسته گل گنده داشتم از سر 
کوچه تا ته کوچه پلاک‌ها را می‌خواندم... 

چط ور ممکن‌بودتوی آن کوچه سه پلاک ۱۶ 
باشد!!پلاک ۱۶ قدیم, ۱۶ جدید ویک ۱۶ که معلوم 
نبود مال کوچه بغلی است یا این کوچه... 

بلاتکلی_ف بودیم. پدر غرمی‌زد که مادر حتماً 
آدرس راب از اشتباه نوشته, مادر می گفت ايراد 
شهرداری است که معلوم نبود چر ایک د فعه هوس 
کرده‌بودند پلاک های خانه‌هاراعوض و همه‌رادر 
به‌در کنن دودراین‌میان‌من در آن کت وشلوارو 
کفش وا کس زده‌وسط آن کوچه واقعاً ا حساس معذبی 
می کردم که ناگهان یک ماشین سفید پیچید توی 
کوچه و کنار یکی از این پلاک‌های ۱۶ ایستاد... 

دختر جوانی بود که دست‌هایش پر از کاغذ و نقشه 
ویک پلاستیک میوه‌بود. مادر نگاهی به سر تاپايش 
کرد. پدر پرسید: 

_-شماساکن این کوچه هستید؟ ما مانده‌ایم معطل 
که این پلاک 1۶.... 

دخترک خنده‌ای کرد و گفت: 

-روزی نیست که یکی نیاید ودر به در این پلاک‌ها 

حرفش تمام نشده بود که نگاهی به من انداخت و 


ووووووووو وووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووو ووووو و و و و و ون 


دست‌های زن می‌لرزید... گریه نمی کرداما 
جانه‌هایش بغضی راداشت تا خرین‌نفس نگه‌می‌داشت 
که احساس می‌شد هر آن صدای های های گریه‌اش 
از اینکه حکم طلاق را به دستش بدهند باهم صحبت 
کرده بودیم. بالاخره بی‌دردسر طلاقش داده بود... 
احساس ورشکستگی می کرد. مدام می گفت: 

-انصاف این نبود...انصاف این نبود.. 

داستان زند گی‌اش راازروزی که فهمیده بود 
شوهرش همسر دومی هم دارد برایم تعریف کرد: ِ 
صیغه‌اش کرده...ولی وقتی گفتند زن قانونی وشرعی 
شوک بعدی وقتی بهم وارد شد که گفتند یک بچه 
چهار ساله هم دارد! 

به‌اولین چیزی که فکر کردم این بود که آیا 
مستحق چنین عذاب ونامرادی بودم!امگه چی کم 
گذاشته‌بودم؟ ۹ ۱ساله‌بودم که‌زنش شدم...سرم 
راپایین انداختم وهر چه بز ر گترها گفتند نه, نگفتم 
دخترهای خوشگل هستند. من هم که می‌دانستم با 
مرگ پدرم زندگی برای مادرم سخت شده و بهتر 
است زود تر بروم سر خانه و زند گی‌ام سهم ار نیه‌ام را 

۳۶ ماع تس 


کورش کاشانی 


کی هسرایدهل خودم رید کرد 


دسته گل... و با لبخند گفت: 

_خواستگار آقای جمشیدی هستید یا آقای 
صابری... 

خجالت زده شدم. انگار خیلی واضح بود که برای 
چه کاری آمده‌ایم. مادر مثل همیشه حواسش از من 
وپدر جمع تر بود و چشمی ناز ک کرد وجلو رفت و تو 
صورت دختر ک خیره شد و گفت: 

-شمادختر آقای صاب ری رامی‌شناسید ؟ فرشته 
خانم رامی‌گویم 

دخترک سری تکان داد و گفت: 

-بله... دختر خوبیه. خانواده خوبی هم هستند. آن 
یکی پلاک شانزده منزل آنهاست.. 

من که یک جورهایی خجالت کشیده بودم ولی 
نگاه مادر کشیده شد به آن طرف کوچه ومن وپدر 
هم دنبال او رفتیم... 

خانه شیک و مرتبی بود. همان طور که خاله اشرف 
تعریف کرده بود. آدم‌های خوبی به نظر می رسیدند 
ولی همان لحظه اول از فرشته خانم خوشم نیامد. به 
محض اینکه صحبت از کار من شد و حر فه پر دردسرم. 
سری تکان داد و گفت: 


راشین مختاری 


به عنوان جهیز یه بهم دادند که سر بلند باشم و آبرومند 
به خانه شوهر بروم در عوض آنها هم خانه‌ای مجلل. 
عروسی پرزرق و برق برایم گرفتند... 

دانشگاه راول کردم و نشستم در خانه شوهرداری 

-می‌خواهم هر چه زودتر نوه‌ام راببینم... 

من هم سر سال دوم صاحب یک فرز ند پسر شدم... 
همه چیز خوب به نظر می‌رسید. کار نادر شمال بود. 
فقط هفته‌ای دو.سه روز به تهران می آمد ومن در طبقه 
بالای خانه پدرشوهرم زند گی می کردم... اعتراض به 
زندگی پرتجملاتی حتماً خیلی خرج دارد و باید نادر 
سخت کار کند... 

به هیچ چیز اعتراض نمی کر دم وشاید تنهاعروسی 
دوست داشتند... 

نادراماازاولش کم حوصله بود.مادرش می گفت 
از بچگی همین جور بوده و نباید به دل بگیرم و من هم 

تااینکه یواش یواش بچه‌مان بز رگتر شد وبه حضور 


ارو ۳۶۸۷ 


-پس حامد آقا باید فکر یک شغل دیگر باشند. 
من نمی توانم وقت و بی‌وقت منتظر تلفن‌های اور ژانس 

تازه در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده بودم 
وبه عنوان پزشک رزرو در چند بیمارستان کار 
می کردم و بقیه روزها هم برای امتحان تخصصی درس 

پدر و مادر فرشته خانم اما از د کتر بودن من خیلی 
خوششان آمده بود و چپ وراست اقای د کتر صدایم 
می‌زدن د وسریع حرف فر شته را تصحیح کر دند و 
گفتند خودشان در چند ار گان دولتی و خصوصی آشنا 
دارن د ومی‌توانند کار ثابتی برایم پیدا کنند که سر 
ساعت بروم و بیایم... 

خلاصه جلسه خواستگاری که تمام شد تااز در 
خانهبیرون زدم. د کمه یقه‌ام راباز کردم کتم راروی 
دستم گرفتم وهمین که داشتم سوار ماشین می‌شدم 
دوباره‌چشمم به همان دختر همسایه افتاد... بلند سلام 
کرد و باز با کلی کاغذ و دفتر و دستک از خانه بیرون 
زد و سوار ماشین سفیدش شد... 

توی ماشین که نشستیم هر سه تاساکت بودیم و 


گفته یا نگفته مرا تشویق کند که با نادر به شمال بروم و 
پیشنهاد را به نادر دادم عصبانی شد و گفت: 

-حرف‌ها می‌زنی! این بچه یکی دو سال دیگر باید 
برود مدرسه. می‌خواهم در بهترین مدرسه ثبت‌نامش 
کنم آن وقت تو... 

سیم راپایین انداختم و هیچ نگفتم.. تا اینکه یک 
روز دختر خاله‌ام بهم زنگ زد و گفت: 

-نادر را دیروز در یکی از رستوران‌های شمال 
دیدم. یک زن غریبه کنارش نشسته بود و یک بچه!!! 
یکی از مشتری‌ها بوده و نادر درموقع ظهر بر ای ناهار 
دعوتش کرده... 

سه ماه بعد یک شب وقتی نادر داشت با تلفن 
صحبت می کر د.حس کردم دار د سر اغ احوال یک بچه 
مریض رامی گیرد و بعد از قطع تلفن گفت: 

_اشکالی سر ساختمان‌هاافتاده و باید همین الان 
برگردم شمال! 

چیزی که با گوشهایم شنیده بودم چیز دیگری بود 


فکر کردم بهتر است تکلیف را همانجا روشن کنم. 

تم ۱ 
نماد ومن خیلی و ایا بد یا کش انوا کت 
که از روز اول با شغل من مشکل داشته باشد... 

انگار راهنفس‌همه باز شد.پدرم تأییدم کردو 
گفت: 

-اصلاً از پدرش خوشم نیامد وقتی گفت یک کار 
نان و آب دار برای اقای د کتر پیدا می کنم... 

مادر هم آهی کشید و گفت: 

این هم از حسن سلیقه اشرق بود؟!! آخه ما کجا 
این کجا... ولی باز رسیدیم به منزل اول. 

گم 

-مادر دیگر از این خواستگاری‌ها خسته شدم. 
می‌شه تمامش کنید ؟!! 

پدر اخمی کرد و گفت: 

-خب آخرش چه.نباید زن برایت پیدا کنیم؟ 

ان شب وقتی داشتم می‌خوابیدم نمی‌دانم چرا 
ناخودآ گاه‌به آن دختر همسایه با ان همه کاغذ و 
پلاستیک میوه و ماشین سفید فکر می کردم... از خنده 
صمیمی و لحن مهربانش خوشم آمده بود ویا زیبایی 

فردای آن روز مادر سر میز صبحانه گفت: 

-...ولی چقدر عجیب بود.. توی یک کوچه سه تا 
پلاک ۱۶... 

پدر خندید و ابروی پرپشتش رابالا داد و گفت: 


و خوب می‌دانستم دارد دروغ می گوید... 

به مادرشسوهرم گفتم.من من کرد و دست آخر 
گفت: به دلت بد راه‌نده... توسعی کن همه‌هوش و 
حواست به بچه‌ات باشه... 

از آن موقع به بعد حادثه پشت حاد ثه‌اتفاق می‌افتاد 
و من بیشتر به کارهای نادر شک می کر دم تا اینکه 
بالاخره‌ یک روز فهمیدم.اویک زن در شمال دارد 
ویک بچه!! 

شو که شده‌بودم.فکر می کردم اگر این موضوع 
رابه پدرومادرشوهرم بگویم آنهاهم شو که می‌شوند 
ولی بر خلاف تصورم وقتی موضوع را گفتم. سری تکان 
دادندو گفتند: 

بله... ما هم مدتی است که فهمیدیم. 

دیگر نای ایستادن‌نداشتم... موضوع رابه هر 
کس گفتم. ديدم خیلی شو که نمی شوند. همه به نوعی 
ماجرا در آوردم... 

حال بدی داشتم. بدتر از همه اینکه نادر کتمان 
نکرد و گفت: 

_مگرتوهمهاین‌سال‌هاچیزی‌برای‌تو کم 
گذاشته‌ام...توی یک خانه مجلل زند گی می کنی. 
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-آن هم سه تاد ختر دم بخت...دیدی دختره گفت 


خواستگار منزل جمشیدی هستید یا صابری... 


هر سه خندیدیم... مادر گفت: 
-به گمانم خودش هم مجرد بسود... چه دختر 


خوش قد و بالایی بود... 


دیگر سرم رابالانگرفتم و استکان چای راهورت 


حرف‌هایش مرا بیشتر ناراحت می کرد... گفتم: 
-طلاق می‌خواهم. 

پدرشوهرم گفت: 

-نه...همین جابمان. خودم خر جی‌ات رامی‌دهم 
اما بگذار ما بالای سر بچه‌ات باشیم. 

ظاهر ا پيشنهاد بدی نبود ولی در عمل متوجه شدم 


٩۰ ثم‎ ۲۰ 


کشیدم. پدر گفت: 

_بله... لحن شیرینی داشت... معلوم‌بوداز آن 
دخترهای زحمتکش زرنگ است... 

خندیدم و گفتم: 

از کجا اینقدر مطمئن هستید؟ 

مادر گفت: 

خب کاری ندارد.می‌رویم خواستگاری‌اش بعد 
می‌فهمیم چه کاره هست, چه جور دختریه و... 

خلاصه به همین ساد گی دو روز بعد سر از خانه 
آقای فتاحی, پلاک ۶ قدیم در آوردیم... 

آقای فتاحی به رحمت خدا رفته بود و خانم فتاحی 
همراه‌دختر و پسرش در آن خانه قدیمی زند گی 
می کردند... رویاخانم معمار بود ودریک شر کت 
معماری هم کار می کرد... چند جلسهای رفتیم و 
انها امدندویکی دوبارهم باهم به‌پا رک وسینما 
رفتیم ودست آخر حلقه‌هایمان را خریدیم وعروسی 
کردیم... 

به همین ساد گی... به همین خوش شانسی من زن 
ایده‌آل زند گی‌ام راپیدا کردم... 

حالا چند سالی هست که با هم ازدواج کردیم و 
دخترم ان هم شش ماه پیش به دنیا آمد... زند گی 
خیلی خوبی با هم داریم و همیشه از شهر داری ممنونم 
که با تغییر پلاک‌های شسهر مدتی همه را گیج و در به 
دروسردرگم کرد تادر این سرد رگمی من شریک 


زند گی‌ام راپیدا کنم... 


آنها فقط نگران نوه‌شان هستند که به او وابسته شده‌اند 
ودر عوض به من هر روز بیشتر سخت می گر فتند چون 
دیگر آن‌عروس مطلوب بی حرف ومطیع نبودم و 
دیدم اگر کمیاعتراض کنم و خلاف میلشان عمل کنم. 
آنها هم مثل نادر نامهربان و بدجنس می‌شوند. 

وسایلم راجمع کردم واز خانه بیرون زدم. آمدم 
پیش مادرم. گفتم مهریهام رامی‌خواهم. گفتند اگر 
مهریهبخواهی بچ ه رااز تومی‌گیریم. گفتم نفقه.حق 
و حقوق. مهریه... 

با وکیل که مشورت کردم گفت: 

همه رامی‌توانی بگیری ولی با یک جیب پر از پول 
ویک کفش آهتین.. 

تنها چیزی که در دست داشتم چند تکه طلا بود... 
گفتم پس بهتر است به جای اینکه آنها رابفروشم و 
خرج و کیل داد گاه رابدهم. به زخم زند گی‌ام می‌زنم و 
اینجوری حداقل بچه‌ام رااز من نمی گیر ند. 

با توافقی که کردیم. حکم طلاق صادر شد و بچه 

دلم خیلی گرفته... جوانی و عشق و آرزوهایم رادر 
آن خانه گذاشتم وباادست خالی از آنجا بیرون آمدم. 
هنوز نمی‌دانم به چه گناهی!! 

من که زن مطیع و آرامی بودم! چر انادر اینقدر زود 
از من دل برید ورفت سراغ زن دیگری!؟ 

این‌ها سوال‌هایی است که شاید هر گز جوابی 
برایش پیدانکنم... 


۳۷ 
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1 ۲ 5 ۳۹ 
شناکر دن پیر مرد بادست و بای بسته! 
چون‌روز سالمندان(یابه تعبیری با کلاس تر.روز 
جهاندید گان) چند روز پیش بود والان تاریخش 
گذشتهاست.عرای ض امروزمان را که‌درهمین 
راستاست. خیلی مختصر و مفید و فشرده می گیریم. 
که هر روزه (وبلکه شبانه روزی) آنها را شدیداللحن 
هستند.از محیط خانواده گر فته تامحیط اجتماع و 
فرهنگ و هنر و سیاست و....غیر ه! 
در مقام بزر گداشت 
بز رگش نخوانند اهل خرد 
که نام بزر گان به زشتی برد 
خب رگزاری بر نابه صورت خبر و فیلم ( که اسنادش 
نیز بر روی‌سایت مر بوطه موجوداست) به طور مبسوط 
با پیرمردی با حال و گذشته و آینده مصاحبه کرده بود 
که علاوه بر ماندن طولانی در زیر آب (نوعی زیر آبی 
رفتن مثبت).بادست وپای بسته به عملیات شنادر 
استخرمی‌پرداخت آنهما ۰ سال‌سن کهمکرما 


باشند یا عیالش این کار را کرده باشد نخیر,حاشاو کا 
خودایشان به دست خودش دست و پایش راطناب پیچ 
ضبط گردد که گویا گر دیده است. 

قابل توجه دشمنان:وقتی که پیر مردهای ما بعضاً 
این روحیه راداشته باشند حالاشماحساب کنید 
جوانان ماچند مر ده‌حلاج‌اند؟...البته به استثنای‌ما که 
زورمان هیچگاه هیچ فر قی نکر ده است. همین حرف را 
ملانصرالدین‌هم زده‌بود. گفته بود که زورش درپیری 
تفاوتی با زورش در جوانی بیدا نکر ده. دلیل علمی‌ اش 
را که پرسیدند. آمار ونمودار نشان داد که: چون جوان 
بلند کنم؛ الان هم که پیر شدم. باز نمی توانم ان رااز 
جاش تکان بدهم. 

استنتاج علمی - کاربردی:به نظر ما که در انتهای 
جوانی (چنان که‌افتد ودانی) به سر می بر یم :این پیر مرد 
جوان دل.بااین کار خودش خواسته که یکی یا چند تا 
از موارد زیر رااثبات کند: 

۱-اعتبار دائمی کنده:در عصر اینترنت و 
تکنولوژی نیز کمافی السابق, دود از کنده بلند می‌شود. 
مگر که کنده‌اش ذغال شده باشد که آن هم ذغال 
خوب خواهد شد که بی تأثیر نیست. 

۲-آزادی‌شنا کر دن :جلو شنا کر دن افراد رانمی‌توان 
گر فت.حتی| گرطر ف‌عیالایشان‌باشد که‌می گوید:«مر د!... 


۳۸ رگد رع سے ی 


این کارها در این سن برایت خوب نیست!»(نقل قول 
غیر مستقیم از خود این پیرمرد مورد نظر!) ۱ 
۳-مهارت در شناگری:ایشان خواسته شدیدا 
ابت کند که‌اگر آب خوبی گیر بیاید:افرادمسن‌ما 
نیز شناگران قهاری هستند. فقط جوانها که دل ندارند. 
نوار قلبی هم مؤید همین معناست. 
۴-جوان‌بودن‌دل:دل آدم گر جوان‌باشد.خیلی کارها 
می شود کرد که چوانهامی کنند. مثل همین شنا کردن با 
دست و پای بسته بندی شده. شاعر هم فرموده: 
عشق باید پادرمیونی کنه 
۵-اثبات جوان‌های قد یم :خود قدیمی‌هاهمیشه 
می گفتند که جوان هم جوان‌های قدیم.مانیزابایی 
تداریم که همین مطل ب راتکرار کنیم.بالاخره‌مانیز 
جوان‌های قدیم ۵۰ سال بعد می‌شویم.اگر هزار ویک 
علت واسباب سلامتی بگذارد. گاهی جوانهایی مشاهده 
می‌شوند که بادست وپای کاملاً باز هم حال و حوصله 
شنا کر دن ندارند. حالا سونا رفتن و جکوزیدن شاید! 
۶-مان ور قدرت برای‌عیال:این‌مورد خصوصی 
راهم شاید بتوان نادیده‌نگرفت که شاید این پیر مرد 
ا ار ر 


کک را 

تأخیر دولت در پر داخت شیر بها! 

آدم گاهی مواقع باوجود هزار ویک گرفتاری ریزو 
درشتی که خودش دارد؛وقتی که بعضی از بدهی‌های 
ی ی آن‌چنان 
دلش(و بلکه هم بیشتر) می‌سوزد که باور بفرمایید 
بدهی‌های خودش بالکل واز بیخ فراموشش می‌شود. حالا 
دیگر این چه صیغه‌ای است؛شاید صیغه موقت.یعنی 
عجالتاً وموقتاً بدهی‌های مال خود آدم از خاطر مبا رکش 
می‌رود. این حالت آدمی, یک جیز جدید علیحده دهم 
نیست.مسبوق به سابقه است. سعد ی علیه الر حمه‌هم در 
قرن‌هفتم یک بار عین همین حالت وحکایت بهش دست 
می‌دهد که جز ودستاوردهای گلستانش هست. نقل به 
مضمون چنین می گوید که روزی غم پای پوش (کفش 
فعلی) داشتم. کسی را دیدم که پای نداشت! 

رود کی فرماید: 
به روز نیک کسان گفت تا که غم نخوری 

بسا کسا که به روز تو ارزومند است 

بگذارید محض نمونه مردمی.یک شاهد مثال رو 
کنیم که خیال نکنید دستمان خالی است و همینطور 
کشکی و کتره‌ای یک حرفی می‌زنیم که زده باشیم. 
نخیر؛اسنادش موجود است. چند روز پیش دبیر 
کمیته ملی شیر مدارس در گفت وگو با خبر گزاری 
ایلنا اعلام کر ده بود که:«دولت بابت شیر مدارس, ۵۰ 
میلیارد بدهکار است و تازمانی که اعتبارات لازم برای 
شیر مدارس اختصاص نیاب د توزیع آن در مدارس 
انجام نمی‌شود.» 

حالااین که‌ماتابه همین ساعت نمی‌دانستیم 
که«کمیته شیر مدارس» هم داشتیم؛ از نا گاهی 
خودمان و کم لطفی رسانه‌های جمعی مان در اطلاع 
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رسانیاست:اما آنچه که فعلآمهم وحساس است.همین 
قضیه عدم پرداخت بهای شیر (یا همان «شیربها»ی 
گفته شده) از سوی دولت است که سریعا بايد فکری 
به حال آن شود. بچه‌های مردم درسن رشد قرار 
دارند وبرای داشتن فردایی بهتر ومحکمتر وبدون 
پو کی استخوان, باید در مدارس شیر توزیع شود. شیر 
اب کافی نیست. 

پبسته پیشنهادی:مرام و معرفت ما اجازه نمی دهد 
که‌دست روی دست بگذاریم که مثلا به ماچه؟... 
مشکلات شیری دولت به خودش مربوط است. نخیر؛ 
به ماوبچه‌های ماهم مربوط است.فلذاا نظ ر گاهناقص 
خودمان یکسری راهکار عرضه می کنیم. باشد که 
راهگشا هم باشد. علاقه مندان, یادداشت بفرمایند: 

۱-پرداخت شیرانه:دولت. دریک اقدام ضربتی. 
بخشی از «یاران»ی ملت رابه شکل «شیر انه» به آنها 
یامدارسشآن پر داخت نماید. تاوضع شیر مدارس,از 
اینی که هست. شیر تو شیر تر نشده! 

۲-شیر فهم کردن گاوها:گروهی مسلط به زبان, 
به گاوداری‌های کش ور اعزام شوند و گاوهای شیری 
راتوجیه و شیرفهم کنند که بر تولیدات شیری خود 
بیفزایند. سابق بر این,با گاو معروف حسن, دو کلمه به 
زبان خوش احوالپرسی صحبت کردند وبعدش موفق 
شدند آن راببر ند هندوستان و باعث تحکیم روابط 
بین دو کشور شوند. 

۳- گاوداری غير دولتی:همه بارها وفشارها که 
نباید روی دوش ناز ک دولت باشد. بعضی بارها واقعاً 
-به قول قدیمی‌تره ا -گاو نر می‌خواهد ومرد کهن. 
فلذاباید گاوداری‌ه ارابه بخش خصوصی حواله داد 
وآن‌رابهش کل 60 اداره کرد.اين طوری دولت 
فرصت پیدامی کند که به دیگر بدهی‌هایش برسد. 
چند نفر به یک نفر؟ 

۴-ساخت گاوداری:از حالاهر مدرسه‌ای که 
ساخته می‌شود. در کنارش یک گاوداری هم زده 
شود که همانجا فی البداهه شیر گاوها از جایگاه‌ارائه 
شیرشان(پستان سابق!) دوشیده شود و فی المجلس به 
صورت داغ داغ در مدرسه بغل دستی توزیع گردد.این 
کوتاه کر دن فاصله تولید تا مصرف به نفع همه است. 
دولت و ملت(و حتی شما!). 

۵-شیر آوردن:اگر فعلاً امکان تأمین شیر مدارس 
از سوی‌دولت نیست.دانش آموزان می‌توانند در کنار 
سایر چیزهایی که برای خوردن از خانه باخود شان به 
مدرسه می آورند؛ تااطلاع ثانوی, شیر هم بیاورند. این 
هم به هر حال یک نوع خودیاری شیری است. 

۶ تشکیل انجمن :همچنان که برای حل و فصل 
سایر مشکلات مدرسه(شمابفر مایید گرفتن یول 
لازم)» هر از چند گاهی انجمن اولیا ومربیان تشکیل 
جلسه می‌دهد تا ترتیب مسائل ومشاکل مدرسه 
شدیدآداده‌شود؛در خصوص رفع و دفع مشکل شیر 
مدارس نیز پیشنهاد تشکیل انجمن اولیا و مربیان و 
شیرفروشان رامی‌دهم.انجمنی مر کب از سه گروه 
دخیل درمدرسه .از قدیم‌هم که گفتند: تا 
بازی نشه» .خب.از اینی که گفتیم. سه تر ؟!... 


بگذار بگیرمت بع بعی نشونت بدم که 
کیف کنی 
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داستان «گسشده در خار» نوشته «مر تضی انوشه»داستانی است 
اصیل. ار زشمند و به اد ماندنی. ابن داستان که با ظاهری ساده و دون 


دره‌ای حشو و زواتد.داساختاری محدود و متناسب بامضمون و موضوعش 
نوشته شده._سیبار فراتر و عمیق تر از مجموعه واژ گانش در ذهن خواننده 
هوشمند گسترده می شود و در متن وأقعیت‌های تلخ و دردناک احتماعی 
و زند گی انسانی دا هر ہار خواندن عمق معنایی بیشتری می گیر د. 

«مر تضی انوشه» به لطف قریحه یر ومند و دید گاه نافذش.می تواند 
ده عنوان نویسنده‌ای بگانه آینده رابرای خود تسخیر کند. 


صبح یک روز سرد زمستانی.باسرمای خشک جنوبی, از دل تاریکی دمیده 
بود. 

ابرهای تیره و مترا کم طوری پایین آمده و آسمان را پوش‌انده بودند که مثل 
یک سرپوش سربی.بدون هیچ درز و روزنه‌ای بر سر شهر سنگینی می کر دند. اصلا 
هیچ لکه‌ای از روشنایی عادی روز پیدا نبود تا معلوم شود که آیا آفتاب از شرق سر 
بر آورده یا نه. 

اما زندگی مثل همیشه آغاز شده بود و رفت و آمد مردم و ماشین‌ها انگار 
حدود شش ونیم صبح ب ود. به روال روزهای قبل برای یافتن کار از خانه بیرون 
می‌رفتم. به محض اینکه گام به درون کوچه نهادم بوی نامطبوع ناشی از فاضلاب 
همسایه‌ها که بی‌ملاحظه درون کوچه رها کر ده بودند. مشامم را آزرد. چنان از این 
بوی بد آزرده شدم که بی‌اختیار چند تا بد و بیراه نصیب صاحبان آنها کردم. 

هنوز از دست این بوی نامطبوع رها نشده بودم که از ابتدای کوچه‌مان که به 
خیابان اصلی متصل می شد. صد ای همهمه غیرعادی واوج گیرنده‌ای, حیرانم کرد. 
چپ کوچه که به خیابان اصلی متصل بود. چ ر خان د م. در نگاه اول متوجه عده‌ای 
از مردم شدم که به طرف جنوب خیابان که به تنها استادیوم شهر ختم می‌شد.در 

در این اثناء‌هم عده‌ای از جوانان موتورسوار رادیدم که آمدند وبه سرعت از 
میان مردم گذشتند. گویاخیلی عجله داشتند ومی‌خواستند که زودتر از دیگران 
به مقصد بر سند. 

بامشاهده‌این اوضاع واحوال با خود گفتم که علت حضور این همه آدم در این 
ساعت از دوحالت خارج نیست.یابر ای بد ر قه مسافر عز یز و محترمی می‌روند یا 
به استقبال یکی از مقامات سیاسی محلی یا ملی در حال حر کتند. 

ولی‌ این حدس و گمانه‌هامراقانع نکرد.لذاتصمیم گرفتم که برای آگاهی از 
چند و چون ماجراخودم شخصا اقدام کنم. در پی اين تصمیم.پا تند کردم وبه سمت 
خیابان سرازیر شدم. 

از خانه‌مان تا خیابان فاصله چندانی نبود و خیلی زود به آنجارسیدم و خودم را 


کی 
۳۰ مت ی 
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مقابل انبوهی از مردم دیدم که باعجله به سمت استادیوم می‌ ر فتند. هر کسی داشت 
با | شنایادوست کنار دست خو د بلند بلند حرف می زد. به همین علت همهمه غریب 
و گنگی ازوراجی‌های آنهاتولید می‌شد که در وهله اول نظر هر رهگذر بی‌خبری 
راجلب می کرد. 

ازهر سنخ آدمی در میان جمعیت به چشم می آمد. از بازاری گر فته تاور ز شکار از 
پیر گرفته تا جوان» حتی چند تا از برادران افغانی هم در میان مردم دیده می‌شد ند. 

چند لحظه‌ای ایستادم و جمعیت رابادقت و جستجوگری نگاه کردم. برای 
دیدن یک آشنانگاهم رادر میان جمعیت چر خاندم. بعد از سپری شدن چند دقیقه 
یکباره‌فرهاد رادیدم.اوازهمکلاسی‌های قدیمی من بود که‌از کلاس‌اول‌دبستان 
تاوایسین روزهای تحصیل در دبیرستان باهم بودیم. 

پسر خوب و ساکت و آرامی بود که هميشه در انتهای کلاس می‌نشست. 

بسیار گوشه گیر ومنزوی‌بود. درجنگ و گریزهای‌بچه‌هاشر کت نمی کرد. 
آن روز که پس از مدت‌هااورادیدم.متوجه شدم که نسبت به روزهای تحصیل 
خیلی چاق تر شده بو درست مثل یک بشکه دویست لیتری که کسی آن را بهجلو 
بکشاند. در عقب جمعیت در حال حر کت بود. 

دستانم را مانند لبه‌های شیپور در دوطرف دهانم قرار دادم و از شکاف میان آن 
چند بار با فریاد او راصدازدم. فوری صدایم راش نید و بااچش مان درشتش که مثل 
چشمهای وزغ بود. مسیر صدایم را تعقیب کرد تاسر انجام در گوشه‌ای از پیاده‌رو 
مراپی دا کرد. همین که مرادید باقدم‌های کوتاه‌ودروضعی که به چپ وراست 
نوسان می‌یافت به سویم آمد ودر کنارم ایستاد. سر ووضع مضحک و جالبی داشت. 
یک شلوار سیاهرنگ برزنتی پوشیده بود. شلوا رش چنان تنگ و چسبان بود که‌انگار 
قسمتی از پوستش به نظر می آمد. 

یک تک پوش سفید استین‌بلند هم به تن داشت که این یکی به غیرعادی شدن 
قیافه‌اش کمک شایانی می کر د. 

در سلام کردن پیش دستی کردم. به آرامی لب گشود و لبخند کجی زد. طوری 
که دندان‌های زرد و نامر تبش هویدا شد. 

جواب سلامم را به آرامی داد. و دست کلفت و گوشتالودش را بسویم دراز کرد. 
باادستان لاغر وخشکم دستان نرم و کلفت اورابه گرمی فشردم. دست لاغرم در 
ميان دستانش گم شده بود. 

وقتی که دستم رارها کرد بالبخندی دوستانه او را خطاب قرار دادم وبدون 
هیچ حرف اضافه‌ای پر سید م:«فرهاد جان در این صبح زود بااین عجله داری کجا 
می‌روی؟» 

معلوم بود که انتظار چنین سوالی را داشت. چون تند و جویده جواب داد:«سلام 
میرم استادیوم برای دیدن مراسم اعدام خسرو. باشنیدن این خبر از حیرت و 
بی‌خبری در آمدم. اما نام «خسرو» مرابه فکر فرو برد. 

در ذهن خویش بد نبال مشخصات خسر ومی گشتم زیر ا نام چند تااز دوستانم 
خسرو بود و برایم معلوم نبود که این خسرو کدامیک از آنهاست؟ 

به همین خاطر دوباره فرهاد رامورد خطاب قرار دادم و پرسیدم:«فر هاد جان. 
کدام خسرورامی گویی؟» فر هاد که انگار خیلی عجله داشت برود. بعد از اينکه 
نگاهی به مر دم انداخت. اب دهانش راقورت داد و فوری بدون هیچ مکث و توضیح 
اضافه‌ای جواب داد: 

«همان خسرویی که چند سال پیش از روستای بابام این به شهر آمده بود والان 
هم زن وبچه‌اش در منزل حاج‌علی قصاب اجاره‌نشین هستند...» این را که شنیدم 
از س رگردانی ذهنی در آمدم» زیر خسرورا کاملا می‌شناختم. تامدت‌ها پیش 
می‌دانستم که توی کوچه ۱۷ همین خیابان خودمان سکونت داشت. 

بچه‌ها ولش ولوش‌ها او را «خسر و پنبه» و «خسر و خالی‌بند» صدا می کر دند. 

همیشه به زبلی و داشته‌هایی که نداشت لاف می‌زد. جوان سی و پنج ساله‌ای بود 
که برای دست یافتن به یک زند گی خوب وبه قول خودش «حسابی» از روستای 
خودشان به شهر ما کوچ کر ده بود. با وجودی که دارای زن و دو تا دختر کوچک بود 
اما کار و کسب ثابت و مشخصی نداشت. قبلادر روستا کشاورزی می کرد. همان 
اوایلی که به شهر آمده‌بود. همه جا به ساد گی می گفت که «واسطه‌ها محصولات 


راخیلی ارزان از م اخرید می کر دند و هیچ سود و پول وبه قاعده‌ای از آن‌همه 
زحمتی که می کشیدیم نصیب مأ نمی شد» بعد هم شانه اش رابالا می‌انداخت و 
می گفت:«زند گی توی ده یعنی روز به روز مردن!» 

این وضع در کنار سایر مشکلات معمول روستاء باعث شده بود که خسر و به شهر 
کوچ کند. در شهر هم شغل و کاسبی مناسبی نصیبش نشده‌بود. کم کم باعد ه‌ای از 
اراذل و اوب اش رفاقت وهمکاری پیدا کر ده و به مرور در خرید وفروش انواع مواد 
مخدر و سرقت و کیف‌قاپی وحتی | دم‌ربایی و دزدیدن ماشین با آنهاهمدست شد. 
نمی‌دانم چه‌مدتی گذشت که به گذ شته وزند گی خسروفکر می کرد. «به عوالم 
خودم که بر گشتم. ديدم فرهاد به همراه مر دم رفته بود ومن متوجه نشده بودم چون 
استادیوم نزدیک بود. حالا دیگر صدای بلند گو و صدای تکبیر مردم به خوبی شنیده 
می‌شد. یک لحظه هوس کردم که بر وم و از نزدیک شاهد ماجراباشم اما نمی‌دانم 
که چرایکباره نوعی غم و دلزدگی. همراه با نیروی ناشناخته‌ای از درون مرااز این 
کار منع کرد. آن روز دیگر حوصله پیدا کردن کار رااز دست داده بودم. با گام‌های 
آرام و قلبی گرفته و خاطری مضطرب و مشوش به خانه بر گشتم. 

یک‌ماه‌بعدازاین‌ماجراءدرغروب یک روز جمعه کهانگار غمناک ترین و 
ملالآورترین غروب به نظر می‌رسید. خیلی دلم گرفته بود واحساس بیهودگی 
می کر دم. 

سر گشته بودم و نمی‌دانستم چه کار می‌توانم بکنم و چه طور می‌توانم از فکرهای 
تلخ و درهم و برهمم. بگریزم. 

در خانه هم وسیله ای برای تفریح وس ر گر می مهیانبود. می‌دانستم که مسابقات 
فوتبال لیگ بر تر هم به تقلید از غربی‌ها در ایام وسط هفته بر گزار می‌شود و به همین 
خاطر به بهانه گرفتن چند دانه نان به سوی نانوایی که در خیابان اصلی قرار داشت 
روانه شدم. همین طور پای پیاده, آهسته و سلانه‌سلانه به طرف نانوایی می‌رفتم که 
درانتهای پیج دوم خیابان که به سمت جاده کمر بندی می‌رسید. یک وانت نیسان 
قراضه و سبزرنگی رادیدم که دو عد د قالی کهنه ویک یخچال فررسوده به همراه 
مقداری ظرف وظر وف اشپزخانه در قسمت عقبش بار زده شده بود و داشت به 
طرف جاده کمربندی می‌رفت. خوب که دقت کردم راننده را که کسی جز پدرزن 
مرحوم خسرونبود. شسناختم. پیر مرد جاافتاده‌ای بود که به شغل رانند گی‌اشتغال 
داشت.وانت نیسان که نز دیکتر | مد. چهره‌یک زن جوانی ر الباس مشکی پو شید ه بود 
و دوتادختربچه هم در کنار او نشسته بود دیدم. برایم بسیار آشنا به نظر می آمدند. 
خوب که دقت کر دم.مریم همسر جوان مر حوم خسر و رابه خوبی شناختم که سا کت 
و آرام با چهره‌ای تکیده و شکسته در کنار پدرش نشسته بود ونگاه خیرهاش راانگار 
به نقطه‌ای موهوم در جاده دوخته بود. 

آشکار بود که‌اعدام ومر گ خسرو.ضربه‌ای سنگین بر اوزده بود.اگر چه از 
مرز سی‌سالگی نگذشته بود اما یکباره چهره یک زن چهل ساله را پیدا کر ده بود به 
ساد گی می‌شد فهمید که او داشت به همراه دو دختر کوچکش به سوی روستایشان 
می‌رفتند. اما این بار تنها بودند و شاید به کلی بی‌پناه زیرا خسر و و آرزوهای کوچک 


او و خودش و بچه‌ها را در قبرستان شهر. جا گذاشته بودند... ۳ 


# خانم فاطمه وئوقی کلانتری -«شهر ک سبزدشت» جاده ساوه 

خط ور بط وزبان‌نوشتاری‌پا کیزهو تقریبابی عیب ونقصی بر ای‌داستان‌نویسی 
جدی و غیر تفننی دارید که باید قدر آن را بدانید و برای هر چه بیشتر قوی 
ساختن آن باز هم بی‌وقفه تلاش و تجربه کنید. با جهان داستان و داستان‌نویسی 
هم. در هر گامی که بر عرصه داستان و ادبیات داستانی برمی‌دارید. نزدیک و 
وروی ری ری ۲ 

در این میان اگر واقعا قصد دارید نویسنده‌ای حقیقی شوید. ضرورتا باید 
با شکیبایی و بدون شتاب و در متن نوعی برنامه‌ریزی مشخص و متمر کز, 
مطالعه‌ای همه سویه داشته باشید و بدون اندیشیدن به «چاپ» شدن قبل از 
«نوشته شدن» داستان‌تان. بنویسید و بنویسید وبنویسید!«داستانواره»ای که با 
عنوان «سکانس آخر» نوشته‌اید. چند پاره است و آنچه لازم بوده‌در این پاره‌ها 
یا تکه‌ها رابه هم پیوند دهد. مفقود است. 

به همین دلیل ساختار نوشته‌تان منسجم نیست و از نظر درون ساخت هم 
گرفتار اسک است. در انتظاز خواندن داستان‌های عوش ساخت و کاملی 
که می‌نویسید و برایم می‌فرستید. نشاط و تندرستی و پویندگی برایتان آرزو 
می کن 

# خانم مهشید اصحابی -«دالاهو» کرمانشاه 

چند نوشته کوتاهی که با نام‌های: خواب -تاوان -نامه‌ای به پدر -معلم... و 
غیره فرستاده‌اید. در بهترین حالت «انشا» به حساب می آیند. از خلال همین 
نوشته‌ها هم می توان به ذوق و استعداد کارساز شما پی بر د. مطالعه کنید و بسیار 
بخوانید و بسیار بسیار بنویسید. 

برای شما نویسنده تازه کار و نوجوان موفقیت و نشاط و پایندگی آرزو 
کہ 


٭ آقای غلامر ضا عیدیان -حسن آباد فشافویه 


آنچه با عنوان «میوه شیطان» بر قلم رانده‌اید دچار ساخت پریشی درونی و 


بیرونی است. به نظر می رسد خیلی شتابان به خیالپر دازی‌هایتان اهمیت بیش 
از حد می دهید و خط فارق میان خیالبافی و «تخیل» هنر مندانه و آفر ینشگر انه‌را 
به کلی نادیده‌می گیرید! زبان نوشتاری‌تان هم نارساء آشفته و سر شار از کج‌تابی 
اعا رار و داستان ااا -استای عکل 
و ساختار خود بنیاد داستان توجه کنید. توصیه می کنم به مطالعه و خواندن و 
باز خواندن داستان ها و رمان‌های ارزشمند نویسند گان قدر اول و حقیقی تاریخ 
بیش از یکصد ساله داستان‌نویسی ایران مشغول شوید. 

نوشته‌هایتان را با میانگین ارزش‌های چند سویه این داستان‌ها و رمان‌ها 
محک بزنید. 

#۶ خانم لیلا خور شیدی -رشت 


شاد و موفق باشید. 


از شما نویسنده باذوق و خوش‌قریحه که تا به حال چند داستان خوب و 
ارزشمند تان در این صفحات به چاپ رسیده و یکی از داستان‌نویسان بر گزیده 
دوره چهارم این مسابقه بوده‌اید. انتظار می‌رود با نات زمان و به لطف 
پشتکار وپیگیری در هر چه بهتر نوشتن و تج ر به‌اند وزی هنر مندانه, داستان‌های 
جدید تان از هر نظر قوی‌تر و گیراتر از داستان‌های قبلی تان باشد. داستانواره‌ای 
که با عنوان «همیشه چتر سرپناه نیست» فرستاده‌اید. نه داستان «شخصیت» 
است ونه داستان «موقعیت»! شاید نتوانسته‌اید به ابهام موضوعی مورد نظر تان 
وضوح داستانی ببخشید. به همین دلیل و علت. خواننده در پایان نوشته‌تان. از 
خود واز شما مي برسد. چه اتفاقی اففاده است با فرار است بیفند 1 به اهمیت 
محوری پیرنگ و کاربرد ماهرانه همه عنصرهای داستان توجه کنیدا ضمن 
خواندن و بازخوانی داستان‌های در خشان نویسند گان قدر اول» بکوشید تا به 
شگردهای‌هنر مندانه شان در شخصیت پر دازی, القای موقعیت و به پیش راندن 
سنجیده روایت در پرتو نظرگاه متناسب با موضوع و مضمون هر داستانی. 
پی ببرید. در انتظار خواندن داستان‌های کامل و درخشانی که خواهید نوشت. 

برایتان پویندگی و موفقیت آرزو می کنم. 


کس ر اصاحب 


۰ 


2 


عقل ورای 


۰ 


ذدین نمی دایم مگر آنمایی کهداماحم عت 


۰ 


عفید ه داشند 


۵ لارشغو کولو 


سیروس گنجوی 


راز کشتی تابتانیک! 


حادنه عم نکیز غرق شدن 
کشتی «تابینانیک» ا ز سال‌هاقبل 
پیش‌بینی شده بود! 


«لتّوناردودی کاپریو» بازیگر نامدار سینما؛ یکی از 
کسانی است که به مسایل مافوق طبیعی ناور دارد. 
هنگامی که‌خبر نگار 
از او پرسید که به 
نظرش‌عجیب‌ترین 
پدی ده روی زمین 
کدام است. 
بی‌درنگ پاسخ 
گفت:« تایتانیک»! 
سپس به تعریف 
خاطره جالبی 


درباره این پدیده 


¬ 


شگفت‌انگیز پر داخت و گفت: 

-سال‌ها پیش از آنکه به من پیشنهاد بازی در فیلم 
«تایتانیک» داده شود. شبی به یک میهمانی دعوت 
داشتم. بروبچه‌ها برای آنکه به این ضیافت, حال و هوای 
تازه‌ای ببخشند. یک زن ژولیده چاق و گنده را نمی‌دانم 
از کدام‌جنگل‌پیدا کردهو آورده‌بودند.می گفتند که 
این زن از قدرت پیشگویی بر خوردار است! 

این زن.بالای مجلس نشست و تک به تک شر وع به 
کف بینی کرد.وقتی‌نوبت به من رسید.د ستم رابه سویش 
دراز کردم.اومدتی به کف دستم خیره شد. سپس انگار 
که در عالم خلسه حرف بزند گفت:«تایتانیک»! 

منتظر ماندم تابقیه حرفش رابزندامااوساکت 
شد. پرسیدم: تایتانیک؟ 

گفت: تو را سوار بر عر شه «تایتانیک» می‌بینم! 

و دیگر حاضر نشد حرفی بزند! 

«تایتانیک»نام یک کشتی بدفر جام بود که سال‌ها 
پیش (یعنی زمانی که من هنوز متولد نشده بودم) در 

۳۲ گلا سے 


آب‌های سرد و یخ زده اقیانوس اطلس غرق شده‌بود. 
اما این موضوع چه ارتباطی با من داشت؟ به فکر فرو 
رفتم.در آن حاد ثه غم‌انگیز بیش از هزار نفر از مسافران 
وخدمه کشتی,جان خود راازدست دادند. آیاامکان 
داشت که برای من هم واقعه مشابهی اتفاق بیفتد؟ 

راستش در آن لحظه نگران شدم. اما به زودی شور 
فراموشی بسپارم! ۱ 

سال‌ها بعد. روزی مدير بر نامه نزدمن آمد و گفت: 
فیلم عظیمی در دست تهیه است.دارم سعی می کنم 
نقشی هم برای تو بگیرم! 

پرسیدم: نام این فیلم چیست؟ 

پاسخ داد: تایتانیک! 

گوشهایم تیز شد. انگاراین نام راهمین دیر وزاز زبان 
ان زن کولی شنیده بودم! 

پس از امضای قرارداد.یکی از دوستان قدیمی 
پدرم گفت: پسرجان, مراقب باش, جون«تایتانیک» 
یک پدیده معمولی نیست! 
چون قرار است پر خرج ترین فیلم تاریخ سینما ساخته 


شود. کار گر دانش«جیمز کامرون» مثل همیشه سنگ 

اوسری تکان داد و گفت:نه, منظورم این نیست. 
اسراری در رابطه با نام این کشتی وجود دارد که بد 
نیست قبلا درباره‌اش تحقیق کنی. 

فر دای‌همان روز به کتابخانه ملی رفتم واز مسوولان 
آنجاخواستم تاهر مطلب و کتابی درباره‌این کشتی غرق 
شد هدار ند در اختیارم بگذارند.برای پیشبر د کارم هم 
لازم بود.ودر این زمان بود که بادنیای پررمز ورازی 
روبرو شدم! 

سفر جهنمی! 

درروزچهاردهم آوریل ۱٩۱۲‏ میلادی, جمعیت 
زیادی در ساحل دریای«مانش» گرد آمده بودند تا 
کشتی غول آسای«تایتانیک» را که نخستین سفر 
دریایی خود رااز بندر«ساوت همپتن»در انگلستان 
به‌مقصد آمر ی کاآغازمی کرد تماشا کنند.درمیان 
جمعیت.زنی دیده‌می‌شد که در کنار خانواده‌اش به 
تماشاایستاده‌بود. همین که کشتی به حر کت در آمد. 
این زن که خانم«مارشال» نام داشت با نگرانی بازوی 
شوهرش را گرفت وبا صدای لرزانی گفت: این کشتی 
قبل از رسیدن به |مریکا غرق خواهد شد. 

شوهرش پوزخندی زد و گفت: 

-امااین کشتی از هر جهت محکم و قابل اطمینان 
ساخته شده و سازند گانش ادعا کر ده‌اند که هیچ گاه به 
زیر آب نخواهد رفت. بنابراین, پیشگویی تو همه را به 
خنده می‌انداز دا 

اما چهار روز بعد.سرانجام این پیشگویی ناگوار به 
حقیقت پیوست واين کشتی بز رگ ۶۶۰۰۰تنی که 
جدید ترین وبز ر گترین ومجلل‌ترین کشتی مسافر بری 
زمان خود بود با فاجعه‌ای دردناک روبرو گر دید. با 


آنکه«غرق‌نشدنی» لقب گر فته بود وبه ددست‌مهندسان 
طراز اول ساخته شده بود دست طبیعت چنان آن را به 


کوه‌یخ کوبید که شکافی به طول 
۰ متر در آن ایجاد شد وپس 
از دو ساعت و چهل دقيقه تلاش 
بی‌حاصل.س انجام در گورستان 
ابی اقیانوس اطلس از نظر ناپدید 
شدو۱۵۱۳ مسافر وخدمه‌رابا 
خود به اعماق آب‌های يخ زده و 
تاریک فرو برد! 


نویسنده‌ای که یک قرن 


پیش می‌دانست 

آما عجنب تر از هة سگرن 
شگفت‌انگیزی بود که حدود صد و 
ده‌سال‌پیش یعنی ۱۸۹۸و ۱۴سال 
قبل از واقعه از سوی نویسنده‌ای 
به نام«مورگان رابرتسون» انجام 
گرفت... آری؛ سرنوشت دو 
کشتی به نام «تایتانیک» یا چیزی 
شبیه آن به راستی دانشمندان را گیج و مبهوت ساخته 
است! 

این نویسنده در کتابی که ۱۴ سال قبل از وقوع 
حادثه «تایتانیک»منتشر شد چنین نوشت: 

«.. یک کشتی‌مجلل که‌بیشتر به‌یک کاخ‌شناور 
می‌مانست. در | وریل سال ۱۸۹۸.نخستین سفر خود 
رااز بندر«ساوت.همپتن» آغاز کرد تا به ایالات متحده 
آمریکا برود. 

این کشتی, بزرگترین ومجلل‌ترین کشستی 
مسافربری بود که تا ان روز ساخته شده بود. 

مسافران ثروتمند آن.همگی در طول سفر خوشحال 
بوذت وش کرو وسلاق این کشت ولور | سانن 
سرمستی می کر دند. هنوز چند روزی نگذشته بود که 
این کشتیباکوه‌یخ ب رخورد کر د.بدنه‌اش شکاف عمیقی 
برداشت وهمراه‌با تعداد زیادی سرنشینانش به زیر 
آب فرورفت!» 

اگر به تاریخ این داستان توجه نکنیم چنین خواهیم 
پنداشت که موضوع کتاب.مربوط به غرق شدن 
کشتی«تایتانیک» است. امااین داستان تخیلی که 
در قرن ۱۹ میلادی به رشته نگارش در آمده, حاصل 
تخیلات نویسنده‌ای است به نام «مو ر گان رابر تسون» 
که کشتی‌اش تنهابر روی صفحات کاغذ به سغفر 
پرداخت! 

عجیب تر اینکه نامی هم که این نویسنده‌برای 
کشتی‌انتخاب کر ده بود«تایتان» بود که بی شباهت به 
نام «تایتانیک» نیست! 

انچه که این نویسنده در خلال داستان صددر صد 
خیالیاش پیش‌بینی کرد ۱۴ سال بعد. واقعیت یافت: 

کشتی بزرگ ومجلل تایتانیک در آوریل ۱۹۱۲ 
میلادی.نخستین سفر خود رابه مقصد آمریکا آغاز 
کرد.بیشتر مسافران آن راثروتمن دان تشکیل 
می‌دادن د. آن کشتی‌هم پس از بررخورد با کوه‌یخ به 
زیر آب‌های اقیانوس اطلس فر و رفت. و همان گونه که 
«رابرتسون»در داستان خود نوشته بود تعداد تلفات. 
سنگین بود زیر ابه ان دازه کافی قایق نجات وجود 


نداشت! 


آیا«مور گان رابرتسون» که‌اين حادثه دردناک را 
۴ سال قبل از حادثه به تصویر کشیده بود یک پیشگو 
بود واز وقایع آینده‌اطلاع داشت؟ موضوع زمانی 
عجیب تر می شود که به جزیبات واقعه نظر ی بیفکنیم 
واين دو را با یکدیگر مقایسه کنیم. به راستی این تشابه 
عجیب,باور کردنی نیست؟! 

تشایه عجیب! 

گذشته از تشابه اسمی این دو کشتی, مدار ک 
موجود نشان می‌دهد که کشتی خیالی «تایتان» درست 
کپی کشتی واقعی«تایتانیک» بود: 

# هر دو کشتی تقریباً به یک ان دازه 
بودند(کشتی«تایتان» ۲۴۰ مترو کشتی «تایتانیک» 
۸ متر بود!) 

#* وزنشان با جزیی اختلاف.یکی بود(به 
ترتیب ۷۰۰۰۰ تن و ۶۶۰۰۰تن) 

۶ هر دو سه پروانه داشتند! 

هر دو ۲۰۰۰ مسافر حمل می کر دند! 

#۶ سرعتشان با هم برابر بود! 

# هر دو «غرق‌نشدنی» لقب گر فته بودند! بنابراین 
به اندازه کافی قایق نجات در نظر گرفته نشده بود! 

هر دواز بندر«ساوت همیتن» در انگلستان به 
حرکت درآمدندا 

۶+ مسافران هر دو کشتی راافراد ثروتمند تشکیل 
می‌دادن د که‌همگی روی‌عرشه کشتی جمع شده 
بودند. 

# مقصد هر دو کشتی آمریکا بود! 

#* هر دو در همان نقطه به کوه يخ بررخورد کر دند! 

هر دو کشتی به علت در اختیار نداشتن‌قایق 
نجات به تعداد کافی, تلفات زیادی دادند. 

۶+ در مورد «تایتانیک»این تعداد. ۱۵۱۲۳مسافر 
بود که بیشتر شان بر اثر سرمای شدید آب, جان خود 
رااز دست دادند 


# وبالاخره‌هر دو کشتی.درست در همان نقطه از 


٩۰ مر‎ ۰ 


آقیانوس اطلس شمالی 


به زیر آب فرو رفتند! 


پیشکویی دیکری 

که قربانی شد! 

امااين‌تصادف 
عجیب به همين جا ختم 
نمی‌شود. یک نویسنده 
وروح‌شناس مشهور 
به نام«دابلیو.تی‌استد» 
که در زمان خود 
روزنامه‌نگار سرشناسی 
به‌ شمار می‌رفت. در 
ما۲ ۱ ,یذ 
حدود بیست سال قبل از 
وقوع فاجعه«تایتانیک» 
داستان کوتاهی درباره 
یک کشتی نوشت که از 
هر لحاظ شبیه «تایتانیک» بود. 

به نظر می‌رسد که‌این نویسنده‌هم‌هنگام نوشتن 
این داستان از نوعی «پیشآگاهی» نسبت به وقایع 
آینده بر خوردار بود. اما از عجایب روز گار اینکه وقتی 
کشتی«تایتانیک» به زیر آب فرورفت.او نیز یکی از 
مسافران بخت بر گشته آن کشتی بود که جان خود را 
در این فاجعه از دست داد!! 


روبایی که تعبیر شد! 
گذشته از پیش بینی‌هایی که به واقعیت پیوست. 
برخی از مردم نیز در عالم رویا؛ فاجعه‌دردناک غرق 
شدن کشتی تایتانیک رامشاهده کردند. یکی از این 
افراد. کشیشی بود به نام«چارلز مور گان» که سال‌ها 
کشیش کلیسای «رزدیل» در کانادا بود. 
درمراسم‌مذهبی که عصریکی از روزهادر آن کلیسا 
بر گزار می‌شد بنابو داز سرودهای مذهبی فهر ستی تهیه 
شود تا آن رابرای‌سریرست گروه اواز دسته جمعی 
پست کنند. کشیش«مور گان» پس از آنکه این سرودها 
رایست کرد به کتابخانه خود رفت تاپیش از آغاز 
مراسم ان روز چر تی بزند و اند کی استراحت کند. در 
عالم خواب. چندین قطعه سرود مذهبی قدیمی را که 
سال ‌ها بود نشنیده‌بودشنید.اماهمواره‌باآن صدای 
تلاطم آب به گوشش می رسید.این صدابه اندازه‌ای 
خوداحساس می کر د. عصر آن روز هنگام موعظه در 
کلیساء بی‌اختیار از گر وه خوانند گان خواست تاسرودی 
را که در خواب شنیده بود بخوانند. بیتی از این سر ود 
مذهبی چنین بود: ۱ 
«خداوندا؛ دعای مارا مستجاب کن»و انهارا که در 
دریا دجار سانحه شده‌اند نجات بده» 
روزی که این قطعه اجرا می‌شد. روز ۱۴ آوریل 
دریایی زمان.دراقیانوس اطلس شمالی‌بهوقوع پیوست. 
و آن غرق شدن کشتی بز رگ «تایتانیک» بودا 
ادامه دارد 
رکا کے ۳۳ 


,بر ادف 


ن ست که گر 


۰ 


مین نخدر ی 


آن است که دید از ھک ر 


ذیین حو 


ال 


۰ 


فی ر خی 


6 مهانما گاندی 


ازگوشهوکنارجہان _ 
شکار به روایت گر بنلندیها 


در جزیره يخ زده گرینلند مواد غذایی به آسانی یافت نمی شود و 
سویرهای مختلف در گوشه و کنار جزیره راه‌اندازی نشده‌اند, بلکه 
می‌توان گفت که به دست آوردن مواد غذایی در جزیره‌ای که ۲ ماه‌در 
سال در یخبندان کامل به سر می‌برد خود. یک معضل به شمار می‌رود. 
این مس أله به ویژه گریبان اسکیموهای محلی رابیشتر می گیر د ودر 
نتیجه آنها نمی توانند در مقابل منابع غذایی مهمی چون پرند گان قطبی 
بی تفاوت بمانند و همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید در هر 
فر صتی باابزار مخصوص خود به شکار آنهامی پر دازند. پر نده‌های قطبی 
در ساحل دریاو در میان صخر ه‌ها لانه می کنند و در زمان تخم گذاری 
تعداد آنهاافزای ش پیدامی کند اماعلیرغم جمعیت بالای‌این گونه 
پر نده‌هاءبه دام انداختن وشکار آنها کاری بس دشواراست ونیاز به 
روش‌های هو شمندانه و خاصی دارد که اسکیموهای محلی به خوبی به 
آن واقف می‌باشند. در تصویر یک اسکیموبایک سبد دامی نسبتاً بلند 
وطعمه‌ای جهت گول زدن که بر لبه‌های آن گذاشته است در حال به 
دام انداختن شکار این پر نده قطبی و ۱ سانتیمتری است. 
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پسر بچه‌ای را که در تصویر مشاهد همی کنید از فرصت استفاده کر ده و برای چند لحظه روی تلی‎ 
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از زباله دراز کشیده و چشمان خود راروی هم گذاشته است. امثال این پسربچه در شهر مومباسا که‎ `3 
دومین شهر کشور کنیا محسوب می‌شود. کم نیستند. آنها اصولاً مکان زند گی خود رادر منطقه‌ای‎ 
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Ki‏ قرار داده‌اند که مر دم مومباسازباله‌های خود رادر آن تخلیه می کنند.اين کود کان همه روزه‌در 
3 
ك 

برای نخستین بار چند پروفسور پژوهشگر در دانشگاه 
وندربیلت در آمریکا پس از سال‌ها تحقیق و پژوهش توانسته‌اند تا 
فعالیت‌های‌مغزی‌رابه کمک رنگ آمیزی در هر بخش جداسازی 
کرده‌وروند کاری هر بخش رابه نمایش بگذارند.همانگونه که 
در تصویر هم نمایش داده شده قسمت‌های مختلف مغز رادر 
حین انجام فعالیت مشاهده می کنید که پس از گذشتن از مخچه و 
نخاع دستورات لازم به سایر اعضای بدن صادر می‌شود. درواقع 
مهمترین سلسله اعمال دررنگ‌های‌سبز, آبی و زردنشان داده 
شده‌است که در مجموع به تحلیل کامل پر داخته و سپس برای 
عمل کر دن دستور لازم صادر می‌شود. در واقع دونوع دستور از 
مغز صادر می‌شود. یکی دستورات عملی, و دیگری احساسی. 

در دستور عملی مغز چگونگی کار بادستان, پاها وامثال آن 
راتوجیه می کند.و در خصوص دستورات احساسی مغز حالت‌ها 
رامانند شادی, غم و خنده و امثال آن مشخص می کند. حال همه 
این روندها در پژوهش فوق‌الذ کر به کمک رنگ‌ها دسته بندی 
شده و برای نخستین بار یک روند فکری در انسان از آغاز تا پایان 
نشان داده شده است. 

نکته جالب اینکه در بسیاری از وا کنش‌های غریزی هم مغز 
برخلاف تصور بسیاری در گیر می‌باشد بااین تفاوت که باسرعت 
خارق‌العاده‌ای این دسته از وا کنش‌ها را به انجام می‌رساند. 


مو 


میان زباله‌ها به گشت می‌پر داز ند تا از سویی مواد غذایی نیم‌خورده شده رابرای خودشان پیدا کنند 
واز جهت دیگر به جستجو برای مواد بازیافتی بپرداز ند که سپس این مواد رابه دلال‌های این کار 
برای مقدار کمی پول می‌فروشند. 

کار به جایی رسیده که زمانی که کامیون‌های حامل زباله به منطقه می‌ر سند تا زباله‌ها رادر انجا 
تخلیه کنند این کود کان برای ميزان قابل توجهی غذای نیم خورده و یاچیزهای دیگر کامیون‌ها 
رابه صورت دسته جمعی تعقیب می کنند تا در هنگام تخلیه زباله‌ها جزو اولین نفر اتی باشند تابه 


زباله‌های«مر غوب!» دست پیدا می کنند. 
کت کے 
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۳۴ ا هت موی ارو ۳۶۸۷ 


زندگی بر خطر 


لائوس کشوری فقیر در جنوب شرقی آسیاست که مرزهای آن 
از همه سو به خشکی منتهی می شود واين کشور به دریای آزادراه | 
ندارد. همین محدودیت باعث شده‌است که تنها منبع آبی و قابل ذکر 
دراین کشور یعنی رودخانه عظیم مکونگ که در چهار کشور چین. 
لائوس» ویتنام و میانمار«برمه» جاری است. اهمیت بسزایی برای 
مردم‌اين کشور به ویژه ماهیگیر ان پیدا کند. امااز زمانی که چینی‌ها در 
منطقه‌ای که سرچشمه مکونگ در آتجاواقع شه هد هات پر ری برای 
مشروب نمودن مزارع چینی بر پا ساخته اند سطح مکونگ در لائوس به ۱ 
اشن رین زان طی ۵ سال ایر رشیده انیت وان اهر ماهگیران 
لائوسی را که تنها منبع غذایی خود را در خطر می‌یابند. در شرایط | ١‏ 
اسفناکی قرار داده است. در نتیجه آنهامانند سمنیانگ ( که ماهیگیری س 


امو ختن تنهاسر 
ی 


لائوسی است واورادر تصویر مشاهده‌می کنید) به ناجار دست به 

خطر زده و برای دسترسی بهتر و بیشتر به ماهیان به عمیق‌ترین نقطه و 
خطرناکترین شرایط تعادل خود راحفظ کرده‌و چند ماهی‌برای قوت ‏ ۰ 9 
روزانه خود و خانواده‌شان صید نمایند. ر _ = 8 e‏ گ 
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تعمیر ساختمان باباکتری : رانندگی‌در بخبندان 
9 جیمزباند رامی‌بينيم. اما واقعیت این است که یک وسیله نقلیه نمایش داده شده که 7۹ 
۳ و 
8 باموتور پروانه‌دار در یخ و برف به حر کت درمی آید.و در سال جاری برای نخستین 7 
© بار در س طح قطب جنوب آزمایش شد ه‌است. این وسیله که نام «وسیله نقلیه یخی 
* وینستون» رابرای آن انتخاب کرده‌اند پس از انجام موفقیت آمیز آزمایشات روی 3 


" برف ویخ در اختیار گروه کاشفین انگلیسی گذاشته شد و آنها به کمک همین وسیله 
بود که توانستند تا ر کورد طی کردن تمامی سطح جنوب در کمترین مدت را جابجا 
کنند. آنها به کمک این موتور يخ‌نبرد. فاصله ۱۹۴۵ کیلومتری قطب جنوب راتنها 
ي در ۱۳روزطی کردند که با توجه به اینکه رکورد قبلی ۴ روز بود می‌توان تأثیر 
e‏ وسیله جدید راد ر حر کت سریع روی يخ وبرف به وضوح متوجه شد .لازم به ذ کر 
م است که این وسیله در قسمت چرخ‌هاازابزاری که به شکل اسکی می‌باشند استفاده 
۵ می کند که همین اعت سرعت قابل توچه در آن می شود. 
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در یکی از قابل‌بحث‌ترین و تعجب برانگیزترین پژوهش‌های‌علمی چند ° 
دانشجوی د وره فوق‌لیسانس در دانشگاه‌نیو کاسل انگلستان موفق به ایجاد تغییرات ° 
ژنتیکی در نوعی با کتری شدهاند که در خاک وجود دارد. نام این باکتری «باسیلوس ° 
سابتیلیس» است.حال باتغییرات ژنتیکی ایجاد شده‌باکتری مذ کور شکاف‌هایی در , 
میان بتون و یاانواع آجرها را پوشش می‌دهد و جلوی تخریب ساختمان رامی گیرد. ے » ۶ 
دراین پروسه با کتری میکرواور گانیکی که تقویت شده در عمق شکاف وسنگ ي 
نفوذ کر ده ونوعی کربنات کلسیم به وجود می آورد که مانند چسب با کتریایی عمل ۾ 
می کند. آنگاه چسب با کتریایی سفت تر و سخت تر شده و فاصله ایجاد شد هدر سنگ ۳۳ 
ویاخاک راباجنسی که‌بهسختی وقدرت بتون می‌باشد می‌پوشاند.این با کتری 0 ِ 
چسبی و تقویت شده«باسیلیافیلا» نام دارد و در مواردی که مانند تصویر ساختمانی 0 
براثر زلزله وسایر حوادث طبیعی وهمچنین طول عمر و کهنگی ودر نتیجه فرسودگی © 


دچار خرابی و شکاف می‌شود. می‌توان از باسیلیافیلا برای ترمیم استفاده کرد. 5 


یک هفته حادثه 
کریم ملکی 


کلاهبر داری به امیددامداری خبالی 


مرد جوانی با این ترفند که قصد داشت 
یک دامداری بز رگ تأسیس کند چند نفر 
رافریب داد و مبالغی از آنها کلاهبرداری 
کرد. 

چندی قبل مردی به پلیس آگاهی استان 
اصفهان مراجعه کرد و طی شکایتی خواستار 
دستگیری مردی کلاهبردار به نام «امید» شد. 
مالباخته درب اره نحوه وقوع کلاهبرداری به 
کار آگاهان گفت: 
که خودش را شخصی سر مایه‌دار معرفی کرد 
و گفت:می‌خواهد یک دام داری بز رگ را 
دایز گند اما مر مایة اشن کافی ٹیس وار 
من هم سرمایه گذاری کنم سود خوبی در 
اینده نزدیک نصیبم می‌شود. حتی اسناد و 
مدار کی تأیید شده‌ای نیز داشت که نشان 
می‌داد کارهای اداری‌اش را کاملاًانجام داده 
است و دامداری به زودی افتتاح می‌شود. 
من نیز به اميد اینکه از پول راکدم سودی به 
دست بیاورم ۸ میلیون تومان به وی دادم. 
اما آن مرد بعد از تحویل گرفتن پول ناپدید 
شد و فهمیدم سرم کلاه رفته است. 

بعداز این شاکی, دو نفر دیگر نیز با 
مراجعه به پلیس آ گاهی اظهارات مشابهی 
رامطرح کردند که یکی از مالباختگان ۵۰ 
میلیوت مانت فرشا راخت کرو 
نفر دیگر ۰ میلیون تومان داده بود. 

کارآ گاه ان بعد از اطلاع از جزییات این 
کلاهبرداری تحقیقات گسترده‌ای راانجام 
دادند و پس از چهره‌نگاری توانستند مخفیگاه 
«امید» را شناسایی و او رانیز دستگیر کنند 
وی در بازجویی‌ها به کلاهبرداری از چند نفر 
اقرار کرد ورییس پلیس آگاهی با صدور قرار 
قانونی مرد کلاهبردار را روانه زندان کرد. 


پس ناخلف مادرش راکشت 


پسر ناخلف که برای تهیه هزینه مواد مخدر پس از 
دستگیری و مشاجره با مادر خود او رابه قتل رسانده 
و متواری شده بود. دستگیر شد. 

پلی س تهران و البرز در تشریح این خبر اظهار 
داشت.ماموران اداره جنایی پلیس آ گاهی شهریار 
بادریافت گزارشی مردمی مبنی بر استشمام‌بوی 
تعفن از خانه یکی از همسایه‌ها و احتمال وقوع قتل 
بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند. در تحقیقات 
۳۶ 


ای“ 
اوح ت کے 


فریب خر ید خود روی زیر قیمت رانخورید 


زنان ساده لوح وقتی می‌شنید ند مرد شیک پوش 
می تواند خودر وهای زیر قیمت کارخانه رابرايشان 
خریداری کند فریب می‌خوردند. 

چندی پیش زنی به شعبه دوم دادسرای رسالت 
مراجعه کر دو خواستار دستگیری یک کلاهبر دار 
۰ میلیونی شسد.او گفت:می‌خواستم گوشی موبایل 
بخرم به خاطر همین به مر کز تجاری در«...» رفتم و 
از آنجا که خیلی کج سلیقه هستم در این مورد مدام 
از فروشنده سوال و جواب می کردم و چون سرش 
شلوغ بود مرد دیگری که از دوستان فر وشنده بود و 
پشت میز پیشخوان نشسته بود من را راهنمایی کرد. 
تااینکه گوشی موبایلی راخریدم.همانجا متوجه گفتار 
خاص ان مرد شدم و او خیلی مسلط و با کلاس رفتار 
می‌کرد. وقتی خواستم مغ ازه راتر ک کنم آن مرد 
دنبالم بیرون آمد وادعا کرد نماینده رسمی یکی از 
شر کت‌های خودروسازی است ومی تواند در خرید 
خودرومن راراهنمایی و کمک کند.مدت‌هابود 
کردم خواستم هم رآهی‌ام کند تا خودرویی زیر قیمت 
نمایند گی بخرم. پذ یرفت. چند روز بعد موبایلم زنگ 
خورد و همان مردادعا کرد می‌تواندال ٩۰‏ فوری 
تهیه کند.بدین تر تیب وی از من خواست شناسنامه و 
کارت ملی وچک تضمینی ۰ ۱ میلیون تومانی راپیش از 


رییس مراکز 
فرماندهی و 
کنترل ترافیک 
پلیس راهور 
تهران بزر گ از 
فوت یک زن بر 
آثر پرت شدن 
از خودروی 
سواری پراید و برخورد با کامیون خبر داد. 
بنابه‌این گزارش؛رییس مر کز فرماندهی پلیس 
راهور؛ گفت: 
ساعت ۱۵/۳۰ عصر در مسیر جنوب به شمال 


اولیه از محل جنایت در داخل انباری خانه. جسد زنی 
را کشف کر دند وباتوجه به جسد کشف شده‌وقوع 
قتل محرز وبلافاصله تلاش مأموران برای شناسایی و 
دستگیری قاتل آغاز شد. 

ماموران‌ در بررسی‌های اولیه از محل وقوع جنایت 
وتحقیق از همسایه‌هاد ریافتند که‌اين زن‌همراه‌پسرش 
که معتاد نیز است زند گی می کر ده و جند روز پیش 
از وقوع حادثه از خانه آنها صدای مشاجره و در گیری 
شنیده شده است. 


بثابراین پسر ناخلف مظتون شماره یک شناخته 


پارو ۳۶۸۷ 


پرت شدن همسر از خودرو 


پایان‌ساعت‌اداری 
به‌وی‌برس‌انم و 
قرار شد فردای آن 
روز ماشینم را به 
درخان‌هام‌بیاورد. 3 
ما هر چه منتظر 
ماندم خبری از وی 
نشد وقتی به او زنگ زدم امروز وفردا کرد تا اینکه 
موبایلش راخاموش کرد وفهمیدم او مرا گول زده‌و 
کلاهبر دار است. پس از اظهارات زن جوان» مآموران 
درنخستین‌اقدام به فروش‌گاه‌موبایل رفتند.جوان 
مغازه‌دار پذیر فت و گفت:«مجید» از دوستان‌ من 
است او با چرب زبانی زند گیش رامی گذراند وحال 
مدتی است از وی خبری ندارد. 

باتوجه به اين اطلاعات تیم تحقیق به بررسی 
قبلا باهمین روش به شکار زنان ساده‌لوح پر داخته و 
به زندان‌افتاده‌است.بنابه این گزارش با توجه به فرار 
این کلاهبردار واحتمالاینکه وی زنان دیگری رانیز 
فریب داده است بازیرس دادسرابا تقاضای انتشار 
عکس «مجید» از مر دم خواست اگر اطلاعاتی در 
زمینه مخفیگاه وی را دارند یا در دامش افتاده‌اند با 
پایگاه چهارم پلیس آ گاهی تماس بگیر ند. 


بزرگراه آزاد گان محدوده‌یل شوشتری حادثه‌ای 
ناگواررخ داد که دراین حادثه راننده‌پرایدی که 
مردی ۲ ۲ساله بود به علت مشکلات خانواد گی با 
همسر خود در حین رانند گی بحث و مجادله می کند 
ودر ادامه این بحت‌همسر جوانش که ۱ ۲ساله بود 
خود رااز در سمت شاگرد خودروی سواری به بیرون 
پرتاب کرده که در همین هنگام یک کامیون باوی 


بر خورد کرده‌و متواری می‌شود که متأأسفانه‌زن‌جوان 
در دم فوت می کند. 

وی با بیان اینکه پرونده پس از تکمیل برای سیر 
مراحل قانونی و انجام تحقیقات بیشتر به مراجع 
قضایی تحویل داده‌می شود گفت: یلیس در حال حاضر 
مشغول شناسایی راننده متواری کامیون می‌باشد. 


شد.بدین تر تیب مأموران با انجام اقدامات پلیسی 
پسر معتاد رادستگیر کر دند و او در باز جویی گفت: 
چند روز پیش از مادرم در خواست مقداری پول 
برای‌خرید مواد مخدر کر دم.اما مادرم از این امر 
خودداری کرد ودر نتیجه مشاجره لفظی بین مارخ 
داد که به دلیل عصبانیت مادرم راهل دادم و بر اثر 
برخورد اوبا دیواراز گوشش خون آمد و من نیز از 
ترس جسد مادرم راداخل گونی و در انباری قرار 


دادم تادریک فرصت مناسب آن رابه بیر ون از 
خانه انتقال دهم که... 


رازسلامنی 


یک رژیم غذایی برای مقابله با ائسردگی 

همه مابعد از گذراندن 
یک روز بد وسخت وبرای 
رهایی از احساس افسردگی 
به خوردنی‌ها روی میآوریم 
امانکته مهم این است که در 
این لحظه باید خوردنی‌هایی 
راانتخاب کنیم که به جای 
افزایش خستگی و کسالت. 


روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله بهداشتی جدید فهر ستی کوتاه از چند 
خوراکی موثر راارائه کردهاست که می تواند باعت افزایش خلق افر اد شود. دراین 
مقاله توصیه شده است: 

۱-میوه‌ها.سبزی‌ها وماهی راانتخاب کنید.بررسی‌های قبلی تایید می کند که 
آنتی اکسیدانهای موجود در میوه‌هاو سبزی‌ها و همچنین اسیدهای چرب امگا ۳ 
در ماهی با کاهش خطر افسردگی رابطه مستقیم دارد. 

۲-کربوهیدرات‌ها رافر اموش نکنید. در بررسی جدیدی که در مجله آرشیو 
طب داخلی منتشر شده تا کید شده‌است‌افرادی که روزانه مقدار بسیار کمی 
کربوهیدرات مصرف می کنند بیشتر دچار اضطر اب افسرد گی و پرخاشگری 
ولی غنی از کر بوهیدرات دارند به میزان زیادی کاهش پیدامی کند. 

۳- کمی شکلات بخورید. نتایج یک مطالعه جدید در سوئیس نشان داد که 
خوردن روزانه مقدار کمی( ۱/۴ اونس) شکلات تلخ به مدت دو هفته موجب 
کاهش هورمونهای استرس از جمله کور تیزول در افرادی می‌شود که استرس 
بالایی دارند. از:ویدا پیرعلیزاده 


مشکل پاک کردن آرایش باصابون 


یک متخصص پوست و 
و شست‌وشوی صورت با 
صابون موجب خشکی بیش از 
حد پوست می‌شود و استفاده 


چ 


مجتبی |امیری دراین‌باره 
گفت: صابون‌ها چربی‌های صورت را بیش از حد از بین می‌بر ند و موجب بر وز خشکی 
و کشید گی در پوست می‌شوند همچنین پوست را قلیایی می کنند. 

امیری اضافه کر د: توصیه می شود که افر اد از صابون بر ای شست وشوی صورت 
استفاده نکنند. 

وی‌بیان کرد: شیر پاک کن‌ها بر خلاف صابون‌ها حالت قلیایی ندارند وپوست 
راخشک نمی کنند وعلاوه‌براینکه پوست را کامل با کسازی‌می کنند لابه محافظ 
سطح پوست را حفظ می کنند. 

این متخصص پوست ومواظهار داشت:فاز حلال‌در چربی شسیرپا کن‌هاتمام 
ذرات خارجی»مواد آرایشی و رسوبات تاشی از آلود گی ها مس راحل می کند 
و فاز حلال در اب آن. شسته شدن این رسوبات را از سطح پوست اسان می کند که 
مانع از مسدود شدن روزنه‌های پوست می شود واز آلود گی و عفونت‌های پوست 


پیشگیری می کند. از: معصومه ملکی 


محمد صالحی سورمقی 
عضو هیئت علمی دانشگاه 
گل ختیسی ار رطب قدب 
ایران دارای طبیعتی سردو 
تراست. گل ختمی ضددرد. 
ضدباکتنری. ضدسم. ضد 
التهاب, ضدسرفه. ضدعفونی 
کنن ده.ضداحتقان. ضد کرم.ادرار آور. خلط آور, کاهش‌دهنده قند خون» محر ک 


سیستم ایمنی بدن» ملین و مسهل است. ريشه ختمی به عنوان منبع مهم موسیلاژ 
برای درمان گلود رد سرفه وناراحتی‌های معد ه‌است وبه طور موضعی بر ای‌التیام 
زخم کاربرد دارد. 

صالحی سور مقی افز ود: از موسیلاژ گل ختمی پماد تهیه کر ده‌اند که برای تسکین 
پوست‌های تر ک خورده به کار برده می‌شود؛ به طور کلی گل ختمی در تمام اعضای 
بدن مخصوصا روده‌هاءریه‌هاء معده, کلیه‌ها ومثانه موثر است. گل ختمی ملین و 
مسهل‌قوی, خلط آور وضد سر فه است وبرای‌درمان درد شکم نیز می تواند مفید 
باشد همچنین در درمان زخم معده نیز سودمند است. 


گیاه کندر دارای خواص زیادی است که از جمله آن می توان به تقویت حافظه, 
رفع فراموشی ودرمان‌بیماری‌ام اس اشاره کرد.بهترین نوع کندر, کندری است 
که خالص. تازه نرم وباظاهری سفید باشد و خیلی زود شکسته نشود ووقتی آن را 
می‌شکنیم داخلش یک حالت چسبنده و زرد و طلایی رنگ باشد. راهی دیگر برای 
شناسایی کندر خوب وخالص آن است که با اس تفاده‌از کبریت یافند ک کمی از 
آن را آتش بزنیم.اگر خوب سوخت یعنی این که کندر خالصی است ولی اگر هنگام 
آتش زدن.به خوبی نسوخت وفقط دود کرد.می‌توان گفت که کند ر واقعی نیست 
وصمغ صنوبر است که فقط هنگام آتش زدن دود می کند و از لحاظ ساختاری و 
درمانی هیچ شباهتی به کندر مر غوب و خالص ندارد. کندر تر کیبی از صمغ عربی 


بلا کے 

دکتر حسن‌اعتمادزاده 2۹ ٩‏ ۲ 72 
در گفتگ و باخبر نگار ما اظهار تس یه ۲ 
۳ شست:«نیکل به کار رفته در ۰ ۳ 


بدلیجات سر دسته مواد و 
فلزات حساسیت زااست که 
ااا مکرراژاین وال ۲ 
عوارض گوناگون پوستی در 
افراد ایجاد می‌شود.» 

وی افزود:«رنگ و مواد شیمیایی به کار رفته در بدلیجات غير استانداردباعرق 
کردن آزاد و از راه پوست جذب می‌شوند وایجاد واکنش و حساسیت می کنند.» 

این متخصص پوست ومو تصریح کر د:«خا رش شدید. قر مزی و پوسته پوسته 
شدن پوست.اگزما.ایجاد تاول و ترشح آب از ضایعه از جمله عوارض استفاده‌از 


بدلیجات با کیفیت پایین وارزان قیمت است که در صورت استفاده‌مکر ر وبی توجهی 
می‌تواند پوست رادچار ترک و زبری همچون کف پا کند.» 

وی ادامه‌داد:«به دلیل وجود رنگهای | کلیلی و مواد تر کیبی شیمیایی.استفاده 
مکرر از این وسایل می‌تواند باعث مسمومیت در دراز مدت شود که با عوارضی نظیر 
اختلال در زند گی, ضعف. بی حالی و کسلی همراه است.» 


ری 


در جهان هر چه هست در « تعادل »> است. که ادن نادایدا 


لډ 


ن امو )و لی دادمی است 


۵د کتر هر مز انصاری 
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مصطفی گلباری 


پاورقی‌تاریخی 


داریوش‌واردشیر,پسران‌خشایارشاازراه ر یر زمین یگر یخت. چند یگذ شت و پسرهای‌شاه به 
پد ر پیوستند وآ رتابانوس دختری رابه نام‌استر سرراه‌خشا یارشاقرار دادوشاه‌پااوازدوا جکرد. 
همین دخت راز شاه خواست از خو نآرتابانوس بگذرد ودوباره اورا فرماند هگارد جاویدان کند. 


زن و انتقام 

آرتابانوس گفت: 

_چرا می‌خواهید به من کمک کنید؟ 

استر گفت:ا گر من و پریدس پیش تو آمده‌ایم 
وچنین قصدی داریم. تنها برای سود خودمان است. 
ماباخودفکر کردیم ودیدیم تنها کسی که‌می‌تواند 
قدرتمند ترین مرد ایران باشد, تویی پس به سویت 
آمدیم. اگر فکر می کردیم که اردشیر یا ویشتاسسپ 
قدرتمندتر است. به سوی آنها می‌رفتیم. 

آرتابان وس گفت: از رک گویی تو خوشم آمد. 
هرچه که می‌خواهید. بگویید تابه شما بدهم و بروید 
کار اردشیر و ویشتاسپ را بسازید. 

پریدس گفت: تنهاچیزی که | کنون می خواهیم. این 
است که مارا به با رگاه اردشیر بفرستی. 

باری...آ رتابانوس آنهارابه‌با رگاه‌اردشیر فرستاد 
وبه شاهنشاه‌پیام داد:«می‌دانی که این دوزن. 
محبوب‌ترین زنان پدرت بودند و نباید بگذاری پیش 
کسی دیگر بروند. آنها رانزد خودت نگاه‌دار تا بعدابه 
توبگویم به چه کاری می آیند.» 

استر و پریدس به بار گاه اردشیر رفتند و خود را 
آراستند ونامه رابه‌اودادند. اردشیر برای آن دو 
جایگاهی تعیین کرد وبه پرده‌دار فر مود وسایل آسایش 
آنه ارافراهم کند. چون دوروز گذشتبه اردشیر 
گفتند باید سخنی بسیار محر مانه به او بگویند. اردشیر 
بارگاهش راخلوت کرد واستر گفت:مامی‌خواهیم مرد 
خائنی رابه تو معر فی کنیم. مردی که خودم یک بار اورا 
از مرگ نجات داده‌ام. نامش آرتابانوس است. 

-آرتابانوس؟ مگر تونبودی که پیش پدرم از او 
شفاعت کر دی و خواستی از مجازاتش بگذرد و دوباره 
فرمانده گارد جاویدان شود؟ پس چه شده است که 
اینک ضد او سخن می گویی؟ 

-پس از این که او را از مرگ نجات دادم. دیدم قدر 
مهربانی پدرت‌رانشناخت وعلیه اوو برادرت دار یوش 
نیرنگ‌ها به کار برد و هر دو رابه کشتن داد. 

پریدس نیز گفت:اینک من و استر رافرستاده‌است 
تا-زبانم لال -تو را بکشیم. 

نگاه اردشیر پر از خشم شد و گفت: 

این سخنان نارواچیست که می گویید؟ چه کسی 


۳۸ 


سرا 
س 


تاریخ تاراج»نقبی به تاریخ 9) 


نله ھا ونا ن 


شما رافرستاده است تا مرا به آرتابانوس بدبین کنید؟ 
او کسی است که هفت ماه است به من کمک می کند و 
هیچ پاداشی نیز نخواسته است. 

استر گفت:مامی‌دانستيم که این سخنان راباور 
نخواهی کرد بنابراین نقشه‌ای کشیده‌ایم که اگر فرمان 
دهی, آن رااجرامی کنیم تابه حقیقت بر سی وبی‌دلیل 
به کسی بد گمان نشوی. 

آن دو توانستند اردشیر راقانع کنند اجازه دهد 
تانقشه خود رااجرا کنند.فردای أن روز استر به 
آرتابانوس پیام داد که فر مان بده‌مرادستگیر کنند 
سپس بگذار بگریزم. پس از چند پاس استر دستگیر 
شد و گذاشتند بگریزد. او پس از گریختن, پنهانی به 
بار گاه‌اردشیر باز گشت و چون فر داشد. پریدس به 
آرتابان وس خبر داد که هر چه زودتر بیا زیر امقدمات 
کشتن شاه را فراهم کرده‌ام. هنگامی که به اینجا برسی, 
شاه نیز کشته شده است. 

آر تابانوس شتابان به بار گاه شاه آ مد و به اتاقی رفت 
که پریدس گفته بود آنجاست.هنگامی که داخل شد. 
پریدس پرده‌ای را کنار زد و جسد خونین شاه رانشانش 
داد که بر تختی افتاده بود. آر تابانوس گفت: 

-چگونه توانستی او را بکشی؟ 

-بسیار آ سان بود.اگر زنان بخواهند. می توانند هر 
مردی‌رافریب بدهند. فریبش دادم واورابه‌اینجا 
کشاندم سپس جانش را گرفتم. 

آرتابانوس خندید و گفت: ای نیرنگ‌باز!مبادامرا 
نیز مانند این نگون‌بخت فریب دهی و بکشی؟ 

-توزرنگ تراز آنی که فریب بخوری. تو کسی 
هستی که خشایارشای بز ر گ و داریوش را کشتی و 
امروز نیز با آسود گی زند گی می کنی. 

آرتابانوس گفت: پس یادث باشد که اگر بخواهی 
به من نیر نگ ببندی, خواهی مرد... اینک بگو استر چه 
می کند و کی ویشتاسپ راخواهد کشت؟ من هنگامی 
آسوده‌می‌شوم که ویشتاسپ نیز کشته شود تادیگر 
کسی مدعی پادشاهی نباشد و تاج بر سر بگذارم. 

همین که‌اين را گفت.اردشیر که بانقشهپریدس 
جامه ای خونین به تن کر ده و وانمود کر ده‌بود کشته 
شده‌است از تخت بر خاست ودست بر هم کوفت. 
بی‌درنگ چند نگهبان داخل شدند. شاه فرمود: این 


ارو ۳۶۸۷ 


پاد شاه ی ارد شیر د راز د ست وماجرای ابناروس د رازپا 


خلاصه شماره‌های پیش: تار ی خ تاراج راتا آنجاگفت م که ماسیس تس,برادر خشایارشا 
از پذ یرفتن پریدس سرباز زد وقرار شد به خشایارشا کمک کند تا آ رتابانوس رامجازات کنند. 
آرتابانوس پشت دیوارهای‌محکم سیراف پنا هگرفت وتهدید کرد که دار یوش, پس ر خشایارشا 
راخواهد کشت. خشایارشااز این تهد ید بیمی به دل راه نداد و به سیراف تاخت. ا رتابانوس همراه 


به زود یآ رتابانوس بسیار ثروتمند شد و شاه خواست بداند اواین همه ثروت راا زکجا آورده است. 
آرتابانوس برای رهایی از مجازات,نقشه‌ا یکشید ووانمو د کرد که دار یوش باهمکاری‌برادر 
دیگرش‌ویشتاسپ.شاه را کشته است.اردشیر نیز دار یوش را کشت وآ رتابانوس‌|ورابرتخت 
نشاند.هفت ماه گذشت وارد شیر د ر ظاهر پادشاه بود ولی همه حکم‌ها رآ رتابانوس میداد تاای نکه 
بار دیگ راستر و پرید سآمدند تاد ر تاریخ‌ایران دخالت کنند. آنها پی شآرتابانوس رفتند و گفتند 
کمکت م یکنیم تا اردشیر وویشتاسپ کشته شوند وتو بر تخت بنشینی. 

تاریخ راورق بزنیم و ببینیم استز و پریدس چه کردند وسرنوش تآرتابانوس چه شد. 


آرتابانوس خائن را به سیاه‌چال بیندازید واورابه گناه 
کشتن پد رم وبر ادرم وبه گناه کشیدن نقشه برای کشتن 
من مجازات کنید! 

بامداد آن شب پس ازاین که آر تابانوس وپسرانش 
کشته شدند.اردشیر به استر وپریدس نیز پاداشی 
درخوردادوبه آنان گفت‌به‌لیدی‌بروند. پریدس به 
لیدی رفت ولی استر به شمال آفریقاوبه کشور لیبی 
رفت. اواز پری دس نیز خواست همراهش بر ود ولی 
پریدس نپذیرفت. نام این زن را از یاد نبر ید زیراباز هم 
در تاریخ دخالت خواهد کر د. مورخان هنوز نفهمیده‌اند 
استر چه در سر داشت که چنین کارهایی می کرد. 

استر و ایناروس 

مورخان گفته‌اندارد شیر هخامنشیدست‌هایی دراز 
داشت زیرااهل ورزش پرتاب دیسک وزوبین بود واين 
دو کار راباهر دود ستش انجام می‌داد وبا گذشت زمان. 
کم کم دست‌هایش دراز شدند وهنگامی که می‌ایستاد. 
نوک انگشت‌هایش به زانوانش می‌رسید. گروهی نیز 
گفته‌ان د چون پادشاهی‌لایق ودلیر بود و کشسورهای 
زیادی را تسخیر کرد به او لقب درازدست دادند. 

پس از این که اردشیر از کار آرتابانوس آسوده‌شد, 
لشکری آراست وبه جنگ بر ادر بز رگش ویشتاسپ 
فرستاد. ویشتاسپ در آن روز گار ساتراپ با کتریابود 
وقدرتی به‌هم زده‌وسر به شورش بر داشته بود زیر 
پادشاهی راحق مسلم خودش می‌دانست. اردشیر در 
نخستین جنگ به نتیجه‌ای نر سید اما در جنگ دوم که 
تجهیزات‌جنگی وسربازان زیادی ف راهم کرده‌بود. در 
سال ۴۶۲ پیش از میلاد ویشتاسپ راشکست داد واین 
مدعی نیرومند رااز سر راه خود برداشت. 

اومدعیان‌دیگری‌نیز داشت ام اپیش زاین که 
شورش کنند. اردشیر همگی رااز کار بر کنار و تبعید 
کرد وبه‌زودی توانست به سر اسر ایران و متصر فاتش 
حکومت و قدرت و ثروت ايران رابیشتر کند. 

اینک بشنوید از استر که با پاداشی که از ارد شیر 
گرفته بود.در لیبی شاهانه زند گی می کر د.اوپیوسته 
نقشه‌هایی در سر داشت و دنبال کسی می گشت که 
بتواند برای رسیدن به اهد افش به او کمک کند. پس از 
این که چندی در لیبی زند گی کرد. متوجه شد مردی به 
نام ایتاروس‌بهترین کسی‌است که می تواند ازاواستفاده 


کند و به آرزوهایش برسد. 

ایناروس مردی بود که به بلند قدی شهرت داشت. 
می گفتند اگر کسی می خواست دست خود رابه گوش او 
برساند.باید از نر دبام بالامی‌ رفت.البته‌این افسانه‌ای 
بیش نیست ولی همین سخن نشان می دهد که بی گمان 
بسیار بلند قامت بوده که مردم درباره‌اش چنین 
افسانه‌ای ساخته بودند. 

برخی از مورخان مانند توسیدید و گیر شمن گفته‌اند 
هنگامی که استر به لیبی رفت» ایناروس به پادشاهی 
رسیده‌بود. گر وهی‌از جمله‌هر ودوت‌وهر تز فلدمعتقد ند 
هنوز پادشاه‌نشد م بود واستر دراین کار نقش داشت. 
هر ودوت می‌گوید استر پاد شاه‌لیبی رابه کشتن‌دادو 
ایناروس راشا کرد ولی به جزئیات ماج اش داخته 
است و هر چه نوشته» به افسانه شبیه است. 

مورخان معتقدند استر در بار گاه‌ایناروس جاه 
ومقامی بی‌مانند داشت ومهم ترین مشاوراو بود و 
تشویقش کر دبه مصر حمله کند.ایناروس‌چنین جر أًتی 
نداشت زیر مصر از مستعمرات ایران بود و هخامنش. 
که پسر داریوش بز رگ وبرادر خشایارشاه و عموی 
اردشیر درازدست بود. در مصر حکومت می کرد و 
تسار آب آنجابود: از سویی مصری‌هاایران‌رادوست 
داشتند زیراهخامنش به آنهاسخت نمی گرفت و به 
آن ان آزادی دین و عقیده داده بود از نظر اقتصادی هم 
روز گار خوشی داشتند. استر نیز اینها رامی‌دانست ولی 
معتقد بوداگر ایناروس بااعتماد به‌نفس کامل به مصر 
بتازد. سربازانش به خوبی خواهند جنگید و هخامنش را 
شکست خواهند داد. 

استر آن‌قدر گفت و گفت تاسرانجام ایناروس 
مجاب شد ولشکری | راست وبه مصر تاخت.هر ودوت 
می گوید ایناروس بر فیل بز ر گی سوار شد واستر رانیز با 
خود برد. استر به ایناروس گفته بود به سربازانش بگوید 
اگر در این جنگ پیر وز شوند. ثروت بی کران مصری‌ها 
رابه چنگ خواهند آورد. این سخن. سربازان رامشتاق 
کرد به مصر بتازند و آنجاراغارت کنند. 

هنگامی که سپاه‌ایناروس از شمال مصر به این 
سرزمین ثروتمند حمله کرد سربازانش مانندملخ‌هایی 
که به کشتزار گندم یورش میآورند. تمام روستاهاو 
شهرهای مرزی راغارت کردند و همه جاراسوزاندند. 
به‌زودی خبر هجوم لشکر ایناروس به هخامنش ر سید. 
اوانتظار چنین حمله‌ای رانداشت و آماده‌دفاع نبود 
ولی هر طور که بود. سپاهش را آماده کرد وبه جنگ 
ایناروس رفت. 

ایناروس او راعقب راند و هخامنش به جنوب مصر 
گریخت وبی‌درنگ پیکی تیزروبه سوی اردشیر فر ستاد 
وخبر حمله‌ایناروس درازیا رابه اوداد. دو تن از مورخان 
یعنی کتزیاس, گزنفون اشپیلون یونانی نوشته‌اند کهاين 
خبر سه روزه به اردشیر رسید. آمروز باور کردنی نیست 
که ب امکانات قرن‌ها پیش کسی یتواند خبری راسه 
روزه‌از مصر به همدان که جایگاه اردشیر بود برساند 
ولی این اتفاق به راستی افتاده است و پیکی که هخامنش 
فرستاده‌بود.اسب خود رابا آخرین توانی که داشت 
می تازاند وپس از چند فرسنگ.اسب خود راعوض 
می کر د و به راهش‌ادامه‌می‌داد.از زمان کوروش به بعد. 


جاپارخانه‌های بسیاری در جاده‌ها ساخته شده بودند و 
در آن جاهاء هميشه برای فرستادن خبرهای مهم اسب 
تازه نفس و پیک‌های قابل اطمینان وجود داشت وهر 
وقت پیکی خسته می‌شد. نامه رابه پیکی دیگر می‌داد. 

هنگامی کهایناروس در مصر به موفقیت رسید و 
هیجان جنگ و پیر وزی دراو آرام گرفت. به استر گفت: 
ماپیروز شدیم ولی آایامی‌توانیم این پیرروزی رابرای 
خود نگاه‌داریم؟ اطمینان دارم که همین که اردشیر از 
حمله من به مصر آ گاه شود لشکر ی مجهز به جنگ من 
سپاه‌او مقاومت کنم. 

استر که آرزوهای بزرگی در سر داشت. هیچ 
بیمی به دل‌راه‌ن داد و گفت:| کنون که توانسته‌ای 
یکی از مستعمره‌های بز رگ ايران رابه چنگ بیاوری. 
پادشاهانی که بااردشیر دشمنند. آماده‌اند به تو کمک 


سال ۴۶ پیش از میلاد بود و هنوز بین ایران و یونان 
و گفتنداگر او تعهد کند که کش مش وشرابی را که در 
بونان تولید می‌شسود به قیمت خوبی بخر د. حاضرند 
به‌او کمک کنند تااردشیر راشکست ‌بدهد. در تاریخ 
دنیاءاین نخستین بار بود که اقتصاد در سیاست اثر 
گذاشت وحکومتی باصراحت به حکومتی دیگر گفت: 
اگر می‌خواهی به تو کمک کنم. کالاهای مرا بخر! 

ایناروس‌این موضوع رابااستر در میان گذاشت. 
استرّ به او گفت: در مصر انگور مر غوب به بار نمی آید و 
مردم از جوبسیار مرغوبی که تولید می کنند. مسکری 
تولید می کنند که از ابداعات خودشان است.اين 
کر رابه جای مالیات از مصری‌ها بگیر و به جاهای 
دیگر صادر کن. کش مش وشراب یونان رانیز بخر وبه 
مصری‌ها بفروش. 

ایناروس سخن |و را پذیر فت وبا تقاضای یونانی‌ها 
موافقت کرد اماطرح استر موفقیتی به دست نیاورد و 
مصری‌هااز خر یدن شراب و کشمش یونانی خودداری 
کر دند. هیچ کشوری‌هم حاضر نشد آبجو مصری بخرد 

استر به او گفت: شنیده‌ام مصر پر از معدن طلاست. 
وبقیه‌رابرای خودمان بردار.البته این معدن‌ها در 


٩۰ کر‎ ۰ 


ایناروس از این پیشنهاد استقبال کرد ولشکرش را 
به سوی جنوب مصر برد و خیلی زود پیروز شد زیرا 
هخامنش,از آنحابه همدان رفته بود تابانیروهای 
به دست ایناروس افتاد. کار گران مصری راوادار کرد 
به‌زودی طلای زیادی استخراج شد و ایناروس آنها 
ایناروس فرستاد. 

اردشیر درازدست و ایناروس درازپا 

در این مدت اردشیر درازدست لشکری نير ومند 
عهده بگیردولیاطرافیانش اوراقانع کردند که جنگ را 
به هخامنش بسپارد و خودش به کارزار نرود. 

هخامنش نتوانست از راه‌دریابه مصر بر ود زیر 
شرق دریای مدیترانه در کنترل کشتی‌های یونانی بود. 
او از راه خشکی و از جایی که امروز به ان فلسطین و 
غزه‌می گویند. به سوی مصر رفت. مور خان نوشته‌اند 
ارتش ایران از منطقه سر سبز و خرمی که به غزه منتهی 
می‌شود. گذشت. این نوشته نشان می‌دهد که‌در ۲۵ 
قرن پیش منطقه‌ای که ام روز آن راصحرای نقب یا 
خرم بوده است. 
خشکی واز راه ساحل دریای مدیتر انه به طر ف مصر 
بر دوب ی آن که به اینار وس فر صت دهد که از کشتی‌های 
یونانی استفاده کند. وارد مصر شد. 
در مصر پیشروی کند و همین که به جنوب دلتای رود 
نیل رسیدند. به آنان بتازد.اینار وس همین کار را کرد 
دلیری بسیاری از خود نشان دادند و نزدیک بود کار را 
تمام کنند ولی حادثه‌ای‌روی داد که اوضاع بر عکس 
شد. 

ایناروس درازپا که بر فیل سوار بود و زره محکمی 
پوشیده‌بود, بی‌هیچ ترسی می جنگید واین سخن استر 
آویزه گوشش بود که باید برود و هخامنش رابکشد 
تاایرانیان روحیه خود را ببازند و بگریز ند. هنگامی که 
چشم ایناروس به هخامنش افتاد.به سوی او تاخت فیلی 
که او سوارش بود. اسب هخامنش رااز پای در آوردو 
ایناروس ضربه سنگین گرزش رابر سر هخامنش کوبید 
واورا کشت. 

خبر م رگ هخامنش.ار تش ایناروس وس بازان 
یونانی را دلیر کرد و با هیجان بیشتری به جنگ ادامه 
دادند.ایرانیان نیز که افزون بر هخامنش. چند تن از 
فر ماندهان خود رااز دست داده بودند, آسیب بسیاری 
دیدند وبه سوی‌ممفیس عقب نشستند. آنهادر ممفیس 
مواضع دفاعی خود رامحکم کر دند تابتوانند در برابر 
درازدست بمانند زیر امطمئن بودند که به‌زودی‌ارتشی 
نیرومند به کمک آنها خواهد آمد. 

ادامه دارد 


شیشه دل ر اشکستی ۱ 
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ادن دل مادانگاهیی سر در بو می شود 


دوره سوم 


تبهیه و نز 


ظیم: محمود | کبرزاده 


اشاره:اولاً از بابت تخیر ی که هفته گذشته پیش 
آمد واین خاطرات چاپ نشد. مرا ببخشید. صمیمانه 
عذرخواه شماهستم و فکر می کنم توضیحی که در 
ادامه می آید پاسخگو باشد. 

انیًخداراسخت شاکرم که‌اگر عزتی وموفقیتی 
نصیبم شده است. فقط و فقط مدد «دادار داد افرین» 
بوده و بس! 

مثلآًهمین سری سوم خاطرات کلانتر رادر نظر 
بگیرید. که اصلافک رش راهم نمی کردم بتوانم 
ادامه‌اش دهم اماشروع که شد خستگی از تنمان 
درآمد.این رااز «رای‌اعتماد» شمابزر گواران 
دریافتم که با تماس‌هایتان (تلفن‌هاونامه‌ها و 
ایمیل‌ها) حالی‌ام کردید که راضی هستید. 

و اما بعد. یک سوال و یک توضیح: 

توضیحم این است که به علت مشکلات سرهنگ 
فروزش, یعنی بالا رفتن سن‌اش. کم حوصلگی اش 
که مانند گذشته.دیگر نمی‌تواند ساعت‌ها فکر 
کند وچند سوژه ازبین خاطراتش تحویلمان دهد. 
واز همه مهم تر آن سوی جهان زند گی کردنش و 
عدم دستر سی به ایشان تامانند پیشترهاء رخ‌به‌رخ» 
بنشینیم و گپ بزنیم ومن باسوالاتم «سرهنگ»را 
یاد کلانتر بیندازم تاایشان نیز از کنج خاکستری 
ذهنش خوراک چند شماره را تحویلمان دهد. الان 
باید نیمه شب به وقت‌ایرآن پای تلفن بنشینم وشماره 
سرهنگ فروزش را که «وسط روز سوتد» نشسته 


بگیرم و هر بار نهایتاً نیم ساعت بااو گپ بزنم و چون 
زود خسته می‌شود. این نیم ساعت و نیم ساعت‌ها را 
تکرار کنم و... 

تابالاخره‌از تنوراین گپ و گفت‌هایک نان 
داغ دوآ تشه در بیاید وسپس آنچه راسرهنگ به 
سختی از حافظه اش بیر ون می کشد. من روی کاغذ 
بیاورم و تنظیم اش کنم و سرانجام یک قسمت از 
خاطرات کلانتر را تقدیمتان نمایم. اگر چه این 
سختی, به همکلام شدن بابز ر گمردی همچون 
«محمد فروزش» می‌آرزد. اما مشکل موقعی شکل 
می گیرد که گاهی اوقات برای هر هفته نتوانم کلانتر 
را «تخلیه خاطرات» کنم! 

به همین دلیل با هماهنگی سرد بیر مجله, قرار شد 
فعلاًهر دو هفته یکبار خاطرات کلانتر را تقدیمتان 
کنیم. یعنی دو شماره پشت سر هم «کلانتر»چاپ 
می‌شود.شمار سوم[ به‌قول خار جی‌ها! ((می شویم] 
استراحت می کنیم.می گویم فعلابه این خاطر که‌از 
آینده کسی خبر ندارد؟ یقیناً خاطرات کلانتر رااز 
«دوشماره‌در میان» کمتر چاپ نخواهیم کر د. شاید 
هم شرایط فراهم شد وبه صورت مسلسل ادامه‌اش 
دادیم. علی ایحال, چون قبلااین نکته رایاد آور نشده 
بودیم.این شماره رابه یک «مینی خاطره»سرهنگ 
اختصاص می‌دهیم تا بعد! 

منت‌پذیر محبت شما و شاکر الطاف پرورد گار: 

پاییز ۰ ٩-محمود‏ اکبرزاده 


ریودن پیر مرد ۶۷ساله 


اولین پرونده در غربت 
نزدیک به سه ماه می‌شد که از ایران آمده بودیم 
و همانطور که در قسمت اول هم نوشتم. پسر و 
دخترم برای اینکه حوصله‌مان سر نرود تقریباً هر 
روز یا دعوتمان می کر دند و يا خودشان سری به ما 


سور 
۴۰ مک عم کی 


می‌زدند. با اين حال وقتی شب از راه می‌رسید و من 
و فاطمه تنها می‌شدیم. غربت راغلیظ تر احساس 
می کردیم و دلمان بدجوری برای«دلسیر ده‌هایمان 
درایران» تنگ می‌شد. که اگر تماس‌های قوم و 


خویش و دوستان و همسایه‌ها از ایران نبود. حتما 


ارو ۳۶۸۷ 


تلفنی ازایران برایمان جذاب بود. اما«محسن» 
که زنگ می‌زد قصه جور دیگری می‌شد. چرا که 
تماس‌هایش هم به لحاظ کیفی و هم از جهت کمی 
چیز دیگری بود. او که در آن زمان سرد رگم شده 
بود. مثل همه سال‌هایی که کنارم بزرگ شده بود. 
بی‌پیر اه و «بدون ادا و اطوار» و صادقانه حرف 
می‌زد. همسرم که می‌دانست وقتی این «پسر در 
ایران مانده‌مان» تلفن می‌زند«بساط خنده» حرف 
اول رامی‌زند. همیشه کنارم می‌نشست و تلفن را 
روی «اسپیکر» می گذاشتیم و محسن می گفت و 
تا زگی شنیده و مخصوص ما آنها رایادداشت کرده 
بود.یکی‌یکی تعریف می کرد و می‌خندیدیم. بعد از 
«جوک بازار» از همکاران و بر و بچه‌های کلانتری 
سخن می گفت: 

«سرهنگ نادری داره با نشسته می شه... /واسه 
سروان عبادی درجه تشویقی آمده.../ پنجمین نوه 
استوار هم به دنیا آمده و.../ و بعد از پایان رسیدن 
اخبارء شروع می کرد به روایت خاطرات گذشته و 
«باز سازی» رویدادهایی که برایمان رخ داده بود 
می کرد و می گفت:« کاش نمی‌رفتی کلانتر که ما 
اینطوری یتیم بشیم!» 

هر چه بود. محسن اگر هفته‌ای دو شب تلفن 
نمی‌زد یقین می کردم يا مریض است يا دچار 
گرفتاری شدها 

آن شب اما برخلاف هميشه که «جوک 
نگفت» و شروع به من‌من کرد خندیدم و 
گفتم:«هنوز هم مثل موقعی که سرباز بودی.وقتی 
می‌خوای حرفی بزنی که روت نمی‌شه میزنی به 
در و دیوار! پسر بگو ببینم مشکل چیه؟ محسن هم 
نفس راحتی کشید و حرف دلش را زد: 

«خدا خیرت بده کلانتر... راحتم کردی, قصه 
اينه که یک پرونده مونده روی دستم و نمی‌دونم 
«سرنخ‌اش» کجاست ؟! 
سرهنگ... اما کسی که ربوده شده بود بچه نبوده. 
یک پیرمرد ۶۷ ساله بود که وضع مالیش خیلی 
خوبه و پسرهاش هم از تجار معروفند.واسه 
همین با اینکه پدرشون بعد از ۴ روز پیدا شده و 
آدم ربایان هم پول ناقابلی از پسرانش گرفتند که 
اصلاً قابل مقایسه با ثروت بچه‌هایش نیست. اما 
فرزندان«آقای کیانی» مدام از طریق مقامات بالا 
پیگیر پرونده هستند و می گن: 

«ماباید بفهمیم کار کی بوده که دوباره تکرار 
نشه...؟» خلاصه که کلانتر دستم به دامنت که 
اگر اینجا بودی«سه‌سوت» طرف رو دستگیرش 
کرده بودیم. ولی حالا که نیستی پیگیری پر ونده به 
عهده منه و منم که مثل بچه تنبل‌ها بايد مشقمون 
رو از روی دست شما بنویسم!» 


محسن البته که شکسته نفسی می کرد[ کمااینکه 
همین الان هم جزو باهوش‌ترین مآموران در 
تخصص خودش می‌باشد ] به همین خاطر چند تا 
دو مورد پیدا کردم که بهش گفتم: 

کون مس و مرها با 
زیادی از خانواده‌اش نگرفتن... در عین حال می گی 
> چپ ورا ست به پیرمرد (که آدم محترمی هم 
هست) توهین می کردن و فحش می‌دادن! 

و سوم اینکه آدم‌رباها دو باردو تا کشیدهبه 
آقای کیانی زدن, بار اول موقعی که تازه گر فته 
بودنش و بار دوم هم زمانی که می‌خواستند ازادش 
کنند. اینهایی که گفتم اشتباه که نکردم؟ 

-نه کلانتر... عین حرف‌هایی بود که خودم 
زدم و توی پرونده ثبت شده! 

این را محسن گفت و من تا فر دا صبح از او وقت 
گرفتم تا فکر کنم. شب را تا خود صبح نخوابیدم و 
پازل‌ها را کنار هم گذاشتم و به انگیزه‌ها فکر کردم 

به احتمال ٩۰‏ درصد آدم‌رباها آشنا بودن و 
انگیزه‌شسون هم خرد کردن شخصیت آقای کیانی 
بوده..! دو تا کشیده‌ای هم که بهش زدن حاصل 
کینه آنها بوده. ضمناً تو میگی خود کیانی هیچ حرفی 
نزده که به درد پرونده بخوره, که این خیلی بعیده! با 
این حال من مطمئنم خود پیرمرد به فرد یا افرادی 
مشکوک هست. اما چرا در مورد احتمالاتش حرف 
نمی‌زنه؟ بر می گرده به زند گی خصوصیش.اگه 
خوب در زندگی گذشته‌اش کنکاش کنی شاید 
چیزی دستگیرت بشه! 
نمی کرد نتیجه گیری هم نمی کرد گفت که اولین 
زمانی که چیزی دستگیرش شود به من تلفن خواهد 
زد. و ۷۲ساعت بعد تلفن زد با یک بغل اطلاعات 
که راز پرونده را فاش ساخت«حق با شما بود 
کلانتر...«آقای کیانی» موقعی که جوون بوده یک 
زن صیغه‌ای داشته که وقتی ولش کرده.زیاد به 
سراغش نر فته... 

البته برای اینکه دهن زن صیغه‌ای‌اش رو ببنده 
هر از گاهی بهش پول می‌داده؛ اما«ملوک» خانم که 
بنا به اعترافاتش, از کیانی کینه به دل داشته,دو 
نفر رواجیر می کنه و کیانی رو می‌دزدن, در آن 
چند روزی هم که پیر مرد آنجا بوده؛ ملوک خانم 
چشمای او را بسته بوده و بدون اینکه خودش را 
لو بده,توسط دو تا اجیر شده‌اش به کیانی فحش 
می‌داده و دو بار هم بهش سیلی زده تا عقده‌هاش 
رو خالی کنه» 

خندیدم و گفتم: 

«خدا را شکر که دوباره موفق شدی و مارو 
خوشحال کردی!» 

و محسن گفت: البته سرهنگ, اصل کار را شما 
کردید و مثل همیشه سرنخ را شما دادید... 

ادامه دارد 


داستان‌زند ۳1 


بقیه از صفحه ۱۵ 


چفن فغق هزاره سوم 

0 
دخترشان شوند. چند صد متر پایین‌تر و در محله 
سفید رودی‌ه او جلوی منزل پدر و مادر ایرج. 
دختری جوان که شاخه‌ای گل در دست داشت 
زنگ خانه را زد و رو به مادر ایرج گفت:«شنیدم 

هنوز حرف(«حمیده» تمام نشده بود که با 
فریاد«وامصیبتا» که پیرزن سر داد. هفت هشت 
دختر و زن دیگر از بین همسایه‌ها از راه رسیدند و 
جون معتقد بودند«ایرج جوون پاکیه و این دختره 
اورااز راه به در کرده» ریختند سر حمی ده و 
طوری«دختره بی‌حیا» را کتک زدند که خونین و 
بیهوش وسط کوچه افتد! 

هنوز ظهر نشده بود که جنگ به اوجش رسید. 
مردان و زنان دو ایلی[ که حالا به جای شلیته‌مانتو 
وبه جای لباس‌های محلی کت و شلوار بر تن 
داشتند ]به جان هم افتادند و همچون مردمان 
دست و پا شکستند و خدا می‌داند اگر مأموران 
نیروی انتظامی از راه نرسیده بودند چند نفر کشته 
می‌شدند؟ اما بنابر سنت‌های دوایل, هیچ کس 
از هیچ کس شکایتی نکرد و ماجرا ظاهراً خاتمه 
پیدا کرد. اما ظاهر آ! 


اینکه اهالی دو محله تصور می کر دند« دختر و 
پسر خطاکار» دیگر از این غلط‌ها نمی کنند. اما 
حمیده و ایرج به آرامی مشغول اجرای نقشه‌شان 
بودند. ابتدا هر دو موبایل‌های جاسازی شده وسط 
کوچه‌ه ارا (دور از چشم دیگران) جمع کردند. 
سپس آدرس ایمیل و «وبلاگ»‌های تعداد زیادی 
از جوان‌های دو ایل را[ که ابتدا گفتیم خیلی‌هایشان 
اروز ی دود وال درس درو کر ھا رابت 
ابراز وجود نداشتند] از آنها گرفتند و با نرم‌افزار و 
روش‌هایی که ایرج اعمال کرد حدود ۷ کامپیوتر 
و «لب‌تاپ» اماده روز موعود بودند. روزی که فقط 
هت مور ا آن جنجال محلی می گذشت! 


یدن کے ارف نگاو | 
نداشت. ایرج هم فقط حق داشت همراه برادرانش 
به دانشگاه برود وبر گردد. اما راست گفته‌اند که 
خداوند«مهتاب»را آفرید تا عشاق به هم برسندا 

نیمه شب آخرین روزهای اسفند بود که دو 
دل‌داده دور از چشم خانواده‌ه او اهالی دوایل. 
از خانه‌شان بیرون زدند و چند دقیقه بعد کنار 
جاده اصلی, حمیده و ایرج سوار بر پراید گلکاری 
شده‌ای که چند ساعت قبل جوانان دو محله ان را 


تزئین کرده بودند شدند و قبل از ساعت ٩‏ صبح 
داخل یکی از باغ‌های اطراف شهر پیاده شدند. 
داخل دو محل اما غوغایی بر پا بود. خانواده هر 
دو جوان که یقین داشتند.«آن یکی» فرزندشان 
را ربوده! آماده جنگ و نبرد می‌شدند که وظیفه 
جوان‌های دو محله شروع شد و پدر و مادرها را 
داخل خانه‌ها کشاندند و پای کامپیوترها نشاندند 
تااز طریق دنیا مجازی اینترنت. عروس و داماد 
جوانی را ببینند که با سر و صورت زخمی و دست 
و پای شکسته زیر یک درخت سیب نشسته‌اند. 
ابتداحمیده شروع کرد:«این چیزی بود که شما 
خواستید» و هنوز مردمان دو ایل معنی حرفش 
را نفهمیده بودند که ایرج استارت کرد و «تصاویر 
وحشیانه زد و خورد مردم دو محله را به انها نشان 
داد. تصاویر حدود بیست دقیقه طول کشید. عمق 
فاجعه به قدری بود که هیچ یک از ضاربان باور 
نمی کردند آن چوب رابه فرق دیگری می کوبد 
و کی که ماش ین ان یکی رنه اشنم فد 
خودشان باشند!» 

سپس تصویر جمع شد و ایرج شروع به 
گفتن کرد:«ماکه قرار نیست تا ابد پای جنون 
بزرگترهای ایل بسوزیم؟ به شرفم سوگند اگه 
با ازدواج ما موافقت نکنین... این تصاویری را که 
دیدین به همه جای ایران ارسال می کنیم... کاری 
می کنیم تا همه مر دم دنیا بفهمند مردم باشخصیت 
این دو ایل[ که بینشان د کتر و مهندس و معلم هم 
وجود داره] چه مردم عقب‌افتاده‌ای هستند... شما 
می‌تونین به عروسی ما نیایید... اما پدرهایمان باید 
به محضر شماره «...» بروند و دفتر عقد و ازدواج 
را امضا کنند. که اگر تا ۱۲ ظهر امضا نشد. این 
تصاویر همه ایران را پر می کندا» 

کامپیوترها که خاموش شد. فقط سه ساعت 
طول کشید تا بزرگان دو ایل از سر ناچاری [و 
برای حفظ آبرویشان] پدر و مادر حمیده و ایرج را 
قانع سازند که, چاره‌ای نیست... باید برین محضر 
و دفتر رو امضا کنین... 

ساعت هنوز ۱۲ نشده بود که «دو پدر» دفترها 
را امضا کردند. آنها حتی به یکدیگر تبریک هم 
نگفتند! 

اماچه‌باک؟ جرا که جند ساعت بعد. 
قشنگترین و باصفاترین جشن عروسی هزاره سوم 
داخل آن باغ بر گزار شد. جشنی که هیچ پدر و 
مادری داخلش حضور نداشتند. اما تمام جوان‌های 
دو محله مهمانش بودند! 

چه کسی می داند موقعی که جوانان دو محله 
در حضور عروس وداماد دست می‌زدن د و 
می‌خواندند؟ در بین پدر و مادرانی که به جشن 
نرفته بودند. جندین نفر وجود داشتند که از سر 
همین تعصب به عشق خود نرسیدند و در آن 
لحظه با خود فکر می کردند. «ای کاش ما هم 
اندازه حمیده و ایرج عاشق بودیم!» 
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نگاه که همه به دښال چشمانی ر 
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ماداق 


۵ د کت شر دعت 


تماشاگه راز 


نمونه شعر نو 
یادشاه فصلها 
آسمانش را گرفته تنگ در آخوش 
ابر با آن پوستین سرد نمنا کش 
باغ بی‌بر گی 


روز وشب تنهاست 


ساز او باران. سر ودش باد 
جامه‌اش شولای عریانی است 
ور جز اینش جامه‌ای باید 

بافته بس شعله زر تار پودش باد 
گو بروید. یا نروید 

هر چه در هر جا که خواهد 
بانمی‌خواهد 

باغبان و رهگذاری نیست 

باغ نومیدی 

چشم در راه‌بهاری نیست 


گر ز چشمش پر تو گرمی نمی‌تابد 

ور به رویش بر گ لبخندی نمی‌روید 
| باغ بی‌ب ر گی که می گوید که زیبانیست 
| داستان از میوه‌های 

| سر به گردون سای اینک خفته در 
تابوت پست خاک می‌گوید 


۳ ۱ کر" 


باغ بی‌برگی ِ 
خنده‌اش خونیست اشک آمیز 


می‌جمد در آن 


مهدی اخوان ثالث 


به دشت و کوه و دمن پر شده ترأنه تو 
گرفته این دل مسکین به شب بهانه تو 
حدیث درد و فراق توبادلم گفتم 
شکسته شد چوشنید از لبم فسانه تو 
| بیا که باد خزان بر بهار عمر وزید 
دل شکسته ما رام آب و دانه تو 


ردا | 
و 


۴۲ 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


أ نمونه شعر کهن 
هس صبح 
| !مد نفس صبح و سلامت نرسانید 


ای اوه وی مرن 
]دم ی سلامی تمپردی 

۱ یاصبحدم از رشک سلامت نرسانید 
من نامه نوشتم به کبوتر بسپردم 

۱ چه سود که بختم سوی بامت نر سانید 
| بر باد سپردم دل و جان تابه تو آرد 
| زين هر دو ندانم که کدامت نر سانید 
| کمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم 
أ ۱ ایام به من جرعه جامت نر سانید 
| مرعی‌ست دلم طرفه که بردام توزد عشق 
۱ ود عسق چنین مرغ به دامت نر سانید 
| «خاقانی» از این طالع خود کام چه جویی 

أ کو چاشنی کام به کامت نرسانید 
كاقانىشروانى 


شمیم زلف تو عطر خوش بهار منست 
که می رسد به مشام از ورای شانه تو 
توای بهانه دل از کجا خبر داری 
که سر تهم همه شب من به راه خانه تو 
کبوتر دلم امشب کند هوای تو را 
به شوق دیدن تو پر زند به لانه تو 


ره ۳۵۸۷ 


تنهایی... 
سر گرمی روز گار من تنهایی‌ست 
همسایه‌ی بیقرار من, تنهایی ست 
گاهی که دل نگاه من می‌گیرد 


پاسخ به نگاه زار من تنهایی‌ست 
۱ ولگرد تمام کوچه‌ام. می‌دانم 
| دلواپس بعد خود مباش, ای زیبا 

بعد تو فقط نگار من تنهایی‌ست 
پاییز. بدون رفتنت زیبا بود 


بی‌توغزل بهار من تنهایی‌ست 

دای شنک ست ھن تما 
دلگرمی روز گار من تنهایی‌ست 
رضاً پنبه کار -جویبار 


بدان اميد که پایان شود شب هجران 
سپیده مزده وصلت رسد ز خانه تو 

تن ضعیف و دل پاره قامتی لرزان 
حکایتی است بجا مانده از فسانه تو 

دل حزین و «صفا» در قفس نمی گنجد 
غلامرضا محمدعلیان ارشاد-اردبیل 


خدامی‌داند و این‌دل 
پر از تکرار آوارم. خدامی‌داند و این دل 
از این ماتم خبر دارم. خدا می‌داند واين دل 
نه خوابی مانده در چشمم. نه حس زند گی دارم 
نه خواب خواب و بیدارم. خدامی‌داند و اين دل 
کمی گم می‌شوم گاهی, میان بغض تو خالی 
سکوت و زخمه تارم خدامی‌داند و این دل 
کی وروی لت را کی مق مارا 
غلط کردم خریدارم. خدامی داند واین دل 
کسی ننشسته جای من, تویی تنهادعای من 
دراین تصمیم مختارم. خدامی داند و این دل 
تو رااز عشق می‌خواهم. از این تقدیر اجباری 
مگوای عشق ناچارم. خدامی داند و این دل 
برای اینکه لبهایت بگوید«دوستت دارم» 
سزاوارم. سزاوارم» خدا می‌داند و اين دل 
محمد مهدی نفی پور 
غم رساندن 
| دلیلهای زیادی برای ماندن داشت ۱ 
۱ و کوله‌بار بزرگی پر از رساندن داشت 
| کسی که حنجره‌اش زخمی سرودن ر . 
جه بفضهای بز ر گی برای خولند ۵ داشت 
همیشه میوه شیرینی از رسیدن بو( _ 
هميشه باغ شکوفایی از چشاندن داشت 
سوار قایقی‌از جنس ناشکیبای ‏ , 
۱ مان ورطه دریا غرور راندن داشت 
نگفت تهمت مردم چقدر سنگین اس , 
۱ به شانه‌های نجیبش غم کشاندن داشت 
| هميشه با خودش از آشنا سخن می گفت 
ی کش ریش سر چات ات 
3 رساندن داشت 
E E |‏ 
۲ نشافه زخم 
گرفته سینه مجر د مجروحمان بهانه ز 
نشان دهید خدارا به مانشانه زخم 
به یمن داغ دل لاله‌های خونین است 
, اگر سرود رهایی است در ترانه زخم 
زمر گ سرخ. دل عاشقان نمی‌لر زد 
که می کشند به جان, ناز تازیانه زخم 
لباس عافیت و امن و عیش زان شما 
ِ " که ماشهید بلايیم در کرانه زخم 
چگونه ننگ سلامت به دوش خسته کشیم 
دراین چکاچک شمشیر واین زمانه زخم ؟ 
بس است فخر من و ما که بر ده‌ایم «امیر» 
" هزار سرو دلاور به روی شانه زخم 
بيا به تیغ شهادت دوباره بوسه زنیم 
که ماند گار بمانیم بانشانه زخم 
امیر عاملی -قزوین 


بخوان 
دراین شب گرفته نامهر بان بخوان 
بامن کنار پنجره‌شعری روان بخوان 
چشمی به سمت زمزمه‌ام باز کن بخند 
شعری بلند مثل شب عاشقان بخوان 
این روزهای خالی از آوازهای خوب 
با گوش مه گرفته من همچنان پخوان 
دستی بکش به روی سرم این غریب گم 
بااین زبان خسته نه, بااسوز جان بخوان 
در دشتهای دور. کنار غرور کوه 
باری غزل زناز غزال چمان بخوان 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


ِ CNR 


سروده‌های شمابا کمی جرح وتعدیل قابلیت چاپ را 
دارند خوشحال می‌شوم آثار دیگر تان راببینم. 
عقل درمانده 

احساس 

چونان خر اشیده شیشه‌ای 

وتن 

وامانده از این بار سنگین 

که بر گرده‌داریم 


مرد 
مردی‌امروز کار هر کس نیست 
اس تا as‏ 
یک دل پاره‌پاره می خواهد 
عاشقی کار و بار هر کس نیست 
دیگراین پنبه راز گوش درآر 
ee‏ 
ضرب و آهنگ گریه من در 
هق‌هق و زار زار هر کس نیست 
گوش کن ساز من چه می گوید 
ارا اوک 
علی حیدری «پویا»سورد آورد 


پرت با کلماتی چون شر ط هم می‌تواند قافیه شود. 


بیشتر مطالعه کنید و در پرورش استعداد خود 
بکوشید: 

از عشق بگویم 

و دوباره از نو 

برویم 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
دوش در حلقه ما قصه گیسوی توبود 
تادل شب سخن از سلسله موی تو بود 


کنید. دوش در حل-فاعلاتن 
بامطالعه و تمرین می توانید ترانه‌سرای‌خوبی قه‌ی‌ماقص-فعلاتن 
بشوید. صه ی گیسو-فعلاتن 
هیشکی نمی دونه چرا ی تو بود-فعلات 
خدا می‌دونه دوریتو سخن از سل-فعلاتن 
ی تو بود-فعلات 
تقدیم به حضرت مهدی موعود«عج» 
هنوز 
ا چ 1 از 
TS‏ و e‏ 
نر 
زیر پایت دل مردست‌بیا می‌نویسم,برگی‌ازحسرت ‏ " ی ۶ ۲ 
عرصه‌ی آتش‌وبیدادوستم تکه‌ای از خاطره TT‏ 
عرصه‌ی سخت نبردست بیا روزنه‌ای از نور 7 
بی تو دلها پر آهست عزیز و می‌سپارم به باد رل 
NT‏ ی 
بی تودلها پر دردست بیا تاباد موسیقی حرفهای مر N‏ 
شهر لبریز شده‌از پاییز پژواک کند به دل درا ی 
باغ هم خسته وزردست بیا ودریا خیز بردارد از تلاطم موجها 
درره آمدنت می میرم و به گوش دانه‌دانه صدفها بر ساند 
زیر پایت دل مردست بيا دلنوشته‌هایم را 
علی لطفی -اردبیل احسان مرادی-ساوه 


۹۰ e 


ا 
ارت وی 


کد حو انی کدست در عم ہو د و دود بودت در ی رسد صد عم ۵ بدر در ود 


@ دد 


و 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنین ‏ 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


فازفیتم خو 
توبگوء من چه باشم تا توهر لحظه مرا یاد کنی؟ همیلا 


؟#بدبختی تنهادر باغچه‌ای که خودت کاشته‌ای 
می‌روید Ss‏ 
##عابر شهر چشاتم.دل من اهل ریانیست. اونی که مثل تو 
باشه.حتی توی قصه‌ها نیست مریم 
#نمی‌دانی چه تار و مارم ای عشق /چه ویرانم, پر از آوارم 
ای‌عشق /یس از دستان گیر ای خداوند /توراتنها,تورا 
کم دارم ای عشق محمد 
۴+چگوارا:مرد زندانی می‌خند ید شاید به زندانی بودن 
خویش وشاید به آزادی‌من.راستی زندان کدام سوی 


میله‌هاست ؟! فرهاد واحدی 
۶ بهر دونان خجلت دو نان چه می کشی؟ /ای دل صبور 
باش که روزی مقدر است مهتاب خط خط 


#۶دانی که چرااز میوه‌ها سیب نکوست؟ /نیمی رخ عاشق 
است ونیمی رخ دوست /این زردی وسر خی که دراو 


ستاره‌بارون 
دقایقی ز زمان ه هنوز درپیش است. که از سراسر 
بگذشته قیمتش بیش است ن گس شیراز 


گفتند حدیث آ شنایی جرم است /دل بر دن وبعد هم 
جدایی جرم است /فریادها بلند شد ز قبرش فر مود /در 
#۶یادمان باشد همیشه ذره‌ایی حقیقت پشت هر «فقط 
شوخی بود» کمی کنجکاوی پشت«همینطوری پر سید م» 
قد ری احساس پشت «به من چه» مقد اری خر د پشت «چه 
میدونم» واند کی درد پشت«اشکالی نداره» وجود دار دا 


خاکستری 
#نصیحت گوش کن جاناء که از جان دوست تر دارند. 
جوانان سعادتمند. پند پیر دانا را آوای ارسنجان 


«نگاه‌ساکت باران به روی صور تم دز دانه می‌لغزد. ولی 
یاران نمی‌دانند که من دریایی از دردم به ظاهر گرچه 


می‌خندم ولی اندر سکوتی تلخ می گریم آدرپانا 
#۶« خدای امراببخش به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و 
خانه تو نبود نرگس 
آنکه‌می‌داند رنج می‌بر دو آنکه نمی داند به دیگران رنج 
می‌دهد محمد 
*مهربونی ات زیاده که‌هنوز خوب وصبوری, مثل یه 
حس قشنگی حتی وقتی خیلی دوری ‏ مریم ملکلی 


دل تواولین روز بهار دل من آخرین جمعه سال وچه 
دورند و چه نزدیک به هم هاجر 
قیصرامین‌پور :وقتی یک تفاوت ساده در حرف کفتار را 
به کفتر تبدیل می کند .باید به بی تفاوتی واژه‌ها و واژه‌های 
بی‌تفاوتی چون نان دل بست. نان رااز هر طرف که بخوانی 
نان است شب 
#مثبت‌اندیشی»بعن , جاب چا ردن کوه‌هاراممکن 
#توراچون آرزوهایم همیشه دوست خوهم داشت. به 
شرطی که مرادر آرزوی خویش نگذاری پریا 
۳۴ 


] 
مکاح تسه 


ت 


#۶ هر وقت رسیدی ته خط یادت باشه معلم کلاس‌اول 
می گفت نقطه سر خط! ملینابیگی 

چە مهر بان ومادرانه می‌لیسید ببر صورت بچه‌هایش 
راء بعد از دریدن بچه خر گوش موريس 
#۴باید از درخت‌ها باشی که‌اين گونه پاییز رابه موهایت 
آورده‌وازروده اک هماهیان‌در صدایت شنامی کنند, 
گاهی چنان از غم حرف می‌زنی که عروسک‌هایت زنده 


تمام جهان خوابیست که می‌بینم تارا 
##یادت باشد وقتی خوشبختی که برای خوشحالی‌دیگری 
تلاش کنی الهه ناز 


#الهی,به یک لبیک در همه ناکامی بر خود بگشاد م دریغا 
روز گاری که نمی‌دانستم لطف تو را دریادم آرمیدخت 
#جبران خلیل جبران: بگذارید کسی که دست‌های 
آلوده‌اش رابا جامه‌ی شما پاک می کند. جامه‌تان رایبرد. 
اودوباره محتاج آن خواهد شد. اماشماهر گز ‏ مهسا 
#«چشم‌ها راشستم. جور دیگر دیدم.باز هم سود 
نداشت.تو همان بودی که باید دوست داشت 

جوانی از پارس 
۴د کتر شریعتی:عشق زاییده تنهایی‌ست و تنهایی زاییده 
عشق بانوی شرقی 
۶هر چند که در کوی تومسکین وفقیریم.رخشندهو 
بخشنده چو خورشید منیریم. از ساغر خونین شفق باده 
ننوشیم.وز سفره‌رنگین فلک لقمه نگیر یم ما چشمه‌نوریم 
بتابیم و بخندیم مازنده عشقیم نمر ديم و نمی‌ریم.هم 
صحبت ماباش که چون اشک سح ر گاه روش ندل و 
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست,باور کنید 
کفتردم‌سیاه 
#زند گی شاید همین است که ما از میان آن همه بیت 
بلند سهراب»می نویسیم کوتاه‌پشت فرسودگی یک 
ماشین(زند گی باید کرد) فردحسینی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
مر عاطفه۰(روزبرایت رویایی باشد در دست) الیهه 
ناز من(شبت پر از ستاره‌هایی باشد) غلامرضا 
مهدی پور(فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد) 
گلی ۲(دل اگر در سبد عشق به نیل توسپرد) عشق 
بنهان (انسان عزیزش رافراموش نمی کند) ابلیا "(هر چه 
خوبی و صفاست...) سیر ا(به اميد روزی که متن تمام) 
لیلای مهربون ۲(ساکنان دریا) بلوروسی(خدایا دوست 
بدار) دزد رو باها(عشق مانند ساعت شنی) آ(زادگاه 
هیچکس در هیچ تقویمی) پرستو(درد رااز هر طرف که 
بخوانی) سامی ۲(و اما کوچکترین جمله که) مرجان دل 
خسته(کاش دوستی آدما مثل) زاده غم(۲)(من خدارا 
دوست دارم) هیرش(اهورامزدا برای مردم شادی) رضا 
کچیان(۲)(لبخند بزن) ملبحه(چه دعایی کنمت) ۲0۸۲ 
:21 (مترسک گفت: گندم گواه‌باش) آدم ۲(اگه یک 
روز خوشحال شدی) شسکور(۲) (بنده‌من‌من آنچنان به 
تو توجه می کنم) پل شکسته (می‌گن شما فرشته‌ها) 
فرانسوش (به این زندگی لبخند بزن) شسپروز(۲) (وقتی 
بعلاوه خدا باشی) علیر ضا(نماند بر این خاک جاوید 
کس) سامی(آدما رسمشونه پابند دلدار نمی‌شن) بانوی 
شرقی(عشق حیرت و گریز) لاف عاشستی(۲) (دنیا رابد 
ساخنه‌اند) مبری اول(عزیز بودند آدم‌ها به این نیست) 
مهشاد ( زخمی بر پهلویم است) عشق من(زند گی بعنی 
بخند هر چند) باران آرامش(۲)(تا خاک نکندمرادر 
آغوش) رانسی(۲) (لحظه‌هایی هست که دلم برات) 
نینا(آنان که به زین اسب خود می‌نازند) زیبا جون(۲) 
(دلتنگی حس نبودن کسی است) 


ارو ۳۶۸۷ 


مرضیه عزیز پیغام شب قدرت پاسخبهیوا 
رسید.خیلی هم قشنگ بود اما 

چون زمانش گذشته بود امکان استفاده 

نداشت اسهم عشق چون تأ کید کر دی جواب می دم. 
گفتی«چرا اسم سنگ اسمونی رو انتخاب نکنم؟ 
می‌ترسی کار کاسبیت به هم بریزه و همه اشتباهی برای 
من پیغام بفرستن» آره!امهر ناز دور اند یش هیچ چیز 
نبود که نگر ان باشی.سنگ‌ها معنی ناراحتی رو نمی‌دونن 
اما ناز ک نارنجی‌هستن! دل خسته بی توقع همون جوابی 
که به مهرناز دادم راجع به توهم صدق می کنه.یعنی 
دوستتدارم! حیدری از شوش, همین مونده بود که پیغام 
عربی بدین.نه گلم من عربیم اصلاً خوب نیس به فارسی 
صفحه خود تو مفتخر کن! سمانه جان عضو جدید عاشق 
ناب نویس «زند گی شوق رسیدن به همان فر داییست» 
کار شده! آرزو *مهربون من که گفته‌ام بغل انتقادتون 
یه فرصت دیگه هم به من بدین و یه اس جدید تاپ 
بفرستین اما...! مهسای زیبا پیغام بارخدایا رو دو روز 
جلوتر علیرضارضایی فر ستاده بوداقطره اشک, اشتباه 
کردم و عذرمی‌خوام اماچاپ مجدد شعر«زهراست 
عطای خلق» منطقی نیستی! پر نده‌ای از یزد قربون 
اون بال وپرت متأسغانه‌هر دو نوشته تو قابل استفاده 
نبود! آناهیتامهربون.اگر مطلب توبه دستم برسه و 
زیب‌اباشه چه‌دلیلی وجود داره که چاپ نشه,غیر از 
همون که خودت گفتی یعنی بند 7 پس لطفاً دنبال يه 
دوستی, آشنایی کسی تو مجله پیدا کن در ضمن لطفاً 
یکی از اون اسم ثابت‌های صفحه رو به من بگواعاشسق 
دلسوخته نوش ته طولانی اگ مهربان باشی چاپ شده 
گلم! ناصر جون چراعلاقه داری به جای فارسی نویسی 
بنویسی ؟۱۷۸۱۳1(من نمی‌دونم. خدابه همه سنگ ها صبر 
بده! مریم جان‌نوشتی«بیشتر نوشته‌هایی که می‌ز نید 
اصلاً ناب نیستن» ممنون عزی زم پیغامت رو به بچه‌ها 
رسوندم! زمستون جون!!لطفاً بین نوشته‌ات و اسمت 
یه‌فاصله بزن. فقط یه فاص ه!بارون مهربون گفتی«تا 
وقتی با امید زنده‌ایم. ارزنده‌ایم» ممنون عزیزم! بهتر 
زاده شده.من موندم این اسم‌ها رو از کجا پیدامی کنین 
من اگر قبلا به‌این اسم بر خور ده بود م اسم خودموهمین 
اسم می گذاشتم!هومنای خوبم. ۱-من سانسورچی 
نیستم ۲-«به چشمای تو سو گند من اونقدر پرعشقم 
همونقدر پردردم که عاشقای دنیانمی‌رسن به گر دم» 
عین نوشته ارسالی تو بود لطفاً اون وبر ادونفر از دوستات 
بخون تابع داز کیف کردن‌بگن‌نابه‌یانه؟اوحید دلیر. 
عزیزم يقین دارم چند نوشته تو چاپ شد یاحداقل تو 
اسامی تکراری بودی اما..! یل شکسته از تو بعیده نوشته 
د کتر شریعتی رواون هم به غلط بفرستی دقت کن گلم 
درستش اینه«افسوس که آنچه برده‌ام باختنی‌ست. 
بشناخته‌هام تمام نشناختنی‌ست و...» در ضمن ممنون 


اسم فرستادی بعد از چند تاپیغام تازه گفتی من تنهای 
تنهااگه می شه چاپ کنید. حالا توجای من بودی چه 
می‌کردی؟ البته نگران نباش چون بیش از دو تا پیغام رو 
بعدش بازم یه پیغام بدون نام دادی که «به‌اندازه قشنگی 
ستایش,مردونگی طاهر, گیجی صابر, بدذاتی انیس, 
تحمل آتی» پول حشمت فر دوس می‌خوامت افتاد» اره 
عزیزم الان افتاد بدجوری‌ام افتاد! 
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باهوش خود کلنجار بروید زیر نظر: سهراب صفادار 
نقطه به نقطه 
در میان این اعداد ونقاط به‌هم ریخته یک نقاشی پنهان شده است. برای یافتن 
آن می‌بایست شماره‌های ۱ تا ۲ رابا خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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مارپیچ 


این پسر بچه‌برایر سیدن‌به شکلاتهای 


کتاب‌باز شد. پروانه چوچه مر ۶ 
می‌توانید اورا کمک e lg e‏ وت 


0 شکلهای پنهان در کمپ قایقها. 

۱ همه قایقهای خود رادر این کمپ تعمیر و امادهانداختن در اب می کنند. امادر 
این تصویر ۱ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می‌خواهیم آنهارا پیدا کنید. 
برای راهنمایی شما نیز شکلها را به همراه اسامی‌شان آورده‌ايم تا بدانید به دنبال چه 
شکلی می‌بایست بگردید. چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید جواب صحیح 
رادر قسمت پاسخها بيابید. 


۱ اختلاف در ته ویر در اینجا دو تصویر از یک کار گاه نقاشی راملاحظه می کنید که در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر می‌ر سند ولی چنانچه دقت کنید 
کار گاه نقاشی ۰ اختلاف در انها وجود دارد که از شما می‌خواهیم انهاراپیدا کنید. س ۴۷ 
.۲ ۳ ۹۰ مرت 
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صباادیب 


ای ام امد ہی...٠‏ 


تا به حال برایتان پیش آمده وقتی از همهم 5 


کس ناامید شده و از همه جا بریده‌اید یک ۲ 
حادثه. یک حضور و یا حتی یک نگاه به i‏ 
زندگی بر گرداندتان؟ «مریم» 5 
برای من همان حضور بود که ۳ 
درست زمانی که در منجلاب / 
غرق می‌شدم به دادم رسید و مرا ۶ 
نجات داد؛اگراونیامده‌بودمن ) 


۳ 


من تنها فرزند یک خانواده ثروتمند ‏ ۲۸ 
و تحصیل کرده بودم. پدرم تاجری موفق ۸ 
بود که بعد از سالها زند گی و تحصیل و کار در )| 
آمریکا به ایران ب رگشت و با مادرم که او هم از 
خانواده ثروتمندی بود ازدواج کرد. یک سال بعد 
از ازدواجشان من به دنیا امدم. از همان کود کی با 
وجود سن و سال کمی که داشتم خوب حس می کردم 
زندگی ما با زندگی دوستان دیگرم تفاوت دارد. پدر 
ومادرم هیچ وقت خوشحال نبودند و تنها چیزی که 
برایشان اهمیت داشت پیشرفت در کارشان بود. بابا 
روز به روز با بستن قراردادهای تجاری داخل و خارج 
از کشور به ثروتش می‌افزود و اتاق مادر پر بود از 
تقدیر نامه‌های مختلف. زند گی ما سرد و بی‌روح بود. 
هر کسی سرش به کار خودش گرم بود و با دیگری 
کار نداشت. من در بهترین مدارس درس خواندم. 
هميشه بهترین امکانات در اختیارم بود اماه ر گز طعم 
واقعی محبت پدر و مادر رانچشیدم. خوب لباس 
پوشید نم مودب بودنم. نمرات بیستی که می گر فتم 
مايه مباهاتشان بود اما روح و قلب من هیچ ارزشی 
برایشان نداشست. به خاطر ندارم که برای یکبار هم 
که شده مثل بچه‌های دیگر با پدر و مادرم به پارک 
بروم. من پسری ساکت و منزوی بودم و هميشه در 
ذهنم پدر و مادری را به تصویر می کشیدم که دوستم 
داشتند. با من بازی می کر دند و شاد بودند. من در 
چنان فضای مرده‌ای رشد کردم و بز رگ شدم. دوران 
راهنمایی و دبیرستان را با بهترین نمرات پشت سر 
گذاشتم و همان سال اول با رتبه‌ای عالی در کنکور 
پذیرفته شدم. در تمام این سالها مطیع پدر و مادرم 
بودم. آنها برایم تصمیم می گرفتند در کدام مدرسه 
۴۸ 2 
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تحصیل کنم. با چه کسانی دوست شوم و حتی چه 
لباس‌هایی به تن کنم. دوست داشتم در رشته هنر 
ادامه تحصیل بدهم اما به اجبار پدر و مادرم رشته 
مهندسی کامپیوتر راانتخاب کردم. هنوز چند ماه 
بیشتر از ورودم به دانشگاه نمی گذشت که پدر و 
مادرم تصمیم به جدایی گرفتند. 

مادرم می گفت: «من دختر خودخواه و مغروری 
بودم. پولدار بودن بابام باعث شده بود کسانی که 
پائین‌تر از خودم ون بودن رو آدم حساب نکنم و 
به بالاتر از خودمون حسادت کنم. دختر لوس و 
ننری بودم که حتی تو دانش‌گاه هم کسی حاضر به 
رفاقت با من نمی‌شد. روی همه خواستگارای خوبی 
که داشتم عیب و ایراد می گذاشتم و به بهونه‌های 
الکی ردشون می کردم. من همیشه خودم رو بر تر از 
دیگران می‌دیدم و مادرم منو نصیحت می کرد و ازم 
می‌خواست رفتارم رو درست کنم. من عاشق درس 
خوندن بودم. تحصیلاتم رو تا مقطع دکترا ادامه دادم 
و شدم استاد دانشگاه. با فوت پدرم کلی ارث بهم 
رسیده بود اما نه مدرک دکترا و استاد دانشگاه بودن 
ونه ثروت نمی‌تونست دلم رو آروم کنه. مادرم بعد 
از فوت بابا رفته بود خارج تا با برادرش زند گی کنه 
و من تنها تو خونه بزرگ پدری زندگی می کردم. 
سنم از چهل گذشته بود و وقتی به گذشته‌ها فکر 


ارم ۳۶۸۷ 


می کردم از اون همه غرور و نخوت پشیمون می‌شدم 
جواب مثبت می‌دادم و اون وقت حالا صاحب زند گی 
بودم. وقتی با پدرت از طریق یکی از دوستانم آشنا 
شدم با خودم گفتم این همون کسیه که من سالها 
منتظرش بودم. پدرت چهار سال از من بزرگتر بود 
و در تحصیل و کار موفق. او که سالها خارج از کشور 
زندگی کرده بود بر گشته بود ایران تاهم کارش رو 
تو کشور خودش گسترش بده وهم بایک دختر 
ایرانی ازدواج کنه. من و «حمید» با هم ازدواج کردیم 


اا امابر خلاف همه تازه عروس و دامادها هیچ 


کے ر ذوقی برای زند گی متیر نداد شتیم. 
ر من خوشحال بودم از اینکه بی شوهر 
ر نموندم و حمید خوشحال بود از 


۹ اینکه به قول خودش بعد از 


2 سالها خوشگذرونی در آمریکا 
با یک زن ایرانی ازدواج کرده 
رر تاصاحب زند گی و فرزند 
کم باشه و سالهای پیری 
/ مونس و همدم داشته 
| باشه. زند گی ماشور و 
" شوقی که زندگی یک 
زن و شوهر جوان داره 
۶ رو نداشت. هر دو صبح 
8 میرفتیم سر کار و وقتی 
برمی گشتیم یک سری 
حرف‌های روزمره بین مون رد 
و بدل می‌شد. در سکوت کامل سر 
میز می‌نشس‌تیم و غذا می‌خوردیم. حمید 
زودتر از من می‌خوابید و من ساعتی کتاب می‌خوندم 
و تلویزیون تماشا می کردم و می‌خوابیدم و دوباره روز 
از نو روزی از نوا چون سن هردومون بالا بود زود بچه 
دار شدیم.وقتی برای به دنیا آوردن‌تورفتم بیمارستان 
از هم اتاقی‌های خودم که زنهای خیلی جوون بودن 
خجالت می کشیدم. اونا هم با تعجب به من که اولین 
بچه م رو به دنیا آورده بودم نگاه می کردن. به دنیا 
اومدن تو هم نتونست طراوت و شادابی به زند گی 
مون ببخشه. پدرت برای کارش سفرهای خارج از 
کشور می‌رفت و من و تو تنها می‌موندیم. اختلاف 
سنی من و پدرت با تو زیاد بود. تو بز ر گتر می‌شدی و 
ماحوصله شیطنت‌های تو رو نداشتیم. حوصله سر و 
کله زدن و بازی کردن با تو رو نداشتیم. 
«مهرام» جان پسرم. ما در حق تو هم ظلم کر دیم. 
مااونطور که بايد به تو محبت نکردیم ومن خوب 
می‌دونم وجود تو پر از عقده و ضعفه. من و پدرت هر 
چند دير اما به این نتبجه رسیدیم که به این زندگی 
سوت و کور پایان بدیم. ازدواج ما از همون اول هم 
اشتباه بود و ما فقط همدیگه رو به اميد بهتر شدن 
زندگی مون تحمل می کردیم.» 
وبابا می گفت:« مادرت زن یکدنده و خود خواهیه 


۱ SG 


۳ 


که تو این نوزده سال هیچ وقت نتونست منو خوشحال 
کنه. اون تو این چند سال فقط به خودش و موفقیت 


توی کارش فکر می کرد. گمان نمی کنم توهم اونقدر 
که کارش براش اهمیت داشت مهم بوده‌باشی. من 
وقتی به ایران بر گشتم. خواستم با یک دختر ایرانی 
ازدواج کنم تازندگی‌م رنگ و بوی وطنم رو داشته 
باشه» بچه‌هام با فرهنگ خودمون رشد کنن اما 
متاسفانه مادرت اونی که من فکر می کر دم نبود. ما تو 
این همه سال فقط همدیگه رو تحمل کردیم...» 

و به این ترتیب بود که پدر و مادرم از هم جدا 
شدند. مادرم به خارج از کشور نزد خانواده دایی اش 
رفت و من هم پیش پدر ماندم. رابطه من و بابا هیچ 
وقت در حد رابطه پدر و فرزند نبود. ما با هم مثل 
دو غریبه. دو همکار در یک خانه زند گی می کردیم. 
کسالت حاکم بر زندگی مان مرا افسرده وغمگین 
کرده بود. دوستان و همکلاسی‌هایم مدام از من 
می‌پر سیدند: «مهرام. آخه تو چرا انقدر ساکت و کم 
حرفی؟» انها شاد و خوشحال بودند و شیطنت‌های 
خاص سن جوانی راداشتند اما من همچون آدم آهنی 
بی‌قلب و بی‌روح سر کلاس‌هایم حاضر می‌شدم, 
درس‌هایم راخوب یاد می گر فتم وبه خانه برمی گشتم. 
من حتی لبخند زدن راهم فراموش کرده بودم. به 
توصیه یکی از دوستانم که از زندگی‌مان خبر داشت 
و تلاش می کرد مرااز آن حال و هوا در بیاورد برای 
سر گرمی‌در شر کت پدرم مشغول کار شدم و آنجا بود 
که فصل جدیدی از زند گی من ورق خورد. با «سمانه» 
درش ر کت آشنا شدم. او دختر مهربان و زیبایی بود 
که بیشتر از همه کارمندان آن شر کت حواسش به 
من بود. در آن شرایط که تشنه محبت بودم سمانه 
خیلی زود توانست خودش را به من نزدیک کرده و 
قلبم رااز آن خود کند. دیگر همه زندگی‌ام شده بود 
سمانه. اگر یک روز او رانمی‌دیدم دیوانه می‌شدم. 
آنقدر دوستش داشتم که حاضر بودم برایش هر 
کاری بکنم. عشق به سمانه مرا از آن افسرد گی وغم 
زدگی نجات داد. انقدر شاد و خوشحال بودم که همه 
دوستان و همکلاسی‌هایم تعجب کرده و می‌پر سیدند: 
«چیه مهرام؟ این روزا خیلی خوشحالی؟ نکنه عاشق 
شدی؟! و من در جوابشان با خنده می گفتم: « اره 
عاشق شدم عاشق مهربونترین فرشته خداا» 

سمانه دختری از یک خانواده متوسط بود که 
برای کمک خرج بودن زند گی شان کار می کرد. او با 
محبت‌هایش مرا به زند گی امیدوار کرد. سمانه را به 
پدرم معرفی کردم.او هم سمانه را پسندیده بود. برای 
رسیدن روز خواستگاری ثانیه شماری می کر دم. دنیا 
برای من بود آن روزها. آنقدر سرحال و قبراق بودم 
که یک جا بند نمی‌شدم اما... درست دو هفته مانده 
به روز نامزدی همان دنیای شادی که داشتم روی 


-مهرام جان, تو خودت خوب می‌دونی که من 
هیچ وقت با مادرت خوشبخت نبودم. مادرت هیچ 
وقت نتونست منو راضی نگه داره. می‌دونی پسرم. 
من سالهای جوونی م رو خارج از کشور بودم و هر 
کاری که دوست داشتم کردم و به همه چیزایی که 


می‌خواستم رسیدم اما هیچ وقت زنی تو زند گیم نبوده 
که منو خوشحال کنه. به من امید بده و با دیدنش: 
با شنیدن صداش قلبم بلرزه... پسرم امید وارم منو 
درک کنی... من.. من از همون اولی که سمانه رو 
دیدم مهرش به دلم نشست. وقتی با سمانه می‌رفتی 
بیرون باهاش حرف می‌زدی, برق شادی تو چشمات 
می‌درخشید و من به تو حسادت می کردم. مهرام 
جان من هم مثل تو عاشق سمانه شدم. به نظرم اون 
همون دختری بود که من این همه سال گشتم و 
پیداش نکردم. وقتی یه روز دلمو به دریا زدم و حرف 
دلم رو بی اونکه تو بدونی به سمانه گفتم تازه فهمیدم 
که اون هم بیشتر از تو عاشق من شده. مهرام جان 
سمانه منو دوست داره اما خودش روش نمی شد به 
توحرفی بزنه. تو جوونی. خوشگلی, تحصیل کرده‌ای 
و می‌تونی دخترای زیادی رو عاشق خودت کنی اما 
من دیگه سنی ازم گذشته. حالا که سمانه همونیه که 
من دوستش دارم و اون هم همین حس رو به من داره 
مردونگی کن و خودتو بکش کنار و به من فرصت بده 
تا لذت خوشبختی رو بچشم... 

پدر هنوز هم حرف می‌زد اما من فقط حرکت 
لب‌هایش را می‌دیدم. دنیا دور سرم می‌چر خید و 
انگار دستی قوی پتکی محکم بر سرم می کوبید. همان 
روز با سمانه حرف زدم واو بی آنکه حتی ذره‌ای از 
عشق و محبت من به خاطرش مانده باشد گفت:«من 
و خانواده ام یک عمر طعم بدبختی و فقر رو چشیدیم. 
وقتی همای سعادت روی شونه ام نشسته برای چی 
بپرونمش؟ برام هم اصلا مهم نیست که شوهرم چند 
سال از پدرم هم بز رگتره!» 

و به این ترتیب بود که پدرم و سمانه در کمال 
ناباوری من و دیگران با هم ازدواج کردند ومن 
مثل مسخ شده ها در حالیکه قلبم وروحم زیر بار 
نامردی‌های روز گار له شده بود به زندگی ادامه 
دادم. زند گی که می گویم منظورم باتلاقی بود که 
مراهر لحظه بیشتر از قبل در خود می‌بلعید. بعد از 
عروسی بابا و سمانه دیگر نتوانستم در خانه پدرم 
بمانم. با بخشی از پولی که مادرم قبل از رفتنش به 
عنوان سهم الارثم برایم در بانک گذاشته بود خانه‌ای 
رهن کردم تا تنها زندگی کنم. دیگر حال و حوصله 
هیچ کس و هیچ چیز رانداشتم. همه آدم‌ها از چشمم 
افتاده بودند. دیگر دانشگاه نرفتم و خودم را در خانه 
حبس کردم. کارم شده بود خیره شدن به سقف اتاق 
وغرق شدن در خاطرات گذشته. در مجتمع بز رگ 
ما پسر جوانی به نام «شاهین» زند گی می کر د. او هم 
مثل من تنها بود و یکی. دوبار همدیگر رادر حياط 
مجتمع دیده بودیم. یک روز بعدازظهر که کنار 
شمشادهای باغچه نشسته بودم و سیگار می کشیدم 
و درگذشته‌ها سیر می کردم شاهین کنارم آمد و با 
هم از هر دری سخن گفتیم. بالاخره پس از مد تها از 
آنچه بر من گذشته بود بااو حرف زدم واوبود که 
مرابامخدر آشناکرد. وقتی برای اولین بار شیشه 
مصرف کردم در آسمانها سیر می کردم. مصرف 
شیشه حس خوبی در من بوجود آورد و من برای 


٩۰ کر‎ ۰ 


تسکین همه دردهایم به شیشه پناه بردم. چند ماه که 
گذشت همان تسکین دهنده برایم شدقوز بالاقوز. 
چنان به این ماده لعنتی عادت کرده بودم که گاهی 
حتی شاهین هم به خاطر مصرف بالایم به من هشدار 
می‌داد. شاهین باب دیگری از زند گی را به رویم 
گشود. با او به میهمانی‌های مختلف می‌رفتم و آنجا 
با دختران و پسرانی که همچون من اسیر مواد شده 
بودند سر می کردم. روز به روز وضعیتم بد و بدتر 
می‌شد. پدر برای کمک کردن به من پا پیش گذاشت 
اما دیگر من نمی‌خواستم ببینمش. مادر برای نجات 
دادنم از ان سر دنیا امد اما من حتی در رابه رویش 
بازنکردم. آنها مرابه این روز انداخته بودند ومن 
زمان دیگر از خودم متنفر شدم. چهره زیبایم زیر 
پاهای قدر تمند دیو اعتیاد له شده بود. دیگر حتی 
می‌تر سید م خودم را در آینه نگاه کنم. زندگی آنقدر 
برایم بی معنا شده بود که بارها تصمیم به خود کشی 
گرفتم ما جراتش را باکر دم من کسی که زمانی 
دانشجوی نمونه و ممتاز دانشگاه بود چنان نکبت 
بار زند گی می گذراندم که حتی خودم راهم نمی 
شناختم. در منجلابی پر از تعفن غرق شده‌بودم که 
«او» به دادم رسید؛اگر او نیامده بود... آن روز صبح 
بی تاب و بی قرار بسودم. آنقدر حالم بد بود که حس 
می کردم اگر خودم را نسازم خواهم مرد. می‌دانستم 
| سانسور مجتمع خراب شده است. بنابر این باید از 
راه پله می‌رفتم. هنوز یکی دو تا پله بالا نرفته بودم که 
صدای ظریف زنانه‌ای را از پشت سرم شنیدم. 

-ببخشید |قا؛ ما همسایه تون هستیم و طبقه 
اول زند گی می کنیم. کسی خونه نیست و متاسفانه 
اسانسور خرابه. می‌شه لطف کنید و منواز پله‌ها 
بالا ببرید؟ 

با شنیدن صدا سرم رابر گرداندم. دختر جوانی 
که روی ویلچر نشسته بود مرانگاه می کرد و منتظر 
شتنیدن جواب بود. آنقدر خمار بودم که وقتی برای 
کمک کردن به آن دختر نداشتم. گفتم: «ببخشید 
من عجله دارم!» و خواستم به راهم ادامه دهم که 
حسی غریب به دلم نهیب زد. نمی‌دانم شاید لحظاتی 
که به خدا شاکی شده بودم کار خودش را کرده. 
خداوند دلش پرایم سوخته و اورا سر راهم قرار داده 
بودا شیشه پی‌وجودم کرده بود بی غیر تم کرده بود 
بی‌احساسم کرده بود اما آن روز نتوانستم درخواست 
کتک آن دختررارد کم از پله‌هاپائین آمدمو 
دختر و ویلچرش راالبته به سختی و مرارت یکی یکی 
بله هابالابردم وجلوی در شانه شان رساندم. 
دختر جوان در حالیکه لبخندی مهربان روی لبانش 
نقش بسته بود از من تشکر کرد و گفت:«چهره شما 
برای من خیلی آشناست آقا. شما «مهرام فرخ پور» 
نیستید ؟ دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر؟» سرم 
رابه علامت تایید تکان دادم و گفتم:«اما من شمارو 
به جا نیاوردم!» و او پاسخ داد: « منم دیگه «مریم»؛ ما 


با هم همکلاس بودیم» 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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چه سا که با 


« 


تعحب و تمسخر وو 


حشت به اشتباہ در وز خود نگاہ می کنیم و داز قر داهمان اشتاہ ر !از سر ھی گرم 


إ 


گفتکو: محبوبه خلجی 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 
تنظیم: لیا شیرازی 


گفتگوباد کتر علی رفیعی 


نو تیم 


د کنر علی رفیعی .کا رگ ردان بز رگ تئاتر متولد ۷ ۱ اصنهانء 
دارای مدرک کارشناسی وکا رشناس ی ارشد جامعه شناسی و 
کارشناسی, کارشناس یارشد و دکترای تثات راز دانشگاه سورین» ۳ 
د یپلم عال یکا رگردان یا ززدانشگاه‌بین المللی تثاتر فرانسه ود یپلم ۳ 
باز یگری از مدر سه شارل دولن فرانسه‌است.از د یگر فعالیت 
های جنبی وی می‌ توان به بازی در فیلم های سینمایی و تلویز یونی 
فرانسه وانگلیس, تدر یس در دانشگاه تهران,ریاست تئاتر شهر 

و رئیس دانشکده هنر های دراماتیک اشاره کرد. 

به بهانه اکران فیلم «آقا یوسف »به کا رگردانی دکتر رفیعی باوی 
تماس یگرفته ودر یکی از روزها یآخر شهر یورماه و پس از پایان 
اکران فیلم به خانه وی رفتیم تا گپ وگفتی با وی داشته باشیم. 
دکتر نیز به واسطه صراحت کلامش پاسخهایی به سوالات ما داد 


#بررسی زند گی شسخصی و حرفه‌ای شما نشان 
می‌دهد. از چارچوب قوانین شهروندی در هیچ 
عرصه‌ای پا فراتر تگذاشته‌اید وبامشکلی از این 
لحاظ مواجه نیستید اما برایمان جالب است بدانیم 


چرابه شما اجازه کار داده نمی‌شود؟ 

به هیچ عنوان چنین مساله‌ای وجود ندارد 
وحتی آقای سجادپور در دیدارهایمان سراغ 
فیلمنامه‌ه ای تازه من را می گیرد. هیچ کس هر گز به 
من نگفته است که کاری رابسازم یا از آن بگذرم. در 
واقع نه این که اجازه کار ندهند بلکه حمایت نمی کنند 
و دقیقا منظورم حمایتی است که از برخی دوستان به 
واسطه ر وابط شان می‌شوداما دیگر ان از آن محر ومند. 
وقتی در خواست حمایت می کنیم پاسخ منطقی به ما 
داده نمی‌شود. هميشه جلوی کار را گرفتن و نگرفتن 
به معنای ارائه دستورالعمل یا ممنوع‌الکار کردن 
نیست بلکه عدم وجود حمایت خود یکی از مهمترین 
دلایل اجازه کار کردن ندادن است. 

#این وظیفه بر عهده چه کسی یا کسانی است که 
ظاهرا در انجام آن کوتاهی می کنند؟ 

#۴ دولت همان‌طور که موظف است از آموزش 
یا بهداشت و...حمایت کند, بايد به فرهنگ و هنر 
بیش از هرچیز دیگر توجه نماید چون این دو هستند 
که در بستر جامعه نقش سازنده و بالنده دارند. 
فرهنگ و هنر در هیچ جای جهان بدون حمایت دولت 
نمی‌توانند ریشه بدوانند و به ب رگ و بار بنشینند و 
دولت وظیفه دارد به هر نحو که شده‌این شرایط 


۵۰ رلااس ہے 


را فراهم آورد.البته مشکل اصلی اين‌جاست که در 
کش ور ما حمایت با دخالت توام می‌شود و هر کس به 
واسطه خمایت از یخی ربه خود اما زا می دهد واوا 
نداشتن علم کافی در آن زمینه دخالت کند. 

#در واقع شما معتقد هستید باید در کنار حمایت 
به آزادی فکری هنرمندان نیز احترام گذاشته شود؟ 

#روی صحبت ماباهنر تثاتر و سینمااست. 
شاید یک نقاش در کار گاه خود. یک نویسنده پشت 
میزش ویایک آهنگساز در انزوای شخصی‌اش 
بتوانند اثری را خلق کنند اما در هنر نمایش به واقع 
چنین چیزی امکان‌پذیر نیست چون این‌ها مستلزم 
و ود حلافیت مک گرودهمراه زار رامات 
لازم است وباید افراد زیادی در کنار هم جمع شوند 
تا فیلمی ساخته و یا تئاتری روی صحنه برود. هر چه 
در تئاتر و سینما وجود دارد به گروه متعلق است و 
فردیت در آن وجود ندارد که بعضی معتقدند می‌توان 
اسن امک ار ادا تمارک فرفرارد دیس عملا 
دادن خط مشی و رهنمود و تعیین چارچوب برای 
این‌همه فکر به معنای ایجاد محدودیت و دخالت 
است. هنر مند مانند هر فرد دیگری در جامعه حق 
تفکر مستقل وایراز عقیده دارد که لبته بایدبادقت 
وباتوجه به این که قدرت تاثیر گذاری بر مخاطب را 
دای این افکار رابیان کند. 

#بر خلاف نظر شما که معتقد بد د ولت باید نقش 
پررنگ‌تری داشته باشد. بسیاری به خصوصی‌سازی 
معتقدند. سوالم این است با توجه به این که سال‌ها 


ارو ۳۶۸۷ 


که بسیار جالب و تعجب برانگیز بود... 


در فرانسه و انگلیس کار هنری انجام داده‌اید. آیا در 
آن‌جا نیز شرایط به همین منوال بود؟ 

اگر عده‌ای شنیده‌اند که در کشورهای جهان 
غرب بخش خصوصی‌سازی وجود دارد بايد بدانند 
که این بدان معنانیست که دولت به کلی پای خود 
رااز فرهنگ و هنر بیرون کشیده است بلکه بخش 
خصوصی نیز از حمایت دولت برخورداراست:البقه 
باز تاکید می کنم حمایت و نه دخالت. خاطرم است 
که تا قبل از سال ۱۹۶۸ که انقلاب فرهنگی بز رگی 
در فرانسه پیش آمد. حمایت دولت مستلزم این بود 
که یک گروه ۴اثر با دو فیلمنامه فرانسوی که یکی 
از آن‌ها می بایست حتما از ادبیات کلاسیک باشد و 
دو نمایشنامه خارجی رابه روی صحنه ببرد. شاید 
این چارچوب از نظر ما چندان ناگوار به نظر نرسد 
اما هنرمندان فرانسوی حتی این تعیین خط‌مشی را 
قبول نداشته و پذیرای آن نبودند و به همین واسطه 
اعتراض کردند. در آن‌جا همه‌چیز بر اساس عملکرد 
شمااعطا خواهد شد. در واقع از صندلی‌های پر در 
یک سالن نمایش حمایت می‌شود نه این که یک گروه 
برای تعداد کمی بازدید کننده تئاتر بازی کنند. 

#چگونه می‌توان به این هدف مهم رسید و 
هزینه‌ها را در مسیر صحیح صرف کرد؟ 

مهمترین مساله این است که در وهله اول 
احساس ضرورت مطرح شود و این پرسش که آیا 
اصولا دولتمر دان و فر هنگ‌مداران ما به سینما و تئاتر 
به مثابه یک ضرورت فرهنگی اجتناب‌ناپذیر نگاه 


می کنند يا خیر که من در وجود داشتن این نگاه شک 
دارم. در واقع متولیان این امر می‌خواهند فیلم ساخته 
شود اما فیلم ساختن به مفهوم سینمامداری نیست. در 
حال حاضر این دو با یک تعریف ارائه می‌شوند و بد تر 
از آن, این که به تقسیم‌بندی های عجیب و تصنعی در 
این رابطه دست زده‌اند. به طور مثال مفهوم سینمای 
فاخر به چه معناست؟ زمانی که اگر سینما فاقد فخر 
و فرهنگ شود. دیگر سینما نیست! 

#تصور من این است که به علت وجود این شرایط 
بسیاری از هنر مندان و کار گردانان ما ترجیح داده‌اند 
از ایران خارج شوند. برای شما که حدود ۲۵ سال 
ساکن فرانسه بوده‌اید چطور؟ 

گر قرار بود در آن‌جا ماندنی شوم بی‌شک 
به ایران باز نمی گشستم. این یک مساله کاملا شخصی 
است و من در جایگاهی نیستم که با نگاه منتقدانه 
بگویم چرابرخی از دوستان رفتند ودر آن‌جاجه 
شرایطی دارند اما من به شخصه نمی‌توانم در جایی 
زند گی کنم که هنگام نوشتن فیلمنامه به جای فرهنگ 
آن‌ها تمام فکر و ذهنم به خاکی باشد که در آن متولد 
شده‌ام و منش و طرز تفکر مردمش رادوست دارم. 
سفر کرده‌ها. معتقدم بسیاری از هنر مندان تمایلی به 
سفر وزند گی در کشورهای غربی ولو با وجود امتیازاتی 
که گهگاه نصیبمان می‌شود. ندارند چون در نهایت ما 
یک بیگانه هستیم و امتیازی نخواهیم داشت. به علاوه 
این که رفتن, مستقر شدن و کار کردن حتی برای یک 
جوان که علت سفرش کسب تحصیلات است. کار 
ساده‌ای نیست چه برسد به کسی که با فرهنگ این 
مرزوبوم و صفت ایرانی بودن خو گرفته است. در 
واقع کسانی که هم سن و سال من هستند بعد از سفر 
از این‌جارانده و از آن‌جامانده‌می‌شوند! 

#شاید هم به همین خاطر است که برخی از 
بازیگرانی که قصد سفر داشتند. نر فته باز گشتند؟ 

۴ بله!شرایط زند گی در آن‌جادشوار است وتا 
در آن فضا قرار نگیرید متوجه سختی‌ها نمی‌شوید. به 
خصوص این که بسیاری از بازیگران به علت این که 
در ایران مورد توجه هستند. تصور می کنند به واقع 
بازیگرن د اما این‌طور نیست. در کل معتقدم تنها ۵ 
تا ۱۰ درصد از کسانی که در سینمای ايران بازی 
می کنند بازیگران واقعی هستند البته این در تئاتر به 
۰ درصد هم افزایش می‌یابد چون بی‌شک فعالان 
در آن عرصه از قابلیت‌های بیشتری به لحاظ قالب 
کار بر خوردارند. 

#این ارقام و درصدها نسبت به تعداد بازیگران 
بسیار اند ک است! 

#۶منصفانه این است که تمام تقصیرها را به 
گردن هنرمندان نياندازیم چون مشکل اصلی به 
پایه و اساس این هنر برمی‌گردد. ما در کشورمان 
چیزی به معنای حقیقی آم وزش بازیگری نداریم 
ونه در دانشگاه‌های اعم از دولتی و ازاد و نه در 
آموزشگاه‌های خصوصی, شاهد آموزش لازم و کافی 
در هیچ بخشی از هنر نمایش نیستیم. حتی اگر با نگاه 


خوشبینانه بگوییم آموزشگاه‌ها به علت منافع مالی به 
این عرصه پا نگذاشته‌اند و صرفا هدفشان ارتقاء هنر 
بازیگری است باز هم خودشان نیز می‌دانند کیفیت. 
ماهیت و محتوای آموزشی که ارائه می‌دهند. کامل 
و شکیل نیست چون بازیگری هنری بسیار سخت. 
خشن و بی‌رحم است و کسی که می‌خواهد بازیگر 
شود باید بسیار انرژی گذاشته و از خود گذشتگی 
داشته باشد. بازیگر بودن و مان‌دن یک طرز تفکر 
و فرهنگ واز خود گذشتگی وصف‌ناپذیر را طلب 
می کند که من در مورد بازیگران جوان خارجی 
دیده‌ام اما متاسفانه در ایران کمتر شاهد آن بوده‌ام. 
یک بازیگر باید برای ابزارهای حرفه‌ای خود که 
شامل صدا و اندامش می‌شود. وقت صرف کند و 
مراقب آن‌چه دارد. باشد همان گونه که یک نوازنده 
هر روز برای تمرین و نگهداری از سازش وقت صرف 
می کند چرا که لازمه موفقیت یک بازیگر این است 
که در طول عمر هنری خود بتواند در قالب حداقل 
۰ نقش متفاوت فرو برود که این در ایران وجود 
ندارد ومی‌بینیم که اکثر نقش‌ها شبیه به یکد یگر و 
کلیشه‌ای هستند و تنها گاهی گریم فرق می کند. 

#شاید دلیلش این است که وقتی یک بازیگر در 
قالب یک نقش جا می افتد. کار گر دان‌ها بار دیگر در 
همان قالب‌ها به او پیشنهاد کار می‌دهند؟ 

این مشکل وجود دارد و کار گردان‌ها برای 
راحتی کار خود از _خصیت‌هایی شبیه به یکدیگر 
استفاده می کنند اما بازیگر هم قدرت نه گفتن دارد. 
البته توجه داشته باشید فرق بازیگر شدن و بازیگر 
ماندن در اين‌جا مشخص می‌شود. سودای بازیگر 
شدن و شهرت به واسطه چند عکس نشریه‌ای و 
پوستر و... باعث می‌شود یک نفر از هر چه دارد 
خرج کند تابه این هد ف برسد اما کسی که برای 
ماندن |مده‌است از سودای مالی عبور می کند. 
این اتنظار غلطی است که توقعع داريم یک 
بازیگر در آمدی معادل یک فرد بازاری 
داشته باشد. در دنیاا گر یک بازیگر در دو 
اثر همزمان حضور داشته باشد ولو این که 
در یکی تمرین و در دیگری بازی کند. 
ازاین حرفه آخراج فی شود اما در آیران 

#از این بحث خارج شویم و کمی به 
فیلم «آقا یوسف» بپردازيم. شما نست 
به پخش این فیلم اعتراضاتی داشتید... 

#۶دمردم ما نیاز به اطلاع رسانی دارند تا 
اشنایی نسبی با ان‌چه قرار است ببینند پیدا کنند 
که متاسفانه در مورد این فیلم چنین اتفاقی نیافتاد 
چون ضمن گفتگو با مسوولین شر کت پخش اظهار 
داشتند تبلیغات در حد گسترده و چشم گیر مستلزم 
صرف هزینه زیاد است که عملا این مبلغ وجود ندارد. 
حتی قرار بر این بود که رسانه ملی در جهت حمایت از 
فیلم‌های در حال اکران تبلیغات رایگان داشته باشد 
که جالب است این حمایت نیز صورت نگرفت و 
در آن چند تیزری‌هم که پخش شد تصویر تمام 


aT 


بازیگران خانم حذف شده بود در حالی که بار اصلی 
داستان به دوش این افراد بود. حتی از لحاظ شبکه 
نمایش خانگی نیز مطمئنم به علت نبود تبلیغات اتفاق 
قابل قبولی نمی افتد. 

#سرمایه‌ای که برای ساخت این فیلم هزینه 
کردید از چه منبعی تهیه شده است؟ 

این یک سرمایه شخصی است که پس از 
۶ سال جمع آوری کرده بودم و با توجه به وجود 
مشکلاتی که در ۸ماه زمان پیش تولید به وجود 
آمد. عملا این سرمایه به صفر رسید. یک روز تصمیم 
گرفتم کار راادامه بدهم و در راستای آن با شخصی 
به واسطه دوستانم آشنا شدم که موافقت کرد معادل 
۰ درصد از کل سرمایه رابا من شریک شود. خودم 
نیز نزدیک به صد میلیون از افراد مختلف قرض 
کردم و کار بار دیگر آغاز شد. حدود ۰ میلیون 
برای این فیلم هزینه شد. 

#... واگر هزینه ای که کردید برنگردد چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ 

لطفا ورق بزنید 


دوستی گیاهی است 


که دادد 


هر چندودت 


آن داد 


را 


دی ک د 


پل ارت ۲ دوع 
روغ مد تما درايراي ۶۳ 


اسماعیل کوشان در تهران زاده شد و 
تمامی‌سینماگران ایرانی وی رابه عنوان پدر سینمای 
ایران‌می‌شناس ند.اوم درک د کترای‌اقتصادش را 
از برلین گرفت. و فعالیت هنری خود رادر سال 
۱۳۳۴ و پس از جنگ جهانی دوم در استودیو«سس 
فیلم» تر کیه با دوبله آغاز کرد. وی پس از باز گشت 
به‌ایران‌درسال ۱۳۲۵ استودیو «میترافیلم»را 
تاسیس کرد. از آنجا که استقبال‌مردم از فیلم‌های 
دوبله شده در این استودیوزیاد شد کوشان تصمیم 
گرفت فیلم فار سی راهم در این استودیو تهیه کند. 
این فیلم «طوفان زند گی» نام گر فت و کوشان برای 
موفقیت فیلم به اصطلاح امروز کمی‌تجاری فکر کرد. 
وی سعی کرد عواملی رابرای تهیه اين فیلم انتخاب 
کند که بتوانند هزینه ساخت فیلم را با گر دانند. 
«علی دریا بیگی» که از سر شناسان تثاتر ایران بود. 
کار گر دان فیلم شد. «نظام وفا» که معلم و شاعر بود 
فیلم تامه رانوشت. 

موسیقی آن توسط دو تن از اساتید موسیقی یعنی 


در این هجم انیود نشا م 


بقیه از صفحه قبل 

بار دیگر به زند گی ۶ سال پیشم باز می گردم 
و مانند گذشته به جای فیلم ساختن. می‌نویسم. 
فیلمنامه, نمایشنامه, رمان و ترجمه که اکثرا آماده 
انتشار هستند و فقط کمی ویر ایش و مقد مه‌نویسی 
لازم دارند. به هر حال من تاوقتی زنده هستم 
بی‌وقفه کار می کنم. البته پیشنهاداتی برای خرید 
فیلم‌نامه‌هايم داشته‌ام و نگاه سوئی هم به این مساله 
ندارم اما ترجیح می‌دهم اول چاپ شون تا این که 
کسی بخواهد افکار من‌را به جای من به تصویر بکشد 
وشاید این طرز تفکر به این دلیل است که من فردی 
منزوی هستم و ترجیح می‌دهم کس‌انی رابه خلوتم 
راه بدهم که شبیه من به آثارم نگاه می کنند چون به 
هر حال این‌ها بخشی از زند گی و نوع تفکر و اندیشه‌ام 
#به عنوان مخاطب و نه خالق اثرء نظر تان نسبت 
به «آقا یوسف» چیست؟ 

باز یگر ها بسیار درخشان‌تر از کار گردان 
بوده‌اند! من نمی‌توانم پاسخ این سوال را دقیقا از منظر 
صرفا یک مخاطب بدهم چون بخشی از لحظه‌های 
عمرم رابا اين فیلم زندگی کرده‌ام. اگر ایده‌ال من 
پیش از ساختن این اثر صد بود پس از اکران و ساخت. 


E ۵۲ 


ج 
کے 


آقایان «خالقی» و «صبا» تهیه شد. تر انه‌های این فیلم را 
«رهی معیری» سرود و بنان وایران علم نیز خوانند گان 
این فیلم شدند. 

این قیلم در مدث ۱ سال ساخته ودر سال 
۷ روی‌یردهامداما باشکست روبه‌ روشد 
وهمین عامل باعث ورشکستگی میترافیلم شد. البته 
بعد از آن فیلم‌های دیگری در آن استودیو ساخته 
شد. کوشان استودیوی دیگری به‌نام«پارس فیلم» 
تاسیس کرد ویک فیلم به نام «زندانی امیر» ساخت که 
کارگردانی, تهیه کنند گی و فیلمبرداری آن به عهده 
وی بود. ولی این فیلم نیز توفیق چندانی نداشت. در 
سال ۱۳۲۹ فیلمی‌به نام «شر مسار» روی پرده آمد. 
این فیلم داستان زند گی دختری به نام مریم بود که 
نامزدی به نام احمد داشت. اواز جوان شسهری به نام 
محمودفریب می‌خورد.از ترس رسوایی آواره شسهر 
می‌شود. کارش به خوانند گی در کافه می کشد و به 
زودی شهرت و محبوبیت به دست می آورد. بار دیگر 
محمود مقابل مریم قرار می گرد و به وسیله احمد که 
در تعقیب محمود است کشته می‌شود و یس از سالها 
دوری احمد و مریم ازدواج کر ده و در روستا کنار هم 
زند گی می کنند... 

البته شاید باورتان نشود که این فیلم با توفیق 
فراوانی در گیشه روبه رو شد و کوشان رادرادامه مسیر 
خود راسخ تر کرد و قصه این فیلم الگویی برای ساخت 
ملودرام‌های روستایی در فیلم فارسی به وجود آورد. 


این سطح رضایتمندی به ۷۵ تا ۰ درصد رسیده 
است. شماهم اگر جای من مجبور بودید در هشت 
ماس ی اوا عر ال رای 
تثبیت خود گفتگو کنید. از آن‌همه خلاقیت انرژی: 
شور و عشق چیزی باقی نمی‌ماند که در هنگام ساخت 
صرف اثر خود کنید. به خصوص این که بر اساس 
قرارداد مجبور بودم فیلم راظرف ۴روز وبا ۱۴۰ 
حلقه فیلم به اتمام برسانم و در صورت اضافه شدن 
یکی از این دو مجبور به پرداخت هزینه شخصی به 
عنوان جریمه بسودم که چیزی از آن سرمایه باقی 
نمانده بود. به همین خاطر برخی از سکانس‌ها گر فته 
نشد ویا کامل ضبط نگردید. البته این حرف رابرای 
توجیه عیب و نقص‌های فیلم نمی گویم چون من باید 
مسوّول و جوابگوی فیلمی که تولید کرده‌ام باشم. 

#پیامی که این فیلم به شخصه برای من داشت 
این بود که هر کس به هر روش و شیوه‌ای تنهاست. 
این مفهوم را درست دریافت کرده‌ام؟ 

#بله چون مضمون آن تنهایی بوده است. من 
معتقدم ما همه به نوعی تنها هستیم و این تنهایی به 
مفهوم تک بودن فیزیکی نیست. وقتی در رابطه‌ای 
عناصر ار تباط به زبان جامعه‌شناسی که شامل فکرء 
عمل, حر کت و کلام می‌شود وجرد ندارد. آن فرد 
تنهاست چون نمی‌تواند با اطر افیانش ار تباط قلبی 
برقرار کند. اگر یک روز رابه پایان رس‌اندیم وپس 
از جمع بندی. نتیجه حاصله این بود که فکر و کلام و 


ارو ۳۶۸۷ 


پدر فیلمسازی جنابی 

«ساموئل خاچیکیان» در سال | 
۰ باساخت ۲فیلم ژاثر سیتمای 
ایران رااز فیلمفارسی عاشقانه به 
جنایی تغییر داد. ساموئل متولد 
۲ در تبریزبود.اواز مهاجران 
ارامنه روس بود و نخستین شعرش رادر سن نه سالگی 
به نام زندان سرود که در روزنامه الیک چاپ شد. 
چهارده ساله بود که در نمایشی به نام «سویل» بازی 
کرد.پس از آن ۸نمایش نامه نوشت که‌درایران. 
ی آنجلش وسانفرانسیسکوبه اجراد ر آمد. 

ساموقل پس از فارغ التحصیلی در رشته روزنامه 
نگاری. کار خود رابه عن_وان کار گردان صحنه آغاز 
کرد. پس از نقل مکان به تهران عضو انجمن تتاتر 
ارامنه شد وپس از دعوت «ساناسار خاجاطوریان» 
تهیه کننده سینماء فعالیت سینمایی خود را آغاز 
کر د واولین فیلمش راباعنوان «باز گشت» ساخت. 
او نخستین کار گر دان ایرانی بود که با«د کوپاژ»‌سر 
صحنه می‌رفت. فیلم‌های «یک قدم تام رگ» و «نیمه 
شب» به کار گر دانی خاچیکیان, پیشگام جریان جنایی 
سازی در ایران‌شد. وی همچنین نخستین آنونس 
تاریخ سینمای‌ایران را برای فیلم «دختری از شیر از» 
ساخت. خاجیکیان به شدت به سینمای و حشت علاقه 
داشت وعملانیز بافیلم‌های‌جنایی -پلیسی به اوج 
کار خود رسید. خاچیکیان موفق ترین و مطرح ترین 
فیلم ساز در سال ۰ در ایران بود. 


کا ا ااا در ونان ۲۳۳۰ 
و به کسی محبت نکرده‌ایم. در حالی که در قلبمان 
حس منفی نسبت به او داریم و از کسی محبتمان را 
دریغ نکرده‌ایم در حالی که در قلبمان به حقیقت او 
رادوست داریم. آن گاه می‌توانیم بگوییم خوشبخت 
و آرامیم چون تنها نیستیم اما امروز این طور نیست 
ادم هاارتباط 
که به طور فشر ده در شهری که ظرفیت و گنجایش 
این‌همه جمعیت را ندارند. زند گی می کنند اما حتی 
در میان این حجم انبوه باز هم اکثریت تنها هستند و 
این ناشی از فقدان ارتباط است. 

#باسپاس ازاین که همراه ما بودید. به عنوان 
سوال پایانی بفرمایید: کار گردانی تئاتر یا سینما... 
کدام را به دیگری ترجیح می‌دهید؟ 

بی شک تئاتر چون مانند دایه‌ای است که 
دائم بازیگر را تغذیه کرده و سبب رشد و پرورش 
سخصیت هنری او می‌شود. در تتاتر تخیل بازیگر 
نمو پیدامی کند به اضافه آن که ارتباط تنگاتنگی با 
تماشاگر وجود دارد و این بی‌نظیر است. البته من در 
سینما نیز همواره در کنار مخاطب در سالن حضور 
کک گرم مخاطب کهبا 
صداو نقش بازیگر همگام می‌شود و تاثیر متقابلی که 
این دو بر هم دارند. نمی‌شود. 
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امیر جعفری و ریما رامین فر 
هرجه«آیین» بزرگتر 
می‌ش: سعی می کنیم 
تورفتارمون بااون از 
| مثل «نه».«نکن» 
ويا«نمىشه» 
کمتر استفاده کنیم. 
تا جایی که بشه راه‌های 
دیگه ای جلوش قرار 
می‌دیم و حق انتخاب 
۵ براش قائل می‌شيم. 


لادن طباطبایی 

وقتی «سها» کار خوبی 
می کنهء بهش می گم «از 
این کارت راضیم» و برای 
اون کار خاص تشویقش 
می کنم. بر عکسش هم 
هست. اگر کار بدی انجام 
بده.هیچ وقت نمی گم «باز که دختر بدی شدی!», بلکه 
اون اشتباهش رو براش می‌دم. 


- روزهای گذشته خبری 
عجیب در رسانه‌ها منتشر 
شد که طی آن علی سرتیپی 
از مذاکره‌جدی‌بامدیر 
برنامه‌های آنجلیناجولی 
برای سفر به ایران و بازی در 
فیلمی‌ایرانی حرف زده بود. 
سرتیپی نام فیلم و سازنده اش 
رااعلام نکرد تااینکه به فاصله کمی از انتشار خبر کنجکاوی 
رسانه‌ها به نتیجه رسید.حالا خبر رسیده که بااو برای قبول 
یا رد بازی در فیلم «لطفا بدون گناه» که علیرضارئیسیان 
قرار است کار گردانی کند. دو هفته دیگر پاسخ خواهد 
داد فیلمنامه این فیلم هم مانند فیلم قبلی رئیسیان(چهل 
سالگی) نوشته مصطفی رستگاری و باز هم کاری عاشقانه 
است.رتیسیان که پیش تولید این فیلم را آغاز کرده گفث 
برای یکی از نقشهای فیلمش با این بازیگر مشهور جهانی 
وارد مذاکره شده‌اند. اما نقش او در فیلم محر مانه است. 
بای د تا چند وقت دیگر منتظر عاقبت این خبرسازی 
وتبلیغ رسانه ای‌باشیم؛به هر حال تاهمین جاهم نام‌اين 
بازیگر برای مطرح کردن فیلمی که‌هنوز جلوی دوربین 


نرفته سودمند بوده است !۱ 


امسال به مناسبت ۶ ۱مهر روز جهان یکو د ک.مهتاب ک رامتی سفیر حسن نیت 
یونیسف ایران با تعدادی از هنرمندان درباره رو زکو دک.سلامت کودک, 


ویشکا آسایش 

وقتی «گیو» عصبانی 
جای اینکه عصبانی بشم و 
دعواش بکنم. اول کنارش 
می‌نشینم یا آون رو تو بغلم 
می‌گیرم و بعد آروم و 


شمرده ازش می‌پر سم «از چی ناراحتی؛ »به جای جیغ 
زدن برام تعریف کن چی شده؟» 
و ناراحتی‌اش حرف بزنه. 


بباره رهنما 
هر چقد رهم که‌درطول 
| روز سرم شلوغ باشه سعی 
١‏ | می کنم وقت جداگانه‌ای 
1 روبه «پریا» اختصاص 
بدهم. با هم می‌گیم. 
] می‌خندیم. بازی می کنیم و 
۴ کتاب می‌خونیم. بااین کار 
ی 
هم بر قرآر می کنیم.به نظر من حفظ این رابطه صمیمی با 
بچه‌هامون در دوران نوجوانی خیلی مهمه. 


فرزند پروری مثبت و جامعه ایم نگفتگویی صمیمانه داشت 
رفتارهای خود با کو دکانشان اشاره کردند. 


ار € 
mm‏ 
که هنرمندان به برخی 


پژمان بازغی 

من همیشه عشقم رابه 
«نفس» با کلمات و حالت 
چهره‌ام منتقل می‌کنم. از 
جمله «دوستت دارم» هم 
7 زیاد استفاده‌می کنم.صبح 

ا که از خواب بیدار مشه 

اولین جملهائ که بهش 
می گم اینه که:«دوستت دارم» و آخرین جمله‌ای که 
ل کراب امن یی »هم همینه. 

علیر ضا خمسه 

وقتی «گلس» از 
موضوعی ناراحته و برام 
تعریف می کنه» به جای 
سرزنش یا کوچیک جلوه 
دادن موضوع بهش نشون 
می‌دم که در کش می کنم. 
مثلامی گم «می‌فهمم چه 
احساسی داری»یا می گم«شاید اگر من هم بودم 
ناراحت می‌شدم)» وبا این کار حس امنیت رادراو 
به وجود می آرم واون راحت تر حرفهاش رو به من 
می‌زنه. 


"اهر ار دزد زیر نوا وه ات 


احمد پورمخبر نابازیگر مسن سینمای ایران 
که به واسطه رضا عطاران وارد عرصه تلویزیون 
شده ومد تی‌بعداز آن‌نیز به سینماپیوست در 
گفتگوی ی اطلاعات جالبی در باره زند گی اش ارائه 
داده است. 

بخشمای ار ی ۱۳ 


مرور می کنیم... 


حقوقم بین ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان بوده است 

بیشترین حقوقی که برای‌بازی در یک کار 
سینمایی گرفته ام زیر ۰ ۲ میلیون تومان بوده‌است؛ 
حقوقم عمومابین ۰ اتا ۰ ۲میلیون تومان متغیر 
ا ا اعا ی که درباره 
دستمزد ۰۰ | میلیونی من رواج‌یافته از کجاآمده 
است! 
عباس قادری باجناقی است که فامیل نمی شود 

عباس قادری(خواننده کوچه‌بازاری) باجناق 
من‌است ام ابه هر حال باجناق فامیل نمی شود 
چراکه میان دو باجناق هیچ ار تباط خونی وجود 
ندارد. 

مدتی معلمی کردم 

تاسیکل بیشتر درس نخوان ده‌ام ومدتی را 
به عنوان معلم کلاس سوم دبستان مشغول کار 
E‏ 

بعداز آن به‌میوه فروشی روی آورده ومد تی هم 
در چهارراه گلوبند ک گردوفروشی می کر دم! 


۰ مر ۹۰ 


۵۳ 


سیح 
محر تس 


تج ده بھتر ہن در س زند کی است و لی اسو س کهد ای آن‌مای ګر ان باددد داخت 
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یوس رمه ا 


«بار» و «موراهان» از مدت‌ها قبل خانه 
خانم« کریزی» رازیر نظر گرفته بود ند واز ساعت 
رفت و آمدافراد آن خانه و عادات واخلاق آنها 
اطلاعات کافی به دست آورده‌بودند. به علاوه‌از وضع 
کار ودر آمد وثروت خانم« کریزی» هم خبرهایی به 
دست آورده و به خوبی می‌دانستند که خانم«موربه 
کریزی» زن بیوه فوق‌العاده ثر وتمندی است که 
پسری ٩‏ ساله به نام «کنت» دارد و بی‌نهایت به او 
وابسته است. بنابراین نقشه خود را براساس اطلاعاتی 
که داشتند تنظیم و اجرا کردند. 

آنه اتصمیم گر فتند کنت رابدزدند.دزدیدن‌او 
از مقابل مدرسهاش آن‌هم با یک اتومبیل مسروقه 
نقشه‌ای بود که آنها کشیدند. که البته خیلی هم سخت 
نبود. انها به اسانی موفق شدند کنت راباخود به 
داخل آن ماشین بکش‌انند واتومبیل رابه سرعت به 
حر کت در آورند. 

کنت وقتی فهمید او رادزدیده‌اند. کاملاً 
خوسر دی اشن راخف ظ کرد وجنی ماشال راخت 
آدامسی را که در دهان گذاشته بود می‌جوید. او فقط 
کنجکاو بود واینطور که نشان می‌داد گویااز کارهای 
ماجراجویانه خوشش می آمد و دوست داشت بداند با 
اوچه خواهند کرد.به همین خاطر هیچ مقاومتی به خرج 
نداد وحتی داد و فریاد هم نکرد. بار وقتی خونسردی و 
آرامش پسربچه رادید به آرامی به او گفت: 

-کنت!خوب گوش کن اما می‌دانیم تو که هستی و 
از چه خانواده‌ای هستی. می‌دانیم که مادرت زن بسیار 
پولدار و ثر وتمندی است... 

کنت حرف او راقطع کرد و گفت: 

-حالا فهمیدم. پس شما مرا دزدیده‌اید که برای 
آزاد کر دنم از مادرم مقداری زیادی پول یا باج بگیرید. 
اینطور نیست؟ پس این دک آدم‌ ربایی انست:همان 
کاری که در روزنامه‌هابا آب و تاب می‌نویسند و در 
تلویزیون‌هم فیلم‌های آن رانشان‌می‌دهند.من‌هميشه 
آرزومی کردم که یک روز قهرمان چنین ماجراهایی 
باشم وحالامی‌بینم به آرزوی‌خودم رسیدهام وشما 
مرادزدیده‌ای د. خب برای آزاد کردن من چقد راز 
مادرم می‌خواهید؟ 

A۴‏ ما ی 


«بار» که حوصله‌اش از پر حر فی پسر بچه سر رفته 
بود. جواب داد: 
خب... حالا باید چشم‌های تو راببندم. این هم یکی از 
مراحل آدم‌ربایی است. 

«بار» دستمالی از جیب‌اش در آوردوبا آن چشمان 
پسربچه را بست. کنت هیچ مقاومتی نکر د و کاملاً 
تسلیم شد تا چشم‌هایش را ببندند. 

موراهان که پشت فر مان اتومبیل نشسته بود 
فرمان اتومبیل رابه طرف پار ک؛ «همپتون کورت» 
چرخاند و اتومبیل مسر وقه را در محل خلوتی از پا رک 
متوقف کرد. در همین موقع همسر او «شیلا» طبق 
قرار قبلی بااتومبیل خود به آنهانز دیک شدو کنار 
اتومبیل آنهاایستاد. 

مو راهان وبارازاتومبیل‌ دزدی‌پیاده‌شده‌وپسر بچه 
راهم با خود پایین آورده و همگی سوار اتومبیل جدید 
شدند. موراهان پشت فرمان آن نشست واتومبیل 
رابه حر کت در آورد. اول کمی اتومبیل رابه چپ و 
راست برد تایسر بچه نتواند جهت حر کت رادرست 
تشخیص دهد و بعد از آزادی‌بگوید که‌اورا کجابردند. 
بعد هم به سمت خارج از شهر حر کت کرد وبالا خره‌در 
حومه شهر. کنار یک خانه روستایی قدیمی ومتر و که 
توقف کرد. «بار» به پسربچه گفت: 

-خب کنت. بالاخره رسیدیم حالا باید پیاده شویم. 

بعد همگی پیاده‌شدند. بار دست کنت را گرفت وبا 
چشمان بسته اورااز اتومبیل پیاده کرد وبه داخل خانه 
روستایی برد و در آنجا چشمانش راباز کرد و گفت: 

این خانه‌ای است که بايد مدتی اینجا بمانید.البته 
به راحتی خانه مجلل خودتان نیست اما... 

کنت حرف او راقطع کرد و گفت: 

-نه!اتفاقا خیلی هم بد نیست. خیلی جالب است. 
درست مثل خانه‌هایی که در فیلم‌های‌سینمایی دیده 
بودم. راستی شما هم اینجا می‌مانید؟.. 

در همین موقع ناگهان چهره پسر بچه تغییر کر د. 
انگار دچار درد شدیدی شده‌باشد. روی تخت گوشه 
اتاق افتاد و شروع کرد به نفس نفس زدن... 

موراهان وشیلاز تغییر حالت وافتادن بچه‌ناراحت 
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شدند. شیلا روی بچه خم شد و گفت: 

-چیزی شده؟ حالت خوب نیست! 

«بار» با ناراحتی گفت: 

-واقعاً عجیب است.او همین الان داشت خیلی 
عادی با ما حرف می‌زد. 

بعد هم باادست شانه‌های پسر ک را گرفت و تکان 
داد و گفت: 

_پسر... پسرجان چه شده؟ حالت خوب نیست؟ 

کنت چشمان خود راباز کرد و در حالی که به 
سختی نفس می کشید ومعلوم بود که از تنگی نفس 
رنج می‌برد.بریده بریده گفت: 

-من... من بیماری آسم دارم و باید... 

او نتوانست به حرف زدن ادامه دهد و کمی‌ساکت 
ماند و سعی کرد نفس بکشد و بعد بادست به کیف 
مدرسه‌اش اشاره کرد و گفت: 

من روزی چند بار دارو و اسپری استفاده می کنم. 
خواهش می کنم اسپری مرا به من بدهید و گرنه... 

بار که از وضعیت کود ک ناراحت شده بود پرسید: 
داروهایت در کیفات است؟ 

پسربچه به سختی سرتکان داد واوهم کیف را 
برداشت ودر آن راباز کرد واز گوشه کیف یک‌اسپری 
کوچک رابیرون آورد و آن را به پسرک داد. 

پسر اسپری را گرفت و چند بار تکان داد و آن‌رابه 
سمت دهانش بردوچند بار آرام آن رااسپری کرد. 
کمی که گذشت حال پسر ک بهتر شد و توانست روی 
تخت بنشیند. بعد با ناراحتی گفت: 

-متأسفانه اسپری من تمام شده و شاید فقط برای 
یک يا دو مرتبه دیگر بتوانم از آن استفاده کنم. 

موراه ان و شیلابانگرانی نگاهی به‌هم کردند. 
آنهامی‌دانستند تمام شدن دارو.یعنی چه؟ موراهان 
آهسته گفت: 

ماهر طور شده‌باید این داروراتهیه کنیم. امابدون 
نسخه چطور اینکار را می‌شود انجام داد؟ 

بار بادست موراهان را که خیلی ناراحت بود. 
دعوت به سکوت کرد و بعد از پسربچه پرسید: 

-خب کنت!اگر تواسپری مصرف نکنی چه اتفاقی 
می‌افتد؟ 

کنت بلافاصله و باعجله گفت: 


-شاید خفه شسوم! یک بار نزدیک بود این اتفاق 
بیفتدا 

بعد هم قیافه مظلومانه‌ای به خود گرفت ولبخندی 
بر لب آورد و گفت: 

اما من نسخه دارویم راهمراهم دارم. چون امروز 
باید آن رامی‌خریدم. 

بار از این حرف پس رک خوشحال شد و نگاهی به 
موزاهان کردوپرسید: 

خب حالا این نسخه کجاست؟ 

-در کیف مدرسه‌ام. لای کتابم. 

بر با خوش حالی دوباره کیف اور باز کرد و کتاب 
رابیرون آورد و آن را تکان داد. یک بر گ کاغذ از آن 
افتاد. موراهان خم شد و کاغذ رابرداشت ونگاهی به 
آن کرد و گفت: 

-درست است.این یک نسخه است. نام اسپری 
روی آن نوشته شده مهر چند بار هم در داروخانه‌های 
مختلف روی ان زده شده است. 

نام د کتر «ویلیام شریدان» هم در آن است که 
نوشته تجویز نسخه بلامانم است! 

پسربچه سرخود را بلند کرد و گفت: 

_دکتر شریدان پزشک خانواد گی ماست. شما 
می‌توانید بروید ونسخه رابگیرید. آن وقت با خیال 
راحتاینجا می فاق راستی شسما چند روز مرااینجا 
نگه می‌دارید؟ 

بار جواب داد: 

-نمی‌دانیم. هر وقت مادرت سر کیسه راشل کند 
و پول مارا بدهد. ازادت می کنیم. 

پسر بچه در حالی که خوشحال به نظر می ر سید 
فریاد زد: چقدر خوب. واقعاً عالی است. شما نمی‌دانید 
زندگی‌من چقدریکنواخت و کل کنندهاسست.اگر 
چند روزی با شما باشم حتماً خیلی خوش می گذرد! 

بارنگاه‌ترحم آمیزی به پسربچه کرد وباخود 
اندیشید زند گی بچه‌ه ای پولدار برعکس آنچه 
دیگران تصور می کنند خیلی هم راحت و جالب نیست 
بعد رو به شیلا کرد و گفت: 

خب حالا نوبت شماست که بروید وداروی این 
پسر بچه را تهیه کنید. 

بعد از کنت پر سید: 

از کدام داروخانه آن را بگیرد؟ 

کنت به | رامی جواب داد: 

-فکر می کنم همه داروخانهها آن‌را دارند.اماما 
معمولا ان رااز داروخانه«سیلور» که‌در خیابان«ا کس 
بریج» است تهبه می کنیم. 

بار به شیلا گفت: 

_بهتراست توهم به همان داروخانه بروی و 
نسخه به دست در خیابان‌ها پرسه نزنی.ا گر هر مورد 
مشکو کی هم دیدی فو رآ فرار کن. نمی‌خواهم دسته 
گل به آب بدهی! 

شیلا با بی حوصلگی گفت: 

-خیالت راحت. من مراقبم. 

بعد هم سوار اتومبیل شد ورفت...مدتی طول کشید 
تاشیلا بر گر دد. خوشبختانه او اسپری را گر فته بود. 


کنت آن را گرفت و با دقت نگاه کرد و بعد گفت: 

-خب حالا با خیال راحت می‌توانم اینجا بمانم. اما 
شما باید کاری کنید تا حوصله من سر نرود... 

در همین موقع صدایی از بیر ون به گوش رسید.بار 
و موراهان و شیلا برجای خود خشک شدند و نفس در 
سینه‌هایشان حبس شد. آنها خیلی تعجب کر ده‌بودند. 
اماقبل از آنکه بتوانند فکری کنند یا کاری انجام‌دهند. 
سه پلیس بالباس فرم و دو پلیس بالباس شخصی وار د 
کلبه شدند و اسلحه‌های خود را رو به آنها گرفتند. 

یکی از آنها که لباس شسخصی به تن داشست. جلو 
آمد و گفت: 

-ازجای خود تکان نخورید. کلب ه کاملاً در 
محاصره‌است.دست‌های خود رابالا ببر ید ورو به 
دیوار بایستید. 

باروموراهان فو رآ اطاعت کردند و دست‌های 
خود رابالا بر دند.اماشیلا که گریه‌می کردبه‌سمت 
کنت رفت و گفت: 

-به‌اینها بگومابا توبدرفتاری نکر دیم و حتی برایت 
دارو هم خریدیم! 

کنت در حالی که می‌خندید جواب داد: 

خب اشتباهتان همین بود. 

بار که رو به دیوار ایستاده بود با ناراحتی گفت: 

-نیم‌وجبی!پس تو خودت رابه مریضی زدی تا 
مارا گیر بیندازی. 

دوباره همان پلیس لباس شخصی‌پوش گفت: 

-اگرشماهم تجربه کنت رادرربوده شدن داشتید. 
حتماً دیگر حرفه‌ای شده‌بودید!این دفعه سوم است که 
اوراربوده‌اند واین نقشه راهم مادرش خانم کریزی که 
استاد بازیگری دانشگاه است. کشیده بود. 

بعد هم کنت رادر آغوش گرفت و گفت: 

-پسر توهم کم کم داری بازیگر خوبی می‌شسوی! 
ببینم این بار که نترسیدی؟ 

کنت در حالی که صور تش قرمز شده بود گفت: 

_چراباز هم تر سید م اما این بارش ماخیلی زود تر 
از دفعه قبل رسیدید و مرا نجات دادید. 

بار با تعجب گفت: 

-می‌توانم بپرسم جریان این تئاتر شما چه بوده؟ 

کار آ گاه خندید و جواب داد: 

-فکر کردم آنقدر باهوش هستید که متوجه شده 
باشید. کنت اصلًبیمار نیست. وقتی اولین بار اور 
ربودند و مادرش ناجار شد مبلغ هنگفتی بابت آزادی 
اوبپر دازد.اين نقشه را کشید که‌اگر باز هم او راربودند 
پسرش خودرابه بیماری بز ند ووانمود کند دارویش‌در 
حال تمام شدن است واگر آن رامصرف نکند می‌میر د. 
تاربایند گان ناچار شوند برای او دارو تهیه کنند. این 
نسخه هم مثل اسم رمز است که به هر داروخانه‌ای 
برود.مسوولان آن موظفند بادیدن نام د کتر «ویلیام 
شریدان» فور ا به مر کز پلیس اطلاع دهند. 

خوشبختانه این بار گشت محلی نز دیک دار وخانه 
بود وبااعلام مر کز پلیس فو ر آشما تحت تعقیب قرار 
گرفتید. به همین راحتی. 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


بقیه از صفحه ۲۳ 


بعدهم آدرسم را گفتم.او آمد ودوبسته 
بیسکویت ویک ساندیس برایم آورد. همانجازیر 
درخت انها راخوردم. بعد او با یکی از دوستانش 
که از نیروهای حفاظت اطلاعات ورامین است 
تماس گرفت واو هم خودش رابه مارساند و سه 
نفری به پاسگاه ورامین رفتیم ومن تمام داستان 


ازدواج من زحمت کشید و این طرف و ان طرف 


برایم دختر سراغ می گرفت. 


حتی من با این دایی‌ام صمیمی‌تر از بقیه بودم. 
امانمی‌دانم چه شد که این اتفاق افتاد. بعدها 
فهمیدم همسر دایی‌ام ز نده مانده‌اما متأسفانه 


دختردایی‌ام که ۱۸-۷ ساله بود فوت شد. 


حالا من مانده‌ام و سنگینی و کابوس یک گناه 


نابخشودنی. 


تامروزهم داد گاه نرفته‌م بلاتکلیف ماندهام. 
همسرم وقتی فهمید من شیشه مصرف می کردم 
گفت تقاضای طلاق‌می‌دهد.امامن آنقدراشک 
ریختم که منصرف شد. حالا هم نمی‌دانم اعدام 
می‌شوم‌یا آزاد.امادر هر صورت دو خواسته‌دارم. 
اول از همه از پد ر ومادر ودایی‌ام حلالیت می‌طلبم 
وبعدهم ازهمسرم می خواهم منتظرم بماند. 


حداقل تا روزی که تکلیفم معلوم شود. 


وقتی طناب دار رابه گردنم انداختند و آن وقت 
صاحب اختیار زند گی اش است.اگر هم آزاد شد م 
که قول می‌دهم دیگر تحت هیچ شرایطی اجازه 


ندهم آرامشش به هم بخورد. 


مواد زند گی مرابه هم ریخت. من ترک کرده 
بودم آماحرف و حدیث مردم بیچاره‌ام کرد.من 
نه ادم دربه‌دری بودم نه پرونده‌ای جایی داشتم 
حتی اهل جر و بحث هم نیستم. اما نمی دانم چرا 


الان شرایط خیلی بدی دارم. از اینکه به پدر و 
امابا بدبختی کارت تلفن جور می کنم تاهر روز 
صدای پدر ومادروهمسرم رابشنوم.من به‌عشق 
شنیدن صدای آنها زنده‌ام. نمی دانم سر نوشتم 
چه‌می‌ش ود امااز همه آنهایی که این حرف‌ها 
رامی خوانند عاجزانه به عنوان جوان ۲۲ 
ساله‌ای که زیر سایه طناب دار زند گی 
می کند می‌خواهم که در زند گی دور 
مواد نروند. شیشه چنان مرا دجار 
توهم کرد که نمی توان توصیفی 


کر 
طارص 


۵۵ 


کے غر ور و خو د خو ای نمادند ۵ دد 


ت و دالت است هر وقت خر ور قبا 


م کر دمنتظ شکست فو ری داشم 


خن 


گزارش‌خارجی 


ترمو لی برای عشق و ازدوا 
ترمو لی برای عسق وازدواح 
می‌گویند:«اما ما با یک روش تجزیه و تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که یک سیستم 
قابل اعتماد راه‌اندازی کنیم که به انسان اجازه می‌دهد تا علایق خود رااز نظر 
خصوصیات یک همسر به کار گیرد و سپس بهترین و مناسب‌ترین شخص را 
برای ازدواج پیدا کند.» این چهار تحصیل کرده هاروارد آنگاه سایت کیویید رابه 
وجود آورده‌ان د که هم کنون هم علیرغم تازه وارد بودن دارای ۰ ۱ میلیون عضو 
می‌باشد. این سایت دارای پرسش‌نامه تنظیمی خود می‌باشد. مدير سایت که د کتر 
یاگان نام دارد در مورد پرسش‌نامه و روش سایت خود می‌گوید: 
«سایت ما مانند سایر سایت‌های ازدواج به دنبال پرسش در مورد شخصیت 
نیست, درواقع اشسکال بزرگ سایت‌های ازدواج این است که اعضای آنها تصور 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


می کنند که به نزد روانشناس رفته‌اند و یافتن موقعیت برای ازدواج یک ناهنجاری 
روانی نیست که نیاز به روانشناس داشته باشد. درواقع نیاز به آن است که شخص 
از نظر عاطفی و میزان علاقه, خود رادرگیر نماید و در جستجوی شخصی باشد 
که احساس کند بیشترین جاذبه رانسبت به او به دست آورده است. درواقع 
پرسش‌نامه بیشتر از اهمیت پاسخ‌ها برای شخص مقابل خبر می‌دهد.» درواقع ان 
چه که از نظر سایت اهمیت دارد. امار است و اینکه چه رابطه‌ای برای اکثریت 
خوشبختی به بار آورده | و چه رابطه‌ای برعکس بدون دوام بوده است. و این 
اکثریت صرف است که سایت کیوپید روی آن بهترین نوع رابطه را اندازه گیری 
می کند. برای مثال اگر شخصی درون‌گرا باشد آبا درون گرا بودن طرف مقابل 
برای او آرامش لازم راایجاد می کند یااینکه برون گرا بودن او برایش موفقیت 
آمیز بوده است. 

حال سوال این است که زنان آمار در این سوال چه می گوید. و آنگاه بر طبق 
محاسبات کیوپید به این نتیجه می‌ رسیم که در خصوصیات شخص افرادی که 
در نقطه مقابل یکدیگر قرار دار ند رابطه بهتری رابا یکدیگر ایجاد می کنند. پس 
نتیجه این است که برای یک درون گرا این برون گرا بودن طرف مقابل است که 
می تواند باعث ایجاد یک رابطه بادوام و ازدواج موفق باشد و در حقیقت بر مبنای 
چنین آماری است که سایت بهترین نوع ازدواج و بادوام‌ترین آن را تنها براساس 
زبان آمار که خالص‌ترین و راستگوترین زبان تلقی می‌شود. پيشنهاد می کند. 

علم در بر ابر عاطفه 

اگر چه روزافزونی توجه مردم به بررسی‌های علمی که سایت‌ها روی ازد واج 
انجام داده‌اند افزایش یافته است. اما باز هم این آشنایی و برخورد دو شسخصیت 
بایکدیگر است که سرانجام می‌تواند سخن آخر را گفته باشد که حتی شاید 
سایت‌های ازدواج هم آن را منطقی ندانند. اما زبان عشق و عاطفه و گذشت و 
راستگویی زبانی است که هنوز هم می‌تواند بدون کمک سایت‌ها بهترین نوع 
رابطه را به وجود اورد. 

حال اگر اختلافی هم وجود داشته باشد این در مسوّولیت مرد و زن می‌باشد 
که اختلاف را رفع کنند نه اینکه بر اساس سایت‌های ازدواج به محض وجود 
کوچکترین اختلافی هر کدام به یک سو بروند و دیگر هیچ شانس و مجالی برای 
یکدیگر و برای رسیدن به تفاهم قائل نشوند نه زبان عشق این نیست. بلکه زبانی 
است که خوش تر از ان وجود ندارد و این مهم را هیچ کدام از سایت‌ها و شبکه‌های 
اجتماعی نمی‌توانند به درستی بفهمند. ۰ 


ستاره امیتی فرزند آزش ‏ چرم ب 
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»اشكر از او لساء محتر ‏ مغر مه 
مخصر عا خانم اناا کس عد بر مدره مر بوطه 


۷ 
ت 
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فرم اشتراک 
اگر خواهان اشتراک لتر به اطلاعات هنتگی یه 

[فرم اشتراگ را کامل ۽ خوالا بر کنبد, (از پاس دادن به فر م‌های تاحبالا معذور میا 

[]حن اشتراک را به حساب حاری ۲۵۱۰۰۵۰۶۰ نز د بانک تحارت شعبه عبر داماد شرقی 

واز بز گند 

از فر ادن وجه غد یابت اشت رآ حودداری کنید 

تادر سور تی که ڈیا مشترک بوده‌اید شعا ره اشن راک را جر فرم شتراگ قبد گنید 

تآبریده با کپی قفرم تکمیلی را هعراه با اصل فب بانکی حق آشنراکبا پیست سفار شی 

به نشانی زیر ارسال قرماانید 

تیدران - بلوار عبوداناد - خبابان نشت جمونی - ساختمان روزناعه امتلاعات اموز 

عشثتر کسن کف بستی! ۷۵۶۹۹۵۳۱۱۱ 

٥‏ حق اشتراک سالاته؛ 


۵ یرای داخل کور 


۷۰ رل 


۷۵۰ ربل 
۱۷۵۰ رل 
۰یا 
۷۰ اریال 
الیسه یرای تعبین گر وه کتسور خود لعف با تاره ۲۹۹۹۳۴۷۱۲ تعاس خاعل 
فرشا سد و در یرت عدم در یاقب لسر به نا ٹا رور ہس ا السار آن ھے با ھسن 
دو شعاره مربوط په بش آبونسان تعاس بگیرید 
ب رګ درخواست اشترای ۰ اطلاعات هقی « در داخل کشوز 
نام و لام خال و دی مشتر ک 


ادرس مشثر که 


برگ در خواشت اشترآک * اطلاعات فللتگی » خاز ج از کلبو 


لام خالراه کی و نشالی مش رک (لطفا با حروفابزر گ لانین لرشنه شوو 


ادرمی زا مشر ک در ابران: 


سر ذشت های‌واقعی م۳ ۳ 

او را به خاطر نیاوردم اما چون داشتم از خماری می‌مردم به دروغ گفتم: «بله. 
بله یادم اومد!» و به سرعت خداحافظی کرده وبه سمت آ پا تمانم رفتم و خودم 
را ساختم. حالم که بهتر شد تازه مریم را به خاطر آوردم. او یکی از همکلاسی‌های 
خوب من و از دانشجویان نمونه و ممتاز کلاس و دانشگاه بود. عصر همان روز 
مریم به همراه‌مادرش به آپارتمانم آمد و گفت:«آقای فرخ پور شمایکی از 
دانشجوهای نمونه بودید. دلم می‌خواد بدونم چی شد که یه دفعه غیبتون زد و 
دیگه دانشگاه نیومدید؟» 
«شما چرا ویلچر نشین شدید؟» مریم سرش را پائین انداخت و گفت: « سال قبل 
تصادف کردم. تصادف بدی بود و من فلج شدم. البته د کترهامیگن ممکنه کم کم 
حس پاهام ب رگرده...» پوزخندی زدم و گفتم:«یادمه شما همیشه باایمان بودید و 
عاشق خداء حالا همون خدایی که اون همه ازش دم می‌زدید هم حال شمارو گرفت 
و هم حال منو! زند گی هر دومونو خراب کرد. شما از لذت راه رفتن محر وم شدید 
ومن...!» مریم اخم کرد و گفت:«بیاحتیاطی یه راننده‌بی فکر که ربطی به خدا 
نداره. خدا همه بنده‌هاشو دوست داره. این مائیم که زند گی مونو خراب می کنیم 
و میندازیم گردن خدا. آقای فرخ پور چرا ترک تحصیل کردید؟ زند گی شما چرا 
خراب شد؟» لحظاتی مکث کردم و به چشمان مریم خیره شدم. نمی توانم انرژی 
که چشمان او به من منتقل می کرد راتوصیف کنم. حسی تازه داشتم که تابه آن 
روز تجربه‌اش نکرده بودم. اختیار زبان و دلم دست خودم نبود. دلم را به دریا زدم. 
چشمانم رابستم واز آنچه در این سالها بر من گذشته بود حرف زدم. وقتی چشمانم 
قشنگی ست که بدانی کسی تو را آنقدر دوست دارد که با شنیدن مشکلاتت اشک 
می‌ریزد. حرف‌هایم که تمام شد مریم در حضور مادرش که او هم چشمانش 
بارانی بود گفت: «آقا مهرام اون روزایی که با هم همکلاس بودیم من خیلی شما رو 
دوست داشتم. راستش همیشه منتظر بودم یه روز صبح وقتی می آیید دانشگاه به 
من پیشنهاد ازد واج بدید اما شما کوچکترین توجهی به من نداشتید و بعد هم دیگه 
نیو مدید دانشگاه... اقا مهرام این که من و شمابعد از مدتها تواین شهر بی در و پیکر 
سر راه همدیگه قرار گرفتیم حتما حکمتی داره. من از اینکه دوباره شما رو دید م 
خیلی خوشحالم. هنوز هم شما رو دوست دارم و می‌خوام از شما خواستگاری کنم. 
شده بودم. محبت مریم به دلم نشسته بود و دلم می‌خواست او شریک زند گی ام 
باشد اما او انگار عمق فاجعه راد رک نکرده و باور نداشت که آن افیون لعنتی با 
تک تک سلول‌هایم عجین شده. او از سکوتم فکرم را خواند و گفت: «من کمکتون 
می کنم ترک کنید. قول می‌دم!» من و مریم با هم ازدواج کردیم و او به قولش وفا 
خود فاسزاکید اما ها ذاه 

لحظه به لحظه کنارم بود و دستانم را در دستانش می گرفت و در گوشم محبت 
زمزمه می کرد. با آن وضعش با عصا و واکر و ویلچر همه کارهای خانه را انجام 
می داد و به من هم می رسید. به هر سختی بود بالاخره تر ک کردم. راستش خودم 
همچون یک فرشته بی بال کنارم بود انقدر مهربان بود که حتی اگر می‌خواستم 
به خاطر او نمی‌توانستم باز هم به مواد روی بیاورم. الان چهار سال از ان روزها 
می‌گذرد. وضع پاهایش بهتر شده و حالا کم کم دارد اعصابش احیا می شود و 
می تواند مسیرهای کوتاه رابدون عصا راه بر ود و خدا راشکر هر روز بهتر می شود. 
ماصاحب دختر کی شیرین زبان به نام« هدیه» هستیم. مریم مرا با پدرم که یک 
سالی است از سمانه جدا شده و برای طلاق مجبور شد رقمی کلان به او بپر دازد 
و همینطور با مادرم آشتی داد و آنها بی‌نهایت نوه‌شان را دوست دارند. به اصرار 
مریم روزی هزار بار خداوند را شاکرم و گاهی با خودم فکر می کنم اگر او نیامده 
بود من چه می کردم؟ " 


۳ 2 شماره‌یک لل 
مسابقه بزر ک اطلاعات هفتگی و ومهر ۱۳۹۰) 
باپیان یافتن هفته چهارم مسابقه بزرگ اطلاعات هفتگی, سوالات مربوط به 

این مسابقه به پایان رسیده‌است. از آنجا که عده‌ای خوانند گان محترم پیشنهاد 

کرده‌اند برای سالم ماندن مجله‌های آر شیوخود.بهتر است که امکانی فراهم 

شود تاخوانند گان به جای بریدن چهار پاسخنامه وایجاد نقص در نشر پاتشان. 

همه سوالات رادر یک پرسشنامه پاسخ گویند. در ذیل یک پاسخنامه کلی به 

چاپ رساندیم که برای شر کت در مسابقه.ارسال همین پاسخنامه کفایت می کند. 

خوانند گان ارجمند می توانند پاسخنامه مر بوط به هر هفته رابه تر تیب مشخص 

شده‌هر هفته به این پاسخنامه کلی منتقل نمایند وباتکمیل وارسال همین پاسخنامه 

که در زیر به چاپ رسیده‌است. در مسابقه شر کت کنند. البته در مسابقات بعدی. 

سعی خواهیم کر د که در هر شماره پاسخنامه جداگانه چاپ نکنیم و تنها در آخرین 

هفته هر مسابقه. یک پاسخنامه به چاپ برسانیم تااحتمالاً سرد ر گمی برای شر کت 

کنند گان ارجمند پیش نیاید. 
ضمناً لازم به توضیح است که به برنده فر اول یکصد وبیست. به برنده‌نفر دوم 

نود و به برنده نفر سوم شصت هزار تومان جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر تقدیم 

می شود. به پنج نفر از برند گان دیگر نیز که بیشترین‌امتیازرا آورده‌باشند.یک 
ساعت رومیزی زنگ دار و یک هدیه فرهنگی به همراه لوح و به پنج نفر نیز بدون 
در نظر گرفتن امتیازاتشان به صورت قرعه کشی از میان کلیه شر کت کنند گان 

یک ساعت رومیزی هدیه داده خواهد شد. 
مجددآتا کید می شود که برای شر کت در مسابقه» پر کر دن‌همین پر سشنامه 

(که در ذیل آمده است) و ارسال آن به نشانی دفتر مجله کافی است. 


نام و نام خانوادگی: 
شهر: شماره تماس: 


هفته اول: مسابقه ق رآنی 


هفته سوم: هنری وسینمایی 


در جواڼی عاطفهد عقل غله دار دو در دور ه سالخور د گی عقل ر عاطفه غله می کند 
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#از صعود آخر تان شروع کنیم... 

این‌اولین صعود مشتر ک برون مرزی مابودو 
برای ما خاص بود زیراقله ۷۰۱۰متری خان تنگری 
خارج از کشور بود از طرفی ما با کوهنوردهای خارجی 
این صعود راتجربه می کردیم. این سبب شده‌بود 
که بانگاه آن‌هانسبت به این ورزش آشناشویم. به 
و تجربیات بسیار ارزنده‌ای رابه دست آوردیم. از 
طرفی خود این قله هم به علت دشواری‌های خاصی 
که داشت؛صعودمان رامتفاوت کرده بود. در واقع 
اگر در صعودهای قبلی قله ۲ هزارمتری رادر یک روز 
در ۵روز می‌پیمودیم. 

#۶ مطمئنا فشار هواهم در روند صعود به قله‌های با 
ارتفاعات بالا است.دراین زمان تعداد تنفس رابالا 

# کوهنوریر شته‌ای‌است که د ر آن‌شر ایط تمرینی 
و شبیه سازی موقعیت‌های طبیعی بسیار مشکل است؛ 
برای این موضوع چه راهکارهایی دارید؟ 

مادر کش ور خودمان قله‌های نز دیک به ۵هزار 
که راحت‌تر باشرایط موجود کناربيييم.البته ناگفته 
نماند که بهترین تمرین برای کوهنوردی. کوهنوردی 
است.البته تنها تمرین نیست. علاوه‌بر کوهنوردی 
تمرینات بدنسازی داخل شهری داریم که در این 
۵۸ 2 


لاع موی 


گفتگو با اولین زوج ایرانی که قله ۷۰۰۰ متری را فتح کردند 


ارتفاعات بالاء تنفس بهتری داشته باشیم. یک سری 
تمرینات بدنسازی عضلانی هم داشتیم که البته 
همسرم آن‌ها را بیشتر انجام می‌داد. 

# چه تمرین‌هایی خانم منصوری؟ 

زیر نظر مربی‌ای که بالیلا اسفندیاری هم کار 
می کردند. بودم؛ تمرینات خاصی که شامل تردمیل 
و کارباوزن هبودراسپری کردم وهر چهبه زمان 
صعود نزدیکتر می‌شدیم بر نامه تمرینی ام تغییراتی 
می کرد. 

# شما کمی از تجربه صعود مشتر کتان بگویید... 
ارتفاع قلهه ای صعود کرده‌به این ان دازه‌نبود. این 
صعود بسیار عالی بود. تجر به‌ای متفاوت که ممکن 
است تا مدت‌ها تکرار نشود. 

#راستی شغل شماچیست واصلاهز بنه‌های 
صعود تان را می‌توانید به راحتی تامین کنید؟ 

کارشناس برنامه‌ریزی یک شر کت مهندسی 
هستم. گرفتن مرخصی با این مدت زمانی کمی سخت 
بود. از طرفی حدود ۴میلیون تومان هزینه سفر هر 
کدام از مابود که رسیدن به این هدف را؛برای‌ما 
کمی‌دور از دسترس کرده بود. 

تفاوتی که یک کوهنورد ایرانی بایک اروپایی 
دارد در این است که کوهنوردی برای بخشی از آن‌ها 
تبدیل به یک شغل شده است. مثلا به قله خان تنگری 
صعودمی کنند که بعد ها بتوانند یک تیم رابا خود 
بیاورند. بخشی دیگر کارهایی راانجام می‌دهند که 
اسپانسرهای مختلفی پیدا کنند. عده دیگر از آن‌ها هم 
وضعیت مالی خوبی دارند. از طر فی دیگر حقوق یک 
شهروند اروپایی‌هم سطح من ۴برابر در آمد من است: 
ولی خرج صعودمان با هم برابر می‌شود. 

# پس به نوعی شمامجبور شد ید که‌بایک کوهنورد 


ارو ۳۶۸۷ 


کوهنوردی ورزش مفرح ودر عین حال طاقت فرسایی‌است که معمولاافراد 
شجاع راجذب خود م یکند اماکماتفاق‌می‌افتد که یک زوج به شکل حر فه‌ای به 
این ورزش بپردازند. مهدی فرهادی و فرح منصوریاولین زوج ایرانی هستند که 
موفق شد ند قله‌ای باا رتفاع بالات راز ۷هزار متر رامشت رکافت حکنند.همین موضوع 
بهانه‌ای‌دستمان‌داد تادعوتیا زآن‌هاداشته باشیم ‏ وکمی‌در مورداین‌ورزش و 
صعو دآخ رآن‌ها گپ بزنیم که خواندنش خالی از لطف نیست... 


ازورم 4 ثرزنم 


گفتگو: فاطمه فولادی 
عکس:شقایق جعفری جوزانی 


ازدواج کنید تا شرایط مالیتان را بهتر درک کند؟ 

(می خندد) دقیقاهمین طور است که می گویید. 
الان نمونه‌های زیادی در این رشته هستند که باهمسر 
خود مشکل پیدا کردند و کارشان به جدایی وطلاق 
کشیده‌شده است. خیلی‌ها به خاطر همین موضوع 
اصلا ازدواج نکرده‌اند. 

# خانم منصوری!اتفاق عجیب و غیر منتظره‌در این 
صعود برایتان رخ داد؟ 

بله.‌ساعت ۴ صبح از خواب بیدار شده وبه ار تفاع 
۰ ۰ متری رسیده بودیم. تا ان جای کار باسرعت 
خوبی در حر کت بودیم امایک باره‌احساس کردیم 
که به یک حالت خلسهای رسیده‌ایم. این حالت به 
حدی بود که بعد از هشت ساعت کوهنوردی من فکر 
می کردم که تازه ۰ دقیقه است به راه‌افتاده‌ایم. کار به 
جایی رسید که کم کم داشتیم از ادامه صعود منصرف 
می‌شدیم.امایکی از هم تیمی‌ها که تجر به صعود ۸هز ار 
متری‌داشست.متوجه این موضوع شد و به ما گفت که 
بعد از ۳۰.۴ قدم چند نفس عمیق بکشید تااین مشکل بر 
طرف شود.این را خودمان می‌دانستیم ولی به قدری از 
شرایط طبیعی دور شده بودیم که نتوانسته بودیم این 
موضوع را به یاد بیاوریم. 

# پس هر چه در ار تفاع بالاتری قرار می گیر ید. 
شرایط بد تر هم می‌شود؟ 

فرهادی:بله.حتی کوهن_وردان درارتفاع ۸هزار 
متر دچاراوهام‌می‌شوند.به طوری که شبح اعضای 
خانواده‌خودرامی‌بینند.خاطرم هست که یک کوهنورد 
ایتالیای ی به ایران آمده‌ب ود ودر خاطراتش می گفت 
که‌احساس می کر ده‌انگشتان پایش با یکد یگر حرف 

#قرار گر فتن‌درچنین وضعیتی برای یک کوهنورد 
بیشتر جذاب است یا تر سناک؟ 


E‏ کوهنوردان در ار تفاع ۸هزار متر دچار اوهام می‌شوند. به طوری که شبح اعضا خانواده خود را می‌بینند, خاطرم هست که یک کوهنورد 


برای ماتر سناک بود چون تجربه چنین شرایطی 
رانداشتیم. دقیقا جایی که شما احتیاج دارید. هشیاری 
بالایی داشته باشید. سطح آن به شدت نز ول پیدا 
می کند واین خیلی وحشتناک است. حادثه‌ای که برای 
خانم لیلا اسفندیاری پیش آمد و متاسفانه منجر به 
فوت ایشان شد به خاطر همین کاهش هوشیاری وی 
بوده است. چرا که در آن شرایط هر قدمی‌باید به دقت 
برداشته شود. ولی مطمئنا ا گر با شناخت وارد شر ایطی 
شوید. ترسی در کار نخواهد بود. 

# خانم منصوری شما مدت‌ها لیلا اسفندیاری را 
می‌شناختد کمیاز او بگویید.. 

لیلا انسان فوق العاده‌ارزشمندی بود. او آرزوهای 
بسیار زیادی‌داشت.می‌ خواست که به قله ۲>أصعود 
کند که متاسفانه در همان قله جان خود رااز دست 
داد. ۱۴ قله بالای ۸هزار متر دردنیا وجود دارد که 
او می‌خواست همه آن‌هارافتح کند امامتاسفانه در 
سومین قله نا کام ماند. خاطرم هست که می گفت سن 
من برای صعود به این قله‌ها زیاد شده است و تصمیم 
داشت تاجایی که‌امکان دارد به سرعت همه آن‌ها 
راصعود کند.البته او تازه ۱ ۴سال سن‌داشت این در 
حالی است که تا ۵۵سالگی هم می‌شود صعودهای این 
چنینی راتجربه کر د. من انگیزه و تلاش برای رسیدن 
به اهداف را در چشمان او می‌دیدم.او با تمام مسائل و 
مشکلاتی که در جامعه وجود دارد؛ مبارزه می کرد تا 
به اهدافش بر سد. 

# منظور تان چه مشکلاتی است؟ 

دید گاهی که اطرافیان نسبت به یک کوهنورد زن 
دارند. خصوصا خانم‌هایی که متاهل نیستند. مشکلی 
کهاکثر بانوان مادر کوهنوردی دارند وشاید خیلی 
از وقت‌ها مجبور باشند که باچند آقا به قله‌ای صعود 
کنند واطرافیان فارغ از این که این بانو برای رسیدن 
به هدف خود تلاش می کند؛ نگاهشان رابه او تغییر 


می‌دهند و همین موضوع ممکن است؛ زند گی شخصی 
اورابه چالش بکش‌اند. ولی در نهایت لیلا اسفندیاری 
وبه همه نشان داد که یک زن ایرانی با تمام کمبودها و 
مشکلات می تواند به خواسته‌های خود برسد. 

# کسب آ رامش روانی قبل از صعود تاچه‌اندازه‌ای 

منصوری:البته ما آن قدر در گیری برای آماد گی 
روی مسائل دیگر داریم که کمتر روی جنبه روانی کار 
در تیم داشتیم که قبل از صعود استرس زیادی داشت 
همین باعث می‌ شد که در کار کل تیم خلل وارد شود 
و روحیه تیم را تضعیف کند. 

فرهادی:یک کوهن ورد برجسته می گفت که 
آمادگی‌ذهنی جسمی‌وتکنیکی باید به یک اندازه‌در 
کوهنورد وجود داشته باشد. به نوعی, به همان اندازه‌ای 
که در تمرینات جسم خود راپرورش می‌دهیم؛ باید 
در کوهنوردی تبد یل به یک علم شده‌است. مااین طور 
یاد گر فته‌ایم که یک جعبه سیاه‌خیالی رادر نظر بگیریم؛ 
تمام مشکلاتمان رادر آن ريخته وبعد از آن.حرکت 
خود را آغاز کنیم. اصولا نباید بااشخاصی که انرژی 
منفی می‌دهند. سفر کرد چه رسد به کوهنوردی. 

# نقش سرپرست یک تیم کوهنوردی چیست؟ 

آمادگی مقدماتی برای صع ود و همچنین 
تصمیم گیری‌های حین صعود بر عهده او است. هنر 
یک ‌سرپرست دراین است که در شرایط بحرانی 
تصمیم‌ه ای خوبی بگیرد وحتی ممکن است که 
کسی در تیم باشرایط مخالف باشد؛این جاهم نقش 
کم بیاورد و بخواهد باز گر دد؛ معمولا سرپرست با او 
از صعود با هم هماهنگ کنیم. نکته جالب این جا است 
که‌اولین صعود به قله نانگا پار گات بر اثر نافر مانی از 
که‌این کارراکردبعدهاجان خودرادراثرهمین 
نافر مانی‌ها از دست داد. 

یک چیزی جاماند. شرایط تغذ یه تان در طول 
صعود چه طور است؟ 

هر چه به ارتفاع بالاتر می‌رسید. معده ضعیف تر 
می شود؛ز یر | که بخش عمده‌ای از خون به مغز می رسد. 
به این تر تیب غذاها باید چند ویژ گی داشته باشند؛ 
هضم راحت تر حجم کمتر ساز گاری با ذائقه. سرعت 
بالای آمادگی و در عین حال انرژی لازمی را که باید به 
کوهنورد بدهند.بالای کوه‌تامین سوخت نیز از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار می‌شود و مسلما آب گوشت غذای 
مناسبی برای آن شرایط نیست. (می‌خندد) 

# مثلا چه چیزهایی می‌خورید؟ 


انتالبایی به ابران آمده بو د و در خاطراتش می‌گفت که احساس می کرده انگشتان پایش با یکدیگر حرف میز نند... 


پوره سیب زمینی؛ سوپ های نیمه آماده که با آب 
کردن برف تهیه می کنیم و... 

٭ جدی می گویید, واقعا برف را آب می کنید وغذا 
درست می کنید؟ 

بله. اب آشامیدنی راهم باهمین روش تهیه 
می کنیم. حتی بر خی مواقع افزودنی‌هایی را به آب 
اضافه کر ده‌وبرای خودمان شربت درست می کنیم. 
باهمان اب چای هم دم می کنیم.سعی مان بر اين است 
که از این طریق املاح کمتری وارد بدنمان شود. 

# راستی در این مدت چطور استحمام می کنید ؟ 

در کمپ‌های‌بین راهی که امکانات استحمام تعبیه 
شده‌است. حد فاصل دو کمپ. با گرم کردن همان اب 
تهیه شد ه‌از برف, دوش می گیریم. البته در صعودهای 
کوتاه ۰۵ ۶روزه استحمامی‌در کارنیست و فقط سر و 
موی خود راشستشو می‌دهیم. 

#شما قبول دار ید که ورزش‌های خشن, روحیات 
افراد را تغییر می‌دهد؟ 

خیر. من رزمی کاران زیادی رامی‌شناسم که بسیار 
انسان‌های افتاده‌ای هستند. ضمن این که کوهنوردی 
اصلاورزش خشنی به حساب نمی آید. کوه‌اعتماد به 
نفس فوق‌العاده‌ای به انسان می‌دهد و روحیه صبر و 
استقامت را تقویت می کند. 

# شماالان عضو باشگاه اسکی د ماوند هستید. آیا 
این عضویت منفعتی هم برایتان دارد؟ 


دید 


لطفا ورق بزنب 
هر مه سم 
۰ مر تحت > 


لدو مر گت رادرمانی ذست مهم این است که فاصله مبان 


۱ 


¿ دو و اشادزند گی کیم 


ورزشی 
زورم به فرزندم نمی رسد 
بقیه از صفحه قبل 


این باشگاه قدیمی ترین باشگاه کوهنوردی ایران 
است. اگر بخواهیم در مورد کل باشگاه‌های کشور 
صحبت کنیم؛ باید بگویم که هیچ منفعت مادی برای 
کوهنورد ندارند. حتی ما بابت عضویت در این باشگاه. 
ماهیان ه ۰ ۴ هزار توم ان‌نیز پرداخت می کنیم.امادر 
قبال این‌هاء باشگاه‌ها سبب می شوند که کوهنوردان 
دور هم جمع شوند وهماهنگی بیشتری با هم پیدا 
کنند. حتی برای این که عضو این باشگاه‌ها شوید؛ باید 
آموزش‌های لازم را ببینید. 

# یک سوال اساسی رافراموش کردیم؛چه شد که 
شما با هم ازدواج کردید؟ 

در همین کوهنوردی‌های معمول با هم آشنا شدیم 
و بعد از شناخت اولیه با هم ازدواج کردیم. 

فرزند دارید؟ 

فرهادی:نه.دید گاه‌ماطوری است که هر چیزی در 
زندگی باید به وقت خودش انجام گیرد و آمادگی اش 
پیدا شود. 

#خانم منصوری شمااز این که شاید نتوانید پا به 
پای آقایان ادامه دهید. نگران نبودید؟ 

نه.من تمرینات و اعتماد به نفس خوبی داشتم. تنها 
خانم این تیم بودم ولی همین باعث شد که انگیزه‌ام 
دوبرابر شود.فرهادی اضافه می کند: البته من ابتدا 
نگران این موضوع بودم:چیزی نمی گفتم. ولی در طول 
سفر مشخص شد که‌همسرم از چند تااز | قایان‌هم. 
آماده‌تر است. 

#احساسی که در قدم آخر فتح یک قله دار ید. 
چه حسی است؟ 

رهایی واوج.رهایی از فشار زیادی که‌رویمان 
است. حتی انسان از خود بی‌خود می‌شود. 

#مافقط از صعود صحبت کردیم. پر وسه فرود به 
چه صورت است؟ 

برخی از فرودهابسیار سخت تر از صعود است. 
بدن ورزشکار تحلیل رفته و خستگی, تمر کز راازانسان 
می گیر د.ا کثر حوادث هیمالیا؛در بر گشت کوهنوردان 
اتفاق افتاده است. نگر ش باید طوری باشد که‌برای 
فرود هم انگیزه‌سازی کنیم. این انگیزه می تواند سالم 
رسیدن به دامنه کوه‌باشد. هر چند خارجی‌ها در 
برگشت از اسکی و چتر بازی استفاده‌می کنند و از 
فرودشان هم لذت می‌برند. 

#به عنوان سوال آخر درا کثشر ورزش‌هایک 
حریف مقابل شمااست؛ در کوهنوردی این حر یف 
کیست؟ 

حریف خود انسان است.اگر بتوانید صبوری کنید 
وبر نفستان غالب شوید پیروزید؛سنگ وبرف همراهی 
هستند تایک کوهن ورد با استفاده‌از آن‌ها بر خود 
فائق آید. 


۶. 


کے سس 
ر گار کہ ی 


جدایی پیکه از شکیرا تکذ یب شد 


«شکیرا»» ستاره مشهور دنیای موسیقی خبر 
جدایی خود از ستاره تیم بارسلونا را تکذیب کرد. 
اخیرابر خی شایعات مبنی بر جدایی «شکیرا» 


جنجال‌های مربوط به‌این شایعات زند گی ورزشی 
مدافع بارسلونا را به خطر انداخته است. 

شکیرابا دروغ خواندن اخبار مربوط به جدایی 
خود و پیکهاعلام کر ده که ان‌آن‌همچنان باهم 
راطه دار ود کار کد اکال وی 
می کال 

کت اس که ۲ ۲سالهوشکیرای ۲۲ ساله 
از سال گذ شنه رابطه خود رابایکد یگر آغاز کر دند 
که این مسأله جنجال و در دسر فراوانی برای‌بازیکن 
بار لابه دراك دا ست 


دستگیری پدر وین رونی 


پس از آنکه پرده‌از رسوایی مالی تازه‌ای در 
فوتبال انگلیس برداشته وفاش‌شد؛پلیس لندن 
اعلام کرد ٩‏ نفر دستگیر شده اند که در میان آنهاء 
پد ر وین رو ر رم 

یک مقام مسؤول پلیس انگلی س دراین 
زمینه اظهار داشت: هیچ دلیلی وجود ندارد که 
گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را تکذیب 
کنیم. متاسفانه چهار تن از نفرات خود آ زادانه وارد 
این ماجرا شده‌اند. 

براساس‌اطلاعاتی که‌این مقام‌ارائه کردو 
همینطور گزارش‌هایی که در رسانه‌هامنتشر 
شده.یدر ۴۸ ساله ستاره خط حمله انگلیس و 
منچستریونایتد جزو همین نفرات است. 

نفرات فوق در بازی‌های مختلف از جمله یک 
دیدار که در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۰ میان مادرول 
وهرت اسکاتلند انجام گرفته, تبانی پشت پرده‌ای 
داشته‌اند. تحقیقات پلیس در این زمینه همجنان 
تاروشن شدن کل ماجراادامه دارد. خانواده‌رونی 
نسبت به دستگیری پدر ستاره‌مطرح لیگ بر تر 
هنوز واکنشی نشان نداده‌اند. 


و «جرارد پیکه» از یکدیگر منتشر شد که بار دیگر 


سربعترین گل تاریخ فوتبال 

در یک دیداراز رقابت‌های لیگ دسته‌دوم 
روسیه‌میخائیل اوسینوف‌مهاجم تیم نووچر کاسک 
در ابتدای دیدار تیمش مقابل اولیمپیا گلزنی کرد. 
این گل‌با گذشت یک انیه و چند صدم ثانیه از 
سوت آغاز بازی توسط داور به ثمر رسید ور کورد 
تاریخ فوتبال جهان راشکست. 

پیش ازاین سریعترین گل در تاریخ فوتبال را 
نواف العبد مهاجم تیم الهلال عربستان در ثانیه دوم 
بازی با تیم الشعله در رقابتهای باشگاهی عربستان 
به ثمر رسانده بود. 


رسوایی مجدد روزنامه‌های انگلیسی 

خبرنگار سابق«ییبل» گفته این هفت ه نامه تاقبل 
از ۶ ِ ۲.موبایل آدم‌ه ای معروف راهک می کرده‌تا 
به اطلاعات شخصی شان دست پیدا کند. دیوید براون 
که تاقبل از اخراج برای‌پیپل کار می کرده در نامه‌ای 
که برای داد گاه نوشته ودر آن‌از پیپل شکایت کرده. 
نوشته:«چند روش غیر قانونی برای سر ک کشیدن در 
زند گی خصوصی افر اد مورد استفاده قرارمی گرفت و 
به نظر م اگر این افر ادمی‌دانستند که جاسوسی شان را 
می کنند. شکایت می کر دند...» جالب‌این جااست که‌این 
خبر راراسکای» منتشر کرده. اسکای متعلق به رویرت 
مر دوخ مالک «نیوز آو د ورلد» است و «نیوز آود ورلد» 
هم چند وقت پیش به خاطر اتهامی‌مشابه تعطیل شد. 
اسکایادعا کر ده پرستار بچه‌های دیوید بکام از جمله 
افرادی بوده که موبایل شان هک شده. ترینیتی میرر. 
مالک پیبل و روزنامه میرر. این حرف‌هارارد کر ده است: 
«همه خبرنگاران ما در حیطه قوانین کار می کنند و هیچ 
چیزی که غیر ازاین باشد راندیده‌ایم...» یکی از شواهدی 
کهبراون برای حرف‌هایش آورده.اين است که پیپل 
به کمک هک کر دن موبایل پرستار بچه‌های بکام. روی 
جلدش مفصل درباره آنها مطلب رفته و نوشته بکام از 
سر عصبانیت چند تاپیام برای پر ستار فر ستاده:« کمپانی 
در عرض کمتر از یک ماه‌به بکام غرامت کلانی داد چون 
می‌دانست در هیچ داد گاهی نمی تواند از موبایل هک 
شده به عنوان مدر ک استفاده کند.» 


پیاده روی تهران تاشمال 
برابر گزارش سازمان تربیت بدنی آجایکی از کار کنان ساعی و زحمتکش ارتش #٩‏ 
بنام علی نیلویی مسافت ۲۰۵ کیلومتری تهران تانوش هر راپیاده‌طی کر د.نامبرده ! 
که‌تاسال ۱۳۸۰ وزنی معادل ۰ ۱۲ کیل و گرم داشته پس از اعلام پزشکان مبنی بر 


وخامت وضعیت جسمانی, به یک باره تصمیم به شر کت در فعالیتهای ورزشی گر فته 
ودراین راه‌از راهنمائیهای مسئولین ومر بیان ساز مان تر بیت بدنی ار تش نیز بهره مند 
شد به تحوی که در حال حاضر نامبرده مسافت منازل سازمانی شهید رسولی واقع در 
بزر گراه شهید بابائی تا محل ستاد ارتش راهمه روزه‌دویده و چندبار نیز در مسابقات 
دو قهرمانی ارتش شر کت و حائز مقامهای دوم و سوم شده است. 


ارو ۳۶۸۷ 


حر کت عجیب جودو کار فزاق 


جودو قهرمانی جوانان آسیا در لبنان, جودو کار 
قزاقرستان که تلاش زیادی رابرای پیروزی بر 
رقیب‌ایرانی‌خودبه کار بسته بود. متوجه‌شد که 
قس مت تحتانی شلوارش در طول مسابقه پاره شده 


داور مسابقه که خانمی‌از کره‌جنوبی بود از وی 
خواست تازمین را تر ک کرده ویس از تعویض 
شلوار به محل مسابقه باز گر دد اما این ورزشکار کم 
ورزشگاه‌فواد شهاب بیر وت شلوار خود راپایین 
کشید تا آن راتعویض کند. 

زا را 
ووی‌ج ود و کار قزاق رابه خارج از محل مسابقه 
راهنمایی کرد 


مشکلات مالی مدل اتو مبیل‌ها را 
تغبیر داد 


چند بازیکن تیم استقلال اعتراض رسمی خود 
رابهشرایط مالی موجوددر تیم اعلام کردند. 
این بازیکن ان باحضور در تمرینات استقلال 
به مربیان اعلام کردند که برای از بین بردن 
مشکلات مالی خود که خیلی هم جدی است ناچار 
شدند.اومبیلهای خودرابفروشند واز بلفی که 
بدست وردند. برای رفع بدهی‌های خود استفاده 
کنند؛باز یکنان استقلال اعتر اضر سمی خود را 
به مشکلات مالی اعلام کر دند و تغییر در روند 
زند گی خود راناشی از شرایط بد بوجود آمده‌در 

مشکلات مالی بوجود آمده‌در تیم استقلال. 
عاملی برای تغییر مدل ماشین‌های با زیکنان این 
تیم است. 


ارتش فاتح اولین هفته لیک 

ادارره تربیت بدنی ن.م به منظور رشد و توسعه ورزش تیراندازی اقدام به 
بر گزاری لیگ تیراندازی در سطح سازمانهای تابعه نم کرده است. 

در هفته اول مسابقات فوق که مابین تیم های اعز امی از ار تش .سپاه: ناجاء ود جاء 

نتایج مسابقات به شرح زیر میباشد: 

تپانچه انفرادی: تپانچه تیمی: 
مقام‌اول: آجا 
مقام دوم:ناجا 
مقام سوم:ودجا 


مقام اول: محمد احمدی جمعی آجا 
مقام دوم:مهدی رستمی جمعی ودجا 


رابه‌همراه‌داشته‌است.روزنامه 
گار دین در مطلبی دراین‌باره‌نوشت:«هميشه شیاطین 
به وین رونی حمله می کنند.» روزنامه دیلی استار هم 
دراين باره تیتر زده:«وین رونی دیوانه.»و در ادامه به 
این نکته اشاره کر ده که رونی دست کم در اولین دیدار 
سه شیر ها در رقابتهای يورو ۲ ۰۱ ۲غایب خواهد بود. 
البته دراین میان کاپلو مربی تیم ملی انگلیس به دفاع 
از رونی بر خاسته و گفته:«رونی قبل از بازی آرام بود 


زلاتان ایب راموویچ هم منشوری شد؟ 


پس از شکست دو بر صفر میلان از یووه, زلاتان 
در گفتگوی اختصاصی اشاره کر د هبو داز فوتبال خسته 
شده‌و شاید برای همیشه آن را کنار بگذارد باخت تلخ 
میلان بهترین بهانه برای این اظهار نظر تند به نظر 
می‌رسید امایکی از روزنامه‌های‌ایتالیادر گزارشی 
اختصاصی مدعی شده‌اين تصمیم زلاتان نتیجه دیدار 
بارییس باشگاه میلان است و سیلویو برلسکونی گویا 
از مدل موی جدید زلاتان اصلا خوشش نمی آید و 
دراس خیدار خصوصی باه ناکت کرد هموهای مدل 


آشوب در کرواسی 


انتقاد انگلیسی هااز اخراج‌رونی 


جودو کار جوان‌قز اقز ستان در هنگام مسابقه با اخراج وین رونی در جریان ولی‌اين اشتباه احمقانه راانجام داد.» 
جودو کار ایرانی دست به حر کت غبر اخلاقی زد. دیدار تیم ملی انگلیس مقابل روزنامه دیلی میرر هم بااشاره به اتهامی که اين 
در آخرین روز دوازدهمین دوره‌مسابقه‌های مونته نگرو جنجال‌های زیادی روزهابه پدر رونی‌مبنی‌بردست‌داشتن‌درشرط 


بن‌دی‌غیر قانونی زده شده,باطعنه در مورداخراج 
وین رونی‌نوشته:«چطور هزینه این اخراج رادر شرط 
بندی‌ها پرداخت می کنند». روزنامه سان هم بابازی 
باکلمه 0118110 [به معنی دیوان ه ونام رونی, تیتر 
زده:«00112110» و به این نکته اشاره کرده که 
رونی از کاپلو عذر خواهی کرد. روز نامه‌های تایمز و 
تلگراف هم پارافراتر از این گذاشته‌اند و رونی راابله 
واحمق نامیده‌اند. 


جند 
¥ 
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کند. برلسکونی بر ظاهر 

بازیکنان تیمش نظارت 

خاصی دارد و موهای 

زلاتان که‌ازتابستان 

تابحال کوتاه نشده چندان 
باب‌میل‌اونیست.اما 

زلاتان توصیه رییس را گوش نکر ده و همچنان اورا 
با موهای بلند در تمرینات باشگاه می‌بینیم. 


و سخت است همر نکت حماعت شدن و 


قتی 


در جریان‌دیدارهای‌انتخابی مسابقات پورو ۲۰1۲ 
تعدادی از تماشا گر ان نقاب دار که کلاه موتور سواری نیز بر 
سر اس بهمانا گرا ط فا پرواسی له کرد وبا 
پرتاب صندلی ویک بمب آتش زای‌دست ساز نظم ورزشگاه 
را کاملابر هم زدند.این شرایط موجب شد که‌هاوار دوب 
اا ا ا 
کرواسی رامتوقف کند. این مسابقه پس از بر قراری نظم 
میس ار وا ای وکر 
اززمان جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ که منجر به فروپاشی 
زمان روابط چندان دوستانه‌ای با یکدیگر ندارند. 


دش ده او و نگ است... 


تفنگ انفرادی: 

مقام اول:سعید مسروری جمعی آجا 
مقام دوم : سید جلال احمدی جمعی آجا 
مقام سوم: مجتبی خاکی جمعی آجا 


تفن؟ تیمی: 
مقام اول: آجا 


تعبیر خواب 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند وجد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


کرده که زندگی روزانه را کنار گذاشته‌اید و در 
خود فرو رفته‌اید. لباس سیاه و غصه و انجام ندادن 


قورمه‌سبزی را از من گرفت کارهایی که پدرتان دوست داشته و نپرداختن به 


طاهره عبدالهی, ۳۲ ساله, متأهل, خانه‌دار. کنگاور 

خواب نگران کننده‌ای دیده‌ام و تعبیرش را در 
کتاب‌های تعبیر خواب خوانده‌ام و همگی نوشته‌اند 
خواب بدی دیده‌ام و احتمال مرگ دارد. خواب ديدم 
که شوهر و بچه‌هايم به حالت قهر دارند از خانه 
می‌روند. هر سه خیلی لاغر شده بودند. بعد ديدم 
سفره را انداخته‌ام و جند دیگ پر از قورمه‌سبزی 
گذاشته‌ام. پدر مرحومم را در خواب ديدم که آمد 
و کاسه‌ای به طرفم گرفت و قورمه‌سبزی خواست. 
من می‌دانستم که نباید چیزی به مرده داد ولی 
گرفت و با لبخند گفت: اینجوری زحمتت ميشه که 
واسه من قورمه‌سبزی می‌پزی. دفعه بعد که اومدم. 
تو رو با خودم می‌برم تا همونجا برام بپزی. بعد از 
خواب پریدم. این را هم بگویم که هر وقت پدرم به 
خانه ما می‌آمد. برایش قورمه‌سبزی می‌پختم زیر 
شده, دیگر قورمه‌سبزی نپختم و لباس سیاهم را 
هم در نیاوردم. 

تعبیر 

بارها شنیده‌اید که گفته‌ام برای باز کردن رمزهای 
خواب هر کس برای خودش معنی خودش را دارد. 
کسی که خواب دندان می‌بیند. شاید دندان‌پزشک 
باشد. شاید دندان‌درد دارد. شاید نگران افتادن 
دندانش باشد. افتادن دندان در هر یک از این 
خواب‌ها. معنی خودش را دارد. دختر شش و نیم 
ساله‌ای خواب دیده بود که دندان‌های جلو دهانش 
نه! آن دختر در سن افتادن دندان‌های شیری بود و 
از این که بزرگترها و دوستانش به او می‌گفتند زری 
بی‌دندون, افتاد تو قندون, ناراحت می‌شد و نگران 
بود که همه دندان‌هایش با هم بیفتند و زشت شود. 
خواب شما هم به این معنی نیست که چون مرده 
از شما چیزی گرفته و شما را به رفتن دعوت کرده. 
خواهید مرد. پیام خواب شما چیز دیگری است: 
مرگ پدر عزیزتان چنان شما را ناراحت و افسرده 


تعبیر خوایبای ایمیلی 


۲ ۶ لاا ہے 


می خواست گردنم را بشکند 
ف. ک. ۲۵ ساله, مجر د دانشجوء کرمان 
.s Sunday, February‏ ۲۰۱۱ ۳۸۷۲۱۲۰۳۶ 
<yahoocom@?YY 1 A.7 ?far??n?7zk?bi?i» <m?7?h»‏ 


خواب دیدم در جنگل هستم. خرس سیاهی می‌خواست به من حمله کند و 
گردنم رابشکند. خیلی ترسیدم و قدرت فرار کردن نداشتم. کسی هم نبود کمکم 


وظایف خانه‌داری, به نارضایتی افراد خانواده منجر 
شده. لاغری شوهر و بچه‌ها نماد توجه نکردن شما 
به کارهای خانه‌داری است. رفتن آنها به حالت قهر 
نماد نارضایتی آنهاست. قور مه‌سبزی نماد غصه‌های 
شماست. آمدن پدر و خواستن قورمه‌سبزی نماد 
علاقه‌ای است که او به دست‌پخت شما داشته. 
دعوت شما به رفتن, نماد تعارف‌هایی است که ایشان 
هنگام زنده بودن» با شما می کردند. پیشنهاد می کنم 
به پیام اصلی خواب اهمیت بدهید که می گوید اگر 
از عزا درنیایید و زندگی عادی خانوادگی را از سر 
نگیرید. بین شما و همسر و فرزندان‌تان فاصله خواهد 
افتاد. همین امروز وسایل قورمه‌سبزی بخرید و برای 
شام قورمه‌سبزی معطری بپزید و وارد زند گی شوید 
تا روح پدرتان هم از شما شاد شود. 


کلاغ‌های باجگیر 
روّیا دارابی. ۳۰ ساله. مجرد. شاغل. شیر از 

خواب وحشتناکی دیده‌ام که مرا بسیار آشفته 
کرده است. دو هفته پیش خواب ديدم به یکی از 
دور بود و کسی در انجا مرا نمی‌شناخت. سر یکی از 
کوچه‌ها کلاغی ديدم که لباس مردانه پوشیده بود و 
پرونده‌ای به منقار داشت. آن کلاغ لای پر ونده راباز 
کرد و ديدم درباره مدتی که در شهری دیگر و دور 
از خانواده‌ام زندگی می کردم. مدارکی جمع کرده 
که اگر افشا شوند. ناچارم از شهرم بروم. از دیدن 
آن مدارک هراسان شدم. کلاغ به من گفت اگر او 
من از شدت ترس و کراهت گریختم. سر کوچه‌ای 
دیگر. کلاغ دیگری راهم را گرفت و همان ماجرا 
اتفاق افتاد و من دوباره گریختم. در چند کوچه دیگر 
هم همان‌طور شد. سرانجام درحالی که به شدت 
گریه می کردم و می‌دویدم. از خواب پریدم و ديدم 

صورت و بالشم از اشک خیس است. 


تعبیر 
این خواب می‌گوید ناخودآگاه شما برای مدتی 


7" و زج‎ IS 


که در شهری دیگر زندگی می کرده‌اید. نگران است 
و رنج می کشد. به گفته خودتان انگار به خانواده خود 


گفته بودید برای درس خواندن به آن شهر می‌روید 
ولی در واقعیت برای کار کردن رفته بودید و در آن 
راه به آسیب‌های عاطفی و جسمی زیادی هم دچار 
شده بودید. حالا چند سال گذشته و شما تغییراتی 
کرده‌اید و به خامی و سادگی آن روزها نیستید و 
انرژی خودتان را به کار کردن اختصاص داده‌اید. 
حالا حس می کنید برای خودتان زندگی اقتصادی 
مستقل و خوبی دارید و شغل‌تان را دوست دارید و 
دوست ندارید موقعیت فعلی شما به خطر بیفتد. به 
همین دلیل کلاغ‌های باجگیر را به خواب می‌بینید 
یعنی کسانی که شما را در ان شهر به یاد می آورند و 
از شما اطلاعاتی دارند. مثلا می‌توانند به پدر و برادران 
شما بگویند که در آن شهر درس نمی‌خواندید و 
کار می کردید. چرا پس از چند سال چنین خوابی 
دیده‌اید؟ خیابانی که آن شر کت بدهکار در آن است. 
شبیه یکی از خیابان‌های شهری است که در آنجا کار 
می کر ده‌اید. همین موضوع باعث تداعی معانی شده 
و شما این خواب را دیده‌اید. خواب شما به این معنی 
نیست که کسی خواهد آمد واسراری را آشکار خواهد 
کرد اما دارد می‌گوید که آن روزها در شما اثر بدی 
گذاشته است. اگر خودتان را قوی کنید و پیش بروید 
و هرگز به گذشته برنگردید. کلاغ‌های باجگیر کاری 
از پیش نخواهند برد. از هر کس مهم‌تر. خود شمایید 
که باور کنید عوض شده‌اید. خواب شما می‌گوید 
هرچند از موقعیت فعلی خودتان راضی هستید اما 
باور نکرده‌اید که آن دختر چند سال پیش نیستید و 
تحولات شخصیتی خوبی کرده‌اید. 


کند زیرا از خانواده‌ام دور شده بودم. در بیداری از خرس بدم می آید. چند وقت 


ارو ۳۶۸۷ 


پیش هم شنیدم خرس سیاهی در جنگل به خانواده‌ای حمله کرد و آنها را کشت. 


سید 


نباید چنین خوابی را تعبیر کنم ولی برای این که برخی از خوانند گان ارجمند 
بدانند که چنین خواب‌هایی فقط انعکاس حوادث و شنیده‌های بیداری آنهاست. 
خواب را تعبیر می کنم:اين خواب همان چیزی رامی گوید که در بیداری‌شنیده‌اید. 


دا فام ۱ ای‌روشنایی از:د کتر نوید خدادوست 
فروردین 

قلب رئوفی دارید وزند گی را آن گونه که می‌خواهید پیش می‌برید وشاید یکی از بزر گترین 
نقاط منفی زند گیتان این باشد که فکر می کنید هیچ وقت اشتباه نمی کنید و بااینکه کم محلی را 
دوست ندارید. ولی خودتان این کار رابه کرت انجام می‌دهید وبیهوده‌برای خود انرژی منفی 
ایجاد می کنید در حالی که‌می‌توانید بدون این دل آشوپی‌ها به سوی زند گی بهتر قدم بردارید. 
پس به جای تأ کید برموضوعی که‌اطلاعی از کم و کاست آن ندارید از آنچه می‌شناسیدش 
درست است دفاع کنید واگر می‌خواهید مشکل راحل کنید آن راریشه‌یابی کنید وبدانید که 
هنوز هم شما جزو افراد موفق هستید و نباید به این ساد گی‌ها دلسرد شوید. 


واقع بین وخیر خواه‌هستید وباتجر به وپ راشتیاق, اما بیشتر اوقات دل شمافر مان می دهد 
تأمنطق تان واین یعنی یک انسان عاطفی هستید و در عین حال قصد دارید همه کسانی را که 
به شما مراجعه می کنند راضی نگهدارید که کار ساده‌ای نیست. در ضمن بدانید بر کت زند گی 


شما بسیار است واز کاری که در دست اقدام دارید بهترین نتیجه رامی‌گیرید واگر در کنار آن 
مواظب سلامتی خودتان هم باشید و زمان بیشتری را برای رسیدن به آرامش کنار بگذارید و 
با حضرت دوست خلوت کنید و در عین حال اجازه ندهید که کسی از مهر بانی شما سوعاستفاده 


کند و خوب و بد رادر کنار هم در نظر بگیرید و بدانید که غرور آفت مهربانی و رحمت است. 

نجیب و موقر هستید ودر مواجهه بامشکلات تحمل تان زیاد است در بالا ترین‌میزان 
فشارها هم حرمت‌ها را حفظ می کنید اما در چار چوب‌های خاصتان و هیچ کس نمی‌تواند 
برای شما تعیین تکلیف کند اما این روزها در مورد موضوعی تحت فشار قر ار دارید و 
عذاب وجدان شما راراحت نمی گذارد که امید وارم ابتدا به ذهنتان یک استراحت مطلق 
اعتقاد دارید وقت وانر ژی خود را تلف نکر ده باشید و دست از سر زنش خود بر دارید چرا 


ee ا‎ 

مدتی است که بیش از اندازه حساس شده‌اید و خیلی زود می‌رنجید و این کم طاقتی 
مانع بسیاری از کارهایتان شده و امیدوارم طوری رفتار کنید که کسی رابه طور مستقیم 
یاغیر مستقیم از خود تان | زرده نسازید. دوست خوبم از پنهان کاری دوری کنید چرا که 
این کار برای اطرافیان بر خورنده است وایجاد سوء تفاهم می کند و امادر مورد مسایل 
ونگرانی‌های‌موجود تان‌باید بگویم خداراشکر که‌هنوز اوضاع خوب است ولی در نوع 
رفتار و برخوردتان تجدید نظر کنید و باهر کسی با یک واژه سخن نگویید و کمی مسایل 
مهم زند گیتان را جدی‌تر بگیرید و بیهوده باعث بروز انرژی‌های منفی دیگران نشوید. 

مر داد 


دودانماً ثم ات ح انگ آن رامی چشم 


متانت ش ماتحس ین برانگیزاست و کار تان را شایستهانجام می دهید واز خود تان به 
خوبی دفاع می کنید. چون خود تان راعمیقاً باور دارید وبرای‌همین‌هم است که کسب 
و کار تان بدون کم و کاستی پیش می‌رود و می توانید به اینده خوش‌بین و امیدوار باشید. 
ولی مراقب جسم وروح سیب دیده خود نیز باشید چون رسیدن به هد ف به هر قیمتی 
نمی‌ارزد به خصوص اینکه مجبور باشید در قبال آن از سلامتی‌تان مایه بگذارید که این 
شیوه عملکر د به طبع مسایل دیگر راهم با شما در گیر خواهد کرد. در ضمن وقتی گره‌ایی 
با دست باز می‌شود چر | از دندان استفاده می کنید. 


شهر يور e‏ | 
هم اهل دل هستید وهم دلتان باصفا است. قلب مشتاقی دار ید و برای همین است که 
انجام هیچ کاری را دشوار نمی‌بینید. مشکلات زیادی را تحمل کرده‌اید.ولی تجربه آنها 


را کسب می کنید. واين رانیز بدانید که شما هیچ وقتی تنها نمی مانید و افق‌های پیش 
روی شما روشن و امن است چون خداوند را عاشقانه دوست دارید. 


اندیشه‌های خوبی دارید و آرزوهای بز ر گی در سر می پر ورانید و قدرت تشخیص و 
درک قابل تأملی را به کار می‌بندید و تلاش و کوشش شما قابل تحسین است و خللی در 
اراده شما وارد نمی‌شود و در این روزها باموضوعی ذهنی در گیر شده‌اید که با واقعیت 
کیلومتر ها فاصله دار د واگر تشخیص دهید و گرد و غبارهای زند گی رااز جلوی دید گان 
خود دور سازید راه‌بسیار همواری را پیش روی خو د دار ید البته این‌هابه شر طی است 
که عوامل بیرونی بر ذهن شما تأثیر نگذارند تا بتوانید واقعیت‌های زند گی را همانگونه 
که هستند ببینید. پس کنجکاوی بیهوده نکنید و قدر موقعیت‌های زند گی‌تان را بدانید 
که تو کل بر«او» شادی بخش وانر ژی‌زا است اگر که واقعی باشد. 
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فردی قابل اعتماد هستید و هميشه می‌شود روی شماحساب کرد.پتانسیل خوبی را 
از خود به نمایش گذاشته‌اید و می‌خواهید مسیر درست را پیدا کنید پس از رویاپردازی 
دوری کنید که رویا هیچ دوامی ندارد و شما با وآقعیت‌ها تا کنون زند گی کرده‌اید پس به 
جای خط و نشان کشیدن پاپیش بگذارید و اجازه ندهید که مشکلات کوچک به بز رگ 
تبدیل شوند و شما برای شرایط تعیین کنید که چطور ایجاد شوند نه آن برای شما و حل 
مشکلات راهم تحت هیچ شرایطی به تخیر نیندازید واحساساتتان راسر کوب نکنید تا 
بتوانید حس خوشبخت بودن رادر خودتان زنده‌نگه دارید. چرا که شماهميشه بر کت 
و فراوانی نعمت رابه همراه داشته‌اید. 


قرو 

شاید قبراق و سرحال نباشید اما سربلند و سلامت پیش می روید وبرای‌شاد بودن 
دلیل و علت نمی‌خواهید روحیه شما صلح‌طلب است اما در موقع جنگ هم همانطور که 
اخیر آثابت کر دید خوب ظاهر می‌ش وید تامشکل ریشه‌ای حل شود امانمی دانم چرا 
این روزها خلاف جهت آب شنامی کنید و بامشکلی کهنه دست به گریبان شده ایدو 
طوری هستید که گویی نمی خواهید افکار تان رابر زبان بیاورید. دوست خوبم!شرایط 
خوب خودتان رادر نظر بگیرید و بی‌دلیل خودتان را با دیگران مقایسه نکنید و بدانید 
که شما همیشه می توانید روی عشق و محبت عزیز انتان حساب کنید پس نگران نباشید 
واز پیش نهادهای کاری موجود بهترین رابپس ندید ویکبار برای همیشه مشکل مالی را 
از خود دور سازید. 


شریف و درستکار و دلسوز هستید و ساده بودن رابه هر چیزی تر جیح می‌دهید اما به 
تاز گی کم حرف شد هاید ودر مورد مشکلاتتان هم اظهار نظر نمی کنید وهنوز سختی‌های 
گذشته رافر اموش نکر ده خود رابا ماجر ای جدید در گیر کرده‌اید تا هیجان و رضایت 
خودتان را فراهم کنید اما نمی‌توان در این باره مطمئن بود پس دوست خوبم! دقت کنید 
وبرای‌هر قدمی که برمی‌دارید خوب فکر کنید و با دقت پنجه در پنجه زند گی شوید و 
از تجمل دور بمانید و تا ارزیابی خوبی از خود و شر ایط تان نداشتید در مورد موضوع‌های 
موجود ریسک نکنید و هميشه و هميشه چشم امیدتان به لطف«او» باشد. 


عمل کنید واگر می خواهید دوباره‌سازی را پیش بکشید وقوانینی رابه هم بر يزید که‌اين کار 
شدنی است اماانر ژی زیادی رامی‌طلبد و کار ساده‌ای هم برایتان نخواهد بود. چون موانع 
زیادی دراین راه‌وجود دارد.ولی از آنجا که شماانگیزه خوبی به‌همراه‌دارید احتمال موفقیت 
راخیلی زیاد کرده‌اید وامیدوارم در این مسیر افکار آزاردهنده را از خود دور بسازیدیس 


باید اعتماد به نفس تان را تقویت کنید و تسلیم وعده‌های دروغین نشوید. 


سس 


مهربانی شمابیش از حد است و پر هیز کاری‌تان زبان زد همه و تشنه مهرورزی 
هستید وشور وشوق زند گی لحظه‌ایی رهایتان نمی کند و رفتار مثبت شمارابسیار 
تأثی ر گذار کرده‌ولی دوست دارم باور کنید که هنوز هم توانایی‌های خود رانشناخته‌اید 
وگاه‌بی‌دلیل دشمن تراشی می کنید. دوست خوبم! کله شقی رااز خود تان د ور سازید تا 
بتوانید اوضاع رامثل سابق تحت کنترل داشته باشید وبه همان شکلی که می خواهید 
تغییر دهید واین رانیز بدانید که دیگران مثل شما فکر نمی کنند,چه رسد به اينکه دقیقاً 
همانند شما عمل کنند! پس نه خود و نه دیگران را مجبور به ناخواسته‌ها تکنید واعتدال 
رادر نظر داشته باشید. 
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ب ٹوو تی است که هیچ و قت دستخهش این 
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9 د آدبوری 


به سبزیجات توجه بسیاری می‌شود. 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


امیدوارم که ماه مهربان مهر برای شما سراسر شادی و سلامتی همراه آورده باشد. 

سبزیجات جزء مواد بسیار مغذ ی ومفید برای بدن هستند که متاسفانه در ب رخ ی از خانواده‌های 
ایرانی ب هآنها توجه زیادی نمی‌شود .غذاهای ی که با سبز یجات تهیه می شوند کاملامقوی وسر شا راز 
مواد پ روتئینی وویتامینهای مورد نیاز بدن‌می‌باشند.در بیشت ر کشو ر ها بخصوص کشورها یآسیایی 


اميد وار م که د ر خانواده‌های‌ایرانی نیزبه این دسته از مواد توجه شده وسفره‌های غذایایرانی با 
غذاهای سبزیجاتی مزین و رنگانگ شود. 

غذای امروز ما یک غذای خوش رنگ ولعاب و مقوی به نام سب زیجات برشته می‌باشد. 

طرز تهیه آسان, زمان پخت کم و مقوی بودن آن از جمله خواص این غذای خوشمزه است. 


مواد لازم : 
کدوی سبز: ۱ عدد 
فلفل دلمه‌ای قرمز: نصف یک فلفل 
قارچ: ۵ عدد متوسط 
کلم بروکلی: ۱۵۰ گرم 
رز ماری خشک شده:به ميزان دلخواه 
روغن زیتون:به ميزان دلخواه 
ئىكونىل ۱ 

این غذارابه دو روش می‌توان تهیه کرد: 

یک روش به صورت سرخ کرده در تابه و روش 
دوم به صورت کبابی در فر. 

طرز تببه: 

ابتدا کدوراشسته و پوست آن‌رامی گیر یم وبه 
صورت گرد خرد می کنیم. 

فلفل دلمه ای رابعد ازشسته شدن به صورت 

a قارچها‎ 

کلم برو کلی رااز ساقه جدا کر ده‌وبه صورت گلهای 
کوچک در می‌آوریم. 

اگر بخواهیم این غذارابه صورت کبابی در فر 
تهیه کنیم همه سبزیجات را در تابه ریخته وروی آن 


مقداری روغن زیتون می‌ريزيم. سپس نمک و فلفل 
وادویه رز ماری رابه آن اضافه کرده‌وباهم مخلوط 

حالا ظرف رادر فر قرار می‌دهیم ود رجه فر راروی 
۰ ۵ درجه‌فارنهایت قرار داده‌وبه‌مدت ۰ ۳دقبقه 
اجازه می‌دهیم تا غذا برشته و آماده سرو شود. 

Zn‏ این ذازادرقر 
آماده کنیم به روش زیر در تابه وروی گاز آن را تهیه 

در تابه‌ای که روی گاز قرار داده‌ایم مقداری روغن 
زیتون می‌ريزيم. 

بعد از اینکه روغن داغ شد ابتدا کدورا در داغل 
تابه ریخته و شروع به سرخ کردن می کنیم. 

کلم بر و کلی‌رادرظرف آب جوش ریخته و ۲د قیقه 
آن رامی‌پزيم تا کمی‌نرم شود. 

بعداز اینکه کدوها اند کی سرخ شد فلفل دلمه‌ای را 
به آن‌اضافه کر ده‌وسپس قارچ و کلم برو کلی رابه آن 
می‌افزاييم و در روغن زیتون حسابی تفت می‌دهیم. 

وقتی سبزیجات کاملا برشته شدند غذا آماده 

این غذا کاملا سالم بوده و مصرف آن به همه افراد 
خانواده توصیه می‌شود. 

کدووقارچ طعم دلچسبی رابهاين غذا خواهند داد 
از قارچ بیشتری در این غذا استفاده کنند. 

تر کیب فلفل دلمه‌ای ورز ماری عطر وبوی منحصر 
به فردی در این غذاایجاد می کنند که هر سلیقه‌ای را 

کلم بر و کلی ضد سرطان بوده و مصرف آن از 
طرف پزشکان توصیه می‌شود ضمن اینکه طعم بسیار 
مطلوب این سبزی با سبزیجات دیگر مورد مصر ف در 
این غذا طعم لذیذی رابه ما عرضه خواهند کرد. 


ارو ۳۸۷ 


پیام از شما چاپ از ما 
نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شما 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ خانم فاطمه حضر تی یو ر اهمکار گرامی. شکفتن شاخه گل زیبای زند گیتان را 
به شما تبریک می گویم. قدمش خیر و بر کت زندگی تان باشد. 
از طرف معصومه قاینی(دانش) 
3 همسر عرز یز ج محمد چانخدا را شکر می کنم که در نیمه راه زند گیم تو را قرار 
داد که با تو خوشبختی را تجربه کنم. دوستت دارم. تولدت مبارک 
۲ همسرت میتراملکی -تهران 
محمد جان! سالروز تولدت را با بهترین آرزوها و شاد کامی در زند گی تبریک 
می‌گویم و موفقیتت را از خدای بزرگ خواستارم. فاطمه حسن حاجی -ارسیان 
3 خاطمه جان! ستاره‌ای از آسمان به زند گی ما چشمک زد و خانه ما راروشن شد. 
تولدت مبار ک. برادرت حسن حاجی-اریسان 
نداجان؛خواهر گلم. سالروز تولدت مبارک. خواهر کوچکت نرگس 
۴ میدی چان! مهندس ارشد. ۱۹ مهر سالروز تولدت مبار ک 
خواهرت نرگس ماپار-اهواز 
ق دختر گلم. هدبه جانا قبولیت را در دانشگاه تبریک گفته و آرزوی موفقیتت را 
در تمام مراحل زندگی خواستارم. مادر و پدرت جواد بهبهانی -تهران 
8 کبر ی جان خو اهر عرابراج» تقدیم به بهترین خواهر دنیا با قلبی سر شار از عشق و 
محبت. تولدت مبارک. خواهرت سمیه فیروزمنش -شهرقدس 
۴ خواهر عی٠‏ سالروز پیوندت با محمود جان را تبریک می‌گوییم. دوستتان 


می‌داریم. پدرت محمد و مادرت سلیمه احدی -اردبیل 
8 دوه عردن آو اد مير ر ایی سالگرد تولدت در نوزده مهر مبارک. بدان که روز 
تولدت برای خانواده روز بز ر گی بود. مامان ناهید و بابامحمود وفانوش 


8 فرهاد جان. همسر مهر دانجابودنمان در کنار هم بعد از گذشت سومین پاییز را 

شادباش می‌گوییم. دلت رابه من بسپار و نگاهت را به من بده دوستت دارم. 
همسرت شیرین احمدی -شاهین شهر اصفهان 

۴ علیر ضای عرین سومین سالروز تولدت راهمراه باایک سبد گل یاس تقدیمت 


می کنم و شکفتن گل وجودت مبار ک. خاله رامینه و مامان اعظم قم 
3 در و مادر عز دوز ج حاج و لی اسحاقی و حاجبه سکینهادوستتان داریم واز خداوند 
متعال خواهان سلامتی برای شما هستیم 


فرزندانتان خانواده اسحاقی لردگان -چهارمحال بختیاری 
اقا سیر و س همسر خوبجاول از همه خیلی دوستت 
بز رگ می‌خواهم هميشه صحیح و سلامت باشی. ۲مهر سالروز تولدت مبارک. 
همسرت نغمه حسنی-قزوین 
۴ ر استین چانایسر بيست مهر چهاردهمین سالروز تولدت رابا ۲۰ شاخه گل 
میخک جشن هی ر و آرژوی سلامثیت راز ایرد متان خواستاریم. 
پدر و مادرت. علیرضا و ربحانه و برادرانت رامین تقی‌زاده-تبریز 
# عادل جان! آرام بخوان چون آهسته نوشتم. از دل بخوان چون با دل نوشتم 
دوستت دارم سالگرد عقدمان مبار ک. لیلانظری -تهران 
۴ خو اهر عرز یز مان سلسله کو چو لو سالروز تولدت را صمیمانه جشن می‌گیریم 
وبهترین‌ها رابرایت آرزومندیم. محمد و سجاد آجودانی -شاهرود 
همسر عر دوجود تو زیباترین هدیه‌ای است که خداوند به من داد و بودنت 
هدیه‌ای است برای قلب من, تولدت مبارک. همسرت محسن کریمی 
آل خو اهر عبرم محبو به سالز یه کسب دو مقام قهرمانی و یک مقام سومی شما 
رادر مسابقه‌های کاراته امیدهای کشور استان زنجان تبریک می گویم. 
برادرت مهدی سالار به-تهران 
آل همسر عرزیوي بو نس جان! ۲۵ مهر روز شکفته شدن بهار زند گیت را با همه 
گل‌های قشنگ دنیا تقدیم نگاه مهربان و خنده‌های قشنگت می کنم. 
همراه‌همیشگی تو-فرنوش دنیا-تهران 
آل ذا ی من.ادخنو کلم قبولیت در دانشگاه‌دررشته‌مهندسی عمر ان‌باعث خوشحالی 
خانواده ما شد. آرزومندیم خوشبختی و موفقیت شما تداوم داشته باشد. 
پدر و مادرت. رضا و مهرنوش جابری و خواهرت ناز گل احمدی-ارومیه 


تت دارم. دوم اینکه از خدای 


زیرنظر: کریم ملکی 


8 همسر عرزیز ج بچ اد جانمهربانی‌های دنیا رادر وجود دوست داشتنی‌ات پیدا 
کردم.ای فرشته آسمانی. زمینی شدنت رادر ۲۲ مهرماه تبریک می گویم. 
همسرت روژا نواب صفوی -تهران 
8 خو اهر کلم.ر احله‌جان اموفقیت تورادر تحصیل تبریک می گویم وبرایت آرزوی 
بهترین‌ها رادارم. خواهرت پری‌چهر آقایی -تهران 
3 همسر مر بان اعظم خان اچقدر زیبا شد دنیای من با آمدن گلی مهربان چون 
تو عزیزم ۲۷ مهر سالروز تولدت مبارک. همسرت مهدی ملاولی -قروه 
۴ جناب آقای سىددژادمدیر دبستان دانش‌نیا و معلمان زحمت کش شایسته 
است به خاطر زحمات و تلاشی که نسبت به تعلیم علم و دانش علر یضا داشته‌اید 
و دارید. از شما تشکر و سپاسگزاری می کنم پدر دانش آموز علیرضا بارانی 
شهره خو ب۲۰۱ مهر سالروز تولدت را با صد هزار شاخه گل از بهترین‌ها را 
تقدیمت می کنم و اين روز پر خاطره را به شما تبریک می گویم. 
همسرت مهدی جوکار -مارلیک کرج 
۴ طاهر ه و میلاد عریر!۲۹ مهر ماه نخستین سالروز یکی شدنتان با تقدیم هزاران 
مروارید بی‌صدف و یک سبد ستاره به شما تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستتان 
داریم. پدر و مادر,خواهرت مریم و برادرت محمدرضا ملاولی -قروه کردستان 
لچ پدر (محمد حسین اویسی) و مادر (یربچهر محرجا عزیز ما پیشاپیش سالگرد 
ازدواجتان را که ۱۱ آبان میباشد تبریک می گویم. فرزندتان پدرام اویسی 
جناب آقای سعبد احمدی؛موفقیت شما و قبولی در د کترای مدیریت بازر گانی را 
تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی سربلندی دارم. جعفر حاتمی ايلام 
۴ دوست عزیزم. جناب آقای سعبد (حمدی!قبولی شما در دوره د کترای بازرگانی 
راتبریک گفته برای شما و دیگر فرزندان شایسته ایلام. آ رزوی بهروزی و موفقیت 
دارم. آرمان نویدی -ابلام 
8 همکار محترم جناب آقای مهندس سعید احمدی! قبولی در آزمون دکترای 
مدیریت دانشگاه‌تهران‌راتبریک گفته واز خداوندمنان آرزوی توفیقات حضر تعالی 
رادارم. راحیل مسعودی شاد -ابلام 
۴ علی عبدی و حسین سیدابابت همه چیز از شما ممنون و سپاسگزارم. سلام ما 
رابه ولی رضایی و جعفر حسن‌پور بر سانید. 
مجید حسین زاده و محمد سالمی -گلشن اصفهان 
® پویا جان. یسر مهربانج۲۷۲ مهر, نوزدهمین سالروز تولدت بهترین خاطره 
زند گی ماست. عزیز خانواده, تولدت مبار ک. 
پدرت محمد راسخی و مادرت کبری رسولی و خواهرت پروانه 
6 پدر و مادر عرزیز شما دو فرشته الهی و دو امید زندگی و دو عزیزترین زندگی 
من هستید. دوستتان دارم. همیشه تندرست باشید. 
تنها پسرت حمید قاسمپور-بندر عباس 
میلادج. یسر گلجاروز بیست و سوم مهر زیباترین و خوشبوترین گل روی زمین 
رااز خدای بز رگ هدیه گرفتم. عزیزم میلاد جان, میلادت مبار ک. 
پدرت عبداللّه جهانی و مادرت سودابه درخشان -تهران 


بار بر وید 
شکلهای پنهان در کمب قایقها 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ب | اختلاف در تصویر 
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دست 


که چه اند 


اذه می دبخشيم دلکه 


مهم این است که در 
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و 
دخیییا 


دش ماچه مفد 


ار عشق و جود دار د 
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۴ ۱ فاطمهە‌جعفری-ده 


علی 


#4 ۳ 


انبوهی از سیب های تازه. گل شمع و عکس های ار CE‏ 
بزرگی از «استیو جابز»رامی بینید که برای یادبود او قرار داده‌اند.مردم در سر تاسر ۲ ج ن هوا گر مای خود رادارد امالندن شاهد ریزش زودرس بر گ های درختان 


جهان به شکل ‌های مختلف یاداین مغز متفکر دنیای کامپیوتر راگرامی می دارند. بود که جلوه زیبایی به این شهر د مد 
«استیو جابز» بنیان گذار و مدیرعامل شر کت «اپل» که نو آوری هاو خلاقیت هایش‌در 
8 ا 0t‏ 4 
۱ 


تکنولوژی» صنعت کامپیوتر جهان را متحول ساخت در سن ۵۶ سالگی در گذشت. 
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1 ی 
کود کان سوار چرخ و 
ST STs‏ فلک شهربازی شهر اولدبار بودند که یک هواپیمای سبک هم به آنها پیوست! بر اثر 
دحا IAN‏ ار ری 


برای پا کسازی سطح پوست استفاده می کنند و البته طرفداران زیا 


e 1 ۲ 


E 


اا کک کے وس و کد 
سوءتغذ یه رنج می برد در بیمارستان استراحت می کند. شرایط به گونه ای است در تصویر یکی از جاذبه های شهر دهلی 
ککجی ار هی ای را را ما ل ای ای هار را درا اش کر معدان وتان 
تابستان| کثر محصولات کشاور زان رااز بین بر ده‌اند. در شهرهوانگ‌هی که یک خودروها و موتورسیکلت های خود رابا سرعت زیاد روی دیواره‌های این گودال که 
سوم غلات کش ور را تامین می کند ۵ درصد مزارع سیب زمینی و گندم نابود نام ان را«حفره مر گ» گذاشته اند می رانند و به اجرای حر کات نمایشی می پر دازند. 
شده اند و سیل ۸۰ درصد مزارع ذرت رانیز از بین برد. البته این تصویر چندان برای ما ایرانیها عجیب نیست. 


۶۷ 


دستگاه دراز نشست آبروکت 
رای 7 عالت ورز 
یر ودر ارز 


دستگاه پودرچاقی مگاماس 


شلوارک ویبره حرارتی 


9 ۱ دو کارهء موتوره 
عواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل a‏ 9 
EES‏ 9 |۳192 . . پوس 
پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان تچ وت ۱ ۳ باسن»رفع افتادگی شکم کاهش وژن 
محصول کشور آلمان جدیدترین نوع تعربند ویبره حوارصی دارای :هو بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 
و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه بت 
۰ 1 0« 
پر فروش ترین کمربند در دنیا و ین 
war‏ : ۱ 


4 1 کپسول 


MIRAGLE 2‏ اک : 
کرم کوجک کننده بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
قابل استفاده برای بینی های با شماره پروانه بهداشت 


ضر ٩ة‏ -ِ برطرف کننده چین و چروک و اک صورت تاج ۴۲ ۳ وه ۳ و ۳ 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه روشن کننده پوست‌در ن زهان 


به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر ۷ ماسوژور و ماسک صورت ۷ 


ست 


چ 


قو مير 


صندلافزا قد 1 
7 0 کن جادونی اسلیم لیفت یس۱۳8 2 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 7 دی موب سکن تحریک کننده عصب های‌کف پا ۹ 
یوس هس ۳ SLL FT‏ ا ری ب ری راس 
e‏ ر "مر وکات بق هرری تن کاهش ۳-۲ سا یز بند دار و بدون بند جهت درمان آرترز بدون محدو ادیت سنی 


به محض پوشیدن بالابرنده سیته 


` i a ۴ 
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کرم والنسی کرم کالوژن 1 انواع کرم پارتنر لاو وس سپ 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف کننده چین و چروک صورت ۴49 MÃSÎe BIRA‏ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران are ppg‏ ۲ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان خصوم بانوان 2 


دستکه اپیاسیون دادم سیبا ملی:۱۶۴۸۶۳۷۸۲۶۹* سپهرصادرات:»۲۰۱۳۹۱۳۱۵۰۰* پودر پرفکت 
PrefeeG‏ 
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از موهای اند فتری تات 


۷۷۹۱۱۲۹۷ ۷۷۹۲۸۹۷۴-۳۷۰. 
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مانیکور ناخن " حجم دهنده لب 
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